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هايي منحصر به اطر ويژگيتوان به خهر تمدني را مي

كتا کند، شكلي خاص و يفرد دانست. برخي بر مبناي آنچه که جغرافيا تحميل مي

کنند. کنند و برخي ديگر به خاطر انزوايي که در زمان يا مكان تجربه ميپيدا مي

در اين ميان تمدنهايي که بر سر چهارراه جغرافيا نشسته باشند و با تمدنهاي 

دي پيگير و پايدار داشته باشند و با اين همه به خاطر پويايي همسايه داد و ست

 اند. معنايي ويژه در دل خويش يگانگي خود را حفظ کنند، اندک و کمياب

هاي اين رده از پديدارهاست. ترين نمونهتمدن ايراني يكي از برجسته 

نهاي دي تماش با همهايران تنها تمدني است که در سراسر تاريخ بسيار طولاني

بزرگ ديگر )به جز آمريكا( در تماس بوده و با همه هم داد و ستدي فرهنگي و 

تجاري و سياسي داشته است. با اين همه عناصري در تمدن ايراني هست که آن 

سازد، و اين به محتوا و معناي رسوب کرده در اين را از همسايگانش متمايز مي

 شود. ظرفِ فرهنگيِ کهنسال مربوط مي

شايد مهمترين شاخصي باشد که ويژه بودن تمدن ايراني را رقم زده مهر  

است. هيچ تمدن ديگري نيست که مفهوم مهر و عشق تا اين پايه در تار و پود 

تاريخ و فرهنگش تنيده شده باشد. در هيچ تمدن ديگري ايزدِ مهر و تقدس عشق 

يره انبوهِ خشناسيم که اين چنين جدي گرفته نشده است. تمدن ديگري را نمي

هاي علمي و فلسفي و جنبشهاي اجتماعي و کننده از آثار ادبي، اساطير، نظريه

 ديني بر مبناي مهر و عشق خلق کرده باشد. 

مهر از اين رو در ايران زمين مفهومي بسيار سنجيده و انديشيده است.  

 رينترين و هوشمندترين و داناتهزاران سال است که هزاران هزار کس، از گزيده

ي اين مفهوم رايزني اند، دربارهزيستهمردماني که در دورانِ خويش بر زمين مي

اند. شايد از اين کرده و دستاوردهاي آراي خويش را در ميدان تجربه آزموده
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ر اند. مهر دشناختهروست که از ديرباز در ايران زمين مهر را به ميانجي بودن مي

ي تاريک و روشنِ هستي اي ميان سويهجهان مينويي همچون داوري و واسطه

کند، و همانند خورشيد نيرويي نافذ و اثربخش است که گنبد آسمان و عمل مي

دهد و با تيرهاي درخشان آفتاب عرش و فرش را سطح زمين را با هم پيوند مي

 دوزد. به هم مي

شايد به همين دليل باشد که هفتمين ماه سال خورشيدي، يعني زماني که 

شود، به افتخار مهر دهد و زمان روز و شب يكسان ميال پاييزي رخ مياعتد

نامگذاري شده است. معنادار است که اعتدال ديگر، يعني نوروز نيز آغازگاه ماهي 

کند و مهري که با نام معنادار است، و فرورديني که به روان آدميان اشاره مي

ه نيروهاي هايي هستند کگرانيگاه ينشانهکند، نيرويي در اين بستر را نمايندگي مي

شوند. مهر و فروردين، يعني عشق و طبيعت در آن دستخوش دگرديسي مي

فرهمندي برخاسته از آن، با چيرگي روز بر شب يا شب بر روز، با سرد شدن يا 

گرم شدن تدريجي زمين، و با فرو افتادن زندگي گياهي در سرازيري با فراز 

اند. يعني جايگاهي مياني دارند. همچون مهرماه خورده اش بر سراشيب، پيوندرفتن

 ي سال خورشيدي قرار گرفته است.که در ميانه

ها مهر ماه امسال را شايد در روزگاران آينده همچون يكي از اين گرانيگاه

ي سالي ي اعتدال پاييزي و ميانهبه ياد بياورند. مهرماهي که نه تنها نقطه

اي پرآشوب ي زمانهکرد، که مهرماهي بود در ميانهميگذاري خورشيدي را نشانه

اي آشفته و سردرگم از تاريخ ديرپاي ايران زمين. مهرماهي که و پرگزند، از برهه

ي تاريكي است، و فرمان اش، که اميد بستن به روشنايي در زمانهمعناي ديرينه

ت، ارزش ورجاوندش که مهر ورزيدن به مردمان و جانداران نيک و سودمند اس

 و اهميتي چشمگير پيدا کرده است.
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 اخبار روزهاي گذشته:

 

  در شهريور ماه برگزار شد و « شناسي ايرانياسطوره»ي م از دورهپنجگام

يوند اش متمرکز بود و پي تاريخي و فلسفيبحث اصلي آن بر متن گاهان و زمينه

مي( هاي قدي)وداها و يشتيا گسست ميان محتواي آن با متون ديني هند و ايراني 

 مورد بررسي قرار گرفت.

موازي با کلاس پيشين برقرار بود. « تاريخ تمدن ايراني»ي از دوره گام پنجم

در اين دوره به سالهاي پاياني دوران کوروش بزرگ و عصر زمامداري کمبوجيه 

ي گسترش سياسي و نظامي دولت هخامنشي پرداختيم و سياست ديني و ادامه

 د تحليل قرار گرفت. مور

 در واحد « ديدگاه زروان: نگاهي سيستمي به من و نهاد»ي از دوره ششمگام

دانشگاه هنر برگزار شد. در اين دوره به مفهوم منش، گفتمان و هنجار  46

 پرداختيم.

  بازخواني تمدن »اي داشتم با نام شهريورماه سخنراني 12ظهرگاه روز پنجشنبه

ي راهنمايان گردشگري و جهانگردي در تالار ا دعوت جامعهکه ب« هخامنشيان

 ي ملي قديم( برگزار شد. ي علوم و فنون )ساختمان کتابخانهموزه

 ي آثار سهراب سپهري در شامگاه ي ادبي سيمرغ دربارهواپسين نشست حلقه

ي روانپزشكي سياووشان برگزار شد. در شهريور ماه در دفتر موسسه 30دوشنبه 

يش هاي هنرهاي تجسمي و با تاکيد بر نقاشينشست آثار سهراب از زاويه اين

 مورد بررسي قرار گرفت. 

 شهريور در تالار  20ي انجمن زروان عصرگاه جمعه ي انديشهنشست حلقه

کانون معماران معاصر برگزار شد. در اين نشست بحثي که با استاد مصطفي 
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حافظ آغاز کرده بوديم ادامه يافت و مفهوم ملكيان و دکتر اصغر دادبه در همايش 

 اندازي فلسفي مورد بحث و نقد قرار گرفت. مليت از چشم

  ي خورشيد راگا درتوسط انتشارات داخلي موسسه« فرگشت انسان»کتاب 

شمارگاني محدود منتشر شده و در دسترس دوستان قرار دارد. اين کتاب در 

ام براي تدريس تكامل انسان شد، درسنامهتهنوش 1381وقتي به سال ابتداي کار و 

ي علوم دانشگاه تهران )گروه بيوتكنولوژي( بود. اين کتاب بارها به در دانشكده

چاپخانه نزديک و از آن دور شد و انتشارات فاطمي، انتشارات انجمن نخبگان 

 کاره دنبال کردند. تا اين که درايران، و چند جاي ديگر کارِ چاپ آن را نيمه

سالهاي گذشته کتاب توقيف شد. در اين راستا کتاب به صورت يكي از متون 

شود. کتاب در سال گذشته به کل بازنويسي ي خورشيد منتشر ميداخلي موسسه

خود گنجانده در 2014تا سال ي تكامل انسان را هاي جديد دربارهشد و يافته

ي هابط عمومي موسساست. دوستاني که خواهان دريافت کتاب هستند بايد با رو

 .تماس بگيرند (02188260555-09372320765خورشيد )
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 اخبار روزهاي آينده:

  در تالار فرهنگسراي انديشه  مهرماه 14سه شنبه جشن مهرگان خورشيد عصرگاه

و انجمن زروان  راگا ي خورشيدشود. اين مراسم که توسط موسسهبرگزار مي

يي از جمله سخنراني، شعرخواني و موسيقي را شامل هاشود، برنامهبرگزار مي

شود. مهرگان در ضمن سالروز تاسيس خورشيد هم هست و هموندان خورشيد مي

شان را در اين روز جشن و زروان پايان يافتن پانزدهمين سال فعاليت سازمان

 گيرند.مي

 گزار در مهرماه بر« ديدگاه زروان»پژوهشي -ي آموزشيمين گام از دورههفت

ي که در بستر نظريه« نهاد»و « من»ي ايست دربارهديدگاه زروان نظريهشود. مي

ي هپردازد. در اين ديدگاه مسئلهاي پيچيده به ارتباط ميان فرد و جامعه ميسيستم

ميان  شود و اندرکنشتحليل مي ايرشتهپيوند عامليت و ساختار با رويكردي ميان

 گيرد. شناختي )نهاد( مورد بررسي قرار ميعهسطوح روانشناختي )من( و جام

هنري خورشيد راگا است که با -ي فرهنگياين دوره موسسه يبرگزارکننده

( اين 46کاربردي فرهنگ و هنر )واحد -همكاري مرکز آموزشي و علمي

نام هفتمين گام از « هاي اجتماعينقش و نمايشنامه» .بردپيش ميدوره را 

چهار  است که مانند ساير گامها در قالب« دگاه زُرواندي»هاي مجموعه دوره

شود. سرفصلهاي چهار نشست اين دوره عبارتند نشست پياپي برگزار مي

، «جايگاه، منزلت و نقش اجتماعي»، «کارکرد آيينگيِ خودانگاره» از:

 «ي شخصيساختار زندگينامه»و « نمايشنامه به مثابه متني داستاني»

عصرگاه،  8تا  6، ساعت 1394 مهر 26روز يكشنبه  رهنخستين نشستِ اين دو

واقع در ميدان انقلاب، ( 46کاربردي فرهنگ و هنر )واحد -در دانشگاه علمي
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ي خيابان جمالزاده شمالي، کوچه

، طبقه 2شهيد محمد بزمه، پلاک 

، برگزار 303، کلاس شماره 3

 .خواهد شد

 

 



 زايش انسان و کيهان در » با عنوان« شناسي ايرانياسطوره»ين گام ششم

 يرهن-يفرهنگ يموسسهبرگزار خواهد شد. اين دوره را  « روايتهاي زرتشتي

در  دورهاين  .دکنيکانون معماران معاصر برگزار م يبا همكار د،يخورش

از  يخيتار يو در هر مرحله سرفصل شوديماهه برگزار م کي ييهاقالب گام

 ياو گاه به باوره رديگيقرار م يبررسمورد  ليبه تفص نيزم رانيا رياساط

ها وناز مضم ياسهيمقا يليو تحل شودياشاره م زين هانيسرزم گريد ينهيريد

 .شوديارائه م

جمشيد و »: هاسرفصل نيبا ا تشامل چهار نشست اسي پيشارويمان دوره

گاو يكتاداد و مهر گاوکش، بررسي تطبيقي دو »، «کيومرث: نخستين انسان

هاي يادگار زريران و حماسه»، و «فرشگرد، تاريخ هستي و نبرد مينويي»، «هاسطور

تا  5، ساعت 94آبان  6دوره، روز چهارشنبه  نينشستِ ا نينخست«. ديني زرتشتي

در کانون معماران معاصر واقع در شهرک غرب )قدس(،  مروز،يپس از ن 6:30

برگزار  7 يوم، شمارهکوچه د ف،يحسن س ابانينور، خ لاديم ديمرکز خر يروبرو

 د.خواهد ش

http://soshians.ir/fa/wp-content/uploads/2015/09/Nahadhaye-Hanjarsaz.jpg
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  پس از مدتها قيد و بند و درنگ، منتشر « شناسي ايزدان ايرانياسطوره»کتاب

اين کتاب بر شرح و تحليل ايزدان باستاني ايراني و پيوندهايشان با ايزدان شد. 

تمي ي رويكردي سيسهندي و هند و اروپايي کهن تمرکز يافته است و با پشتوانه

ي ايرانيانِ پيشازرتشتي به دست ي نظام مفهوميِ حاکم بر ايزدکدهمدلي درباره

توانيد با روابط عمومي موسسه خورشيد تماس براي تهيه اين کتاب مي دهد.مي

 بگيريد.
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 ر د يپژوهش-يآموزش يتازه يدوره يهيدرونما ،يرانيتمدن ا خيتار يبررس

کانون معماران معاصر  يت که با همكاراس ديخورش يهنر-يفرهنگ يموسسه

فراز » يرانيتمدن ا خيتار يهامين دوره از مجموعه دورهشش نام .شوديبرگزار م

دوره در قالب چهار نشست  نيا يهاگام رياست و مانند سا «آمدن داريوش بزرگ

 يهينظر يهياز زاو يآموزش يبرنامه ني. در اشوديبرگزار م ياپيپ يهفتگ

 دهيمولا نادمع ييهاهيو لا يمنگريم يرانيتكامل تمدن ا ريبه س دهيچيپ يهاستميس

 تحول بقا و قدرت و لذت يانهايو جر يانگاشته شده مانند فرهنگ و سبک زندگ

. نخستين نشستِ اين دوره در روز دشويم يابيرد رانشهريو معنا در بستر ا

، در کانون معماران پس از نيمروز 8تا  6:30، ساعت 94ماه  آبان 6چهارشنبه 

خريد ميلاد نور، خيابان معاصر واقع در شهرک غرب )قدس(، روبروي مرکز 

 .، برگزار خواهد شد7ي حسن سيف، کوچه دوم، شماره
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 ماه ساعت  مهرماه 24جمعه ي زروان عصرگاه ي انديشهنشست بعدي حلقه

ان نقد عرف» وع اين نشست شود. موضمعماران معاصر برگزار مي کانوندر  16-20

و به همراه دکتر عبدالحميد ضيايي و دکتر اميرحسين ماحوزي به  است« اسلامى

 . ي آن خواهيم پرداختبحث درباره

 ي اشعار و آثار مهدي اخوان ثالث ي ادبي سيمرغ دربارهنخستين نشست حلقه

 . شودي روانشناسى سياووشان برگزار ميدر موسسه مهرماه 27دوشنبه 

 الملليطرح بازي زروان روزهاي چهارم تا هشتم مهرماه در مكان نمايشگاه بين 

تهران دو بازي را به سفارش شرکتهاي همراه اول و ايرانسل طراحي و اجرا 

ها به نسبت ساده هستند و با تاکيد بر محيط زيست ايران، خواهد کرد. اين بازي

ها کنند. اين بازين را گوشزد ميماضرورت پاسداشت تنوع جانوري و گياهي بوم

 اند.به ترتيب با مضموني گياهي )هوم( و جانوري )يوزپلنگ( طراحي شده



 ها: مرور خاطرات خورشيدي

  1383 يازده سال پيش، شهريوراردوي جنگل گلستان، 

 هاي مسافرانآخرين روز سفر و پاکسازي جنگل از زباله
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 «مفهوم مليترويكردي فلسفي به »گزارش نشست 

 )به نقل از گروه خبري خورشيد(

 ايست که از چهار سال پيش در ي زروان انديشكدهي انديشهحلقه

تاسيس  -ي فرهنگي خورشيد راگاهاي موسسهاز زيرشاخه-درون انجمن زروان 

تمهاي ي سيسي ياد شده پژوهشهايي با تكيه بر نظريهشده است. انجمن و موسسه

ي انديشه در اين راستا ماهي يک بار نشستهاي هند و حلقهدپيچيده انجام مي

ي هگذارد و يا دربارکنند و دستاوردهاي گروه را به بحث ميتخصصي برگزار مي

اگون هاي فكري گوني جبههبرانگيز از استاداني که نمايندهمسائلي نظري و چالش

 کند. باشند، براي بحث و گفتگو دعوت مي

ه ي زروان )وابسته بي انديشهور ماه نشست حلقهروز جمعه بيستم شهري

 «رويكردي فلسفي به مفهوم مليت»ي فرهنگي خورشيد راگا( با موضوع موسسه

در کانون معماران معاصر برگزار شد و با استقبال خيره کننده و پرشور دوستان 

 و ياران روبرو شد. 

شد که در المللي حافظ شيرازي آغاز ماجراي اين نشست از همايش بين

ارديبهشت ماه سال جاري در تهران و شيراز برگزار شد. در اين همايش ميزگردي 

آموزگار،  وجود داشت که در آن دکتر ژاله« حافظ و هويت ملي ايران»با عنوان 

دکتر اصغر دادبه، دکتر شروين وکيلي و استاد مصطفي ملكيان حضور داشتند. در 

ملكيان از يكسو و ساير استادان از سوي  اين ميزگرد اختلاف نظري ميان استاد

 اش عينيت و حقيقتِ مفهوم مليت بود. ديگر بروز کرد که مضمون اصلي

در ابتداي کار دکتر آموزگار پيوند ميان حافظ و زبان پارسي را مورد 

تاکيد قرار داد و بر اين نكته انگشت نهاد که ايرانيان به خاطر تقدسي که براي 

. دارندل هستند، شاعران و اديبان خويش را نيز بزرگ ميزبان ملي خويش قاي

استاد ملكيان در مقابل بر اين اعتقاد بود که چيزي به نام مليت وجود ندارد و 



   12      چهار صد و نود وهزار و سی / مهرماهمپنجو  سی یشماره/سیمرغ

 

هويت انساني را تنها به افرادي يگانه و منفرد و شناخت ايشان از خودشان منحصر 

د ملي دفاع کردانست. دکتر دادبه در پاسخ به ايشان از ضرورت دفاع از هويت 

 هاي کشورهاي نوبنياد همسايه را به مليت ايراني خاطرنشان کرد. و تهاجم

شناسي ي جامعهدکتر وکيلي از منظري فلسفي و با پيش کشيدن چند داده

در مقام  «انسان»تاريخي به استاد ملكيان پاسخ داد و گفت به همان ترتيبي که 

لموس و تجربي دارد، نهادهاي هاي مجزا عينيتي مسيستمي برآمده از سلول

اجتماعي مانند خانواده و دولت و ملت نيز در مقام سيستمهايي برساخته شده از 

تگان پذير دارند. بحث ميان اين فرهيخانسانها عينيت و حقيقتي تجربي و رسيدگي

 هاياش به يكي از نشستداغ شد و چون زمان ميزگرد کوتاه بود قرار شد ادامه

 ي زروان پيگيري شود. ي انديشهحلقه

نشست جمعه بيستم شهريور ماه به خاطر غياب دکتر آموزگار، بر محور 

تعريف فلسفي از مليت تمرکز يافت. در اين نشست نخست استاد مصطفي ملكيان 

ايرادهايي بر گفتارهاي دکتر وکيلي وارد آورد و به  ي نشست پيشين در ادامه

و ناسيوناليسم را از سه منظر فلسفي، ويژه به هر شكلي از هويت ملي تاخت 

 گرايانه نكوهيدني و نادرست دانست. اخلاقي و مصلحت

پس از ايشان دکتر شروين وکيلي به ايرادها و ابهامهايي که استاد ملكيان 

مطرح کرده بودند پاسخ دادند و گفتند که مفهوم مليت در سطح فلسفي به دقت 

 رومند و درست ناسازگار نيست و برعكسقابل تعريف است، با يک نظام اخلاق ني

شود، و با توجه به آشوبي که ايران زمين و خاور ميانه را پشتيبان آن محسوب مي

کند که مردم اين قلمرو بر اساس منافع ملي مشترک فرا گرفته، مصلحت ايجاب مي

ي ي سنتبه رفتار جمعي روي آورند. در ادامه دکتر اصغر دادبه از منظر فلسفه

ي معقول ثانوي به حساب آوردند يت پرداختند و آن را از ردهلن به مفهوم مايرا

 که پايي در واقعيت دارد و بنابراين با عيني بودن اين مفهوم موافقت کردند. 
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ي دوم نشست آغاز شد که با بحث و گفتگو بعد از استراحتي کوتاه، نيمه

راه بود. در اين بخش مرزبندي و تبادل نظر استادان با هم و مشارکت حاضران هم

مشخصي ميان آراي دکتر وکيلي و استاد ملكيان نمايان شد. استاد ملكيان بر 

هاي دکتر وکيلي خرده گرفتند و کوشيدند به نقدهاي ايشان به بسياري از گفته

آراي خويش پاسخ دهند. بعد دکتر دادبه ديدگاه خود را مطرح کردند و بر اين 

د برادر و خويشاون»و « شهروند زمين بودن»که همه بر آرمانِ اصل پافشاري کردند 

توافق دارند و آن را در مقام وضعيتي مطلوب « با هفت ميليارد انسان بودن

پذيرند. اما دکتر وکيلي با اين باور مخالفت داشتند و معتقد بودند به لحاظ مي

 انسانها عينيت يي زمين يا برادري ميان همهتجربي مفاهيمي مانند شهروند کره

کارکردي ندارند و اينها بيشتر شعارهايي هستند که يا براي فرو پوشاندن منافعي 

موضعي کاربرد دارند و يا آرمانهايي انتزاعي و تحقق ناپذير را که با ابهام و ايهام 

کند. همچنين اختلاف نظر ديگر دکتر وکيلي با استاد درآغشته، نمايندگي مي

 نهاد و يک کاسهايز و هويت مبتني بر تفاوت را ارج ميملكيان آن بود که تم

دانست. از ديد او باورهاي ي ستم و سلطه ميکردن زورکي معناها را دستمايه

ي طهگرايي و سلي قومي عصر استعمار و دستمايهانترناسيوناليستي بازمانده

رسش پ شدند. بحث با اظهار نظر و طرحبيگانگان بر سرزمينهاي ديگر محسوب مي

حاضران و گفتگوي استادان ادامه يافت و بخشي سرگرم کننده هم داشت که 

عبارت بود از تلاش يكي از حاضران براي بر هم زدن جلسه که خوشبختانه با 

 خويشتنداري حاضران ناکام ماند.
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 ي زروان بحثهاي ي انديشهدر نشست شهريور ماه حلقه

هاي ها و رسانهامهفراواني رد و بدل شد که خبرش را روزن

گوناگون منتشر کردند. در ميان آنچه من در اين نشست 

 اش چنين است:گفتم پنج مورد به نظرم از همه مهمتر بود که چكيده

ي مليت يا اخلاق يا انسانيت يا هر مفهوم نخست: هنگام بحث درباره

 ن کهگنجد، دو رويكرد وجود دارد. يكي آديگري که در قلمرو علوم انساني مي

شناسي حاکم بر اين دانشها را از علوم تجربي و دقيق مجزا بپنداريم و به روش

سبک انديشمندان قرن نوزدهمي و به پيروي از ديلتاي و ويكو تفهم و درونكاوي 

ي اين علوم قلمداد کنيم. رويكرد ديگر آن است ي برسازندهو ذهنيت را شالوده

اي شناسي مشترک بدانيم و درجهوشکه علوم تجربي و انساني را داراي يک ر

از تفسير و ذهنيت را در هردو به رسميت بشناسيم و در عين حال از سختگيري 

مداري نسبت به مفاهيم و استدلالهاي علوم انساني پرهيز نكنيم. در علمي و تجربه

شناسي هايي از علوم تجربي مانند عصبي شاخهي دوم قرن بيستم با توسعهنيمه

دريج اي، به ترشتهشناسي و رواج رويكردهاي سيستمي و ميانباستان-و ديرين

ي دوم بر اولي غلبه کرده و تمايز و تفكيک سنتي ميان علوم تجربي و انساني شيوه

قلمداد شد و اين کاستيِ انديشمنداني « روح تاريخ»ميراث باور قرن نوزدهمي به 

ها مجهز ش و ارزيابي دادههاي امروزين براي پژوهبود که به ابزارها و شيوه

کنم روش دستيابي به حقيقت در اند. موضع من نيز چنين است و فكر مينبوده

علوم انساني و تجربي همسان است و بايد با پايبندي مشابهي به دقت، عينيت و 

گيري از مفاهيمي مانند انسانيت، پذيري محک بخورد. در اين معنا بهرهرسيدگي

حبت به همنوع، برابري، عدالت و مفاهيمي مشابه در وطني، ماخلاق، جهان

و  هاي روشني نداشته باشندصورتي که به دقت تعريف نشوند و معيارها و سنجه

سانه و شناآلود باقي بماند، از سويي خطاهايي روششان مبهم و مهعينيت بيروني

 را براي ي دانايي هستند، و از سوي ديگر ميدانهايي فراخکننده در دايرهگمراه
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آورند. چرا که اين گر فراهم ميهايي سياسي سلطهي ايدئولوژيمداخله

توانند بسيجي اجتماعي گرداگرد مفهومي ها تنها به ياري ابهام ميايدئولوژي

 فريبكارانه پديد آورند.

شود را بايد با دقت و دوم: شعارهايي که به اسم کل جنس بشر داده مي

هاي قرن هجدهمي و استعمارگران قرن امپرياليست احتياط وارسي کرد. چرا که

گر قرن بيستمي همگي زير لواي نسخه پيچيدن براي نوزدهمي و ابرقدرتهاي سلطه

ا ي خود رکل بشريت و نجات دادن کل نوع انسان هژموني سياسي و سودجويانه

ا اي که باند. طي دو قرن گذشته نهادها و جريانهاي سياسيکردهصورتبندي مي

يب و اند، بيشترين آسکرده و هوادار انترناسيوناليسم بودهگرايي مخالفت ميليم

 اند. زيان را به نوع بشر وارد کرده

ي زمين اي در دست نيست که نشان دهد آدميان روي کرهدر واقع داده

ي هومو ساپينسِ زنده در يک برش زماني( يک سيستم منسجم )يعني اعضاي گونه

ا تشكيل بدهند. جمعيتهاي انساني بسته به بزرگي جمعيت و و همريخت يگانه ر

و  يابند. نهادهاي حقوقيها يا ملتها سازمان ميشان در قالب قبيلهپيچيدگي

اند سيستمي جهاني پديد آورند، اما اين کار هاي بزرگ همواره خواستهامپراتوري

ح کل جهان ناکام ها همواره در فتتا به امروز انجام نپذيرفته است. امپراتوري

المللي همواره مانند سازمان ملل متحد يا صليب سرخ يا شوند و نهادهاي بينمي

تمي ي سيسمانند و به مرتبهاي ارتباطي باقي ميبازار جهاني تنها در حد شبكه

شوند. بنابراين مفاهيمي که برچسب جهاني و انساني خودسازمانده برکشيده نمي

ني و عيني ندارند و معمولا آرماني ذهني و تخيلي را و عام دارند، دلالت بيرو

تواند جذاب، فريبنده، يا خوشنما باشد، اما کارآمد، کنند که ميبازنمايي مي

 درست، و سودمند نيست، چون که واقعي نيست.
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سوم: هر شكلي از اخلاق که وضع موجود و حالت طبيعي و عينيِ انسان 

اه خود را وضعيتي خيالي و آرماني در نظر بگيرد و با را ناديده بينگارد و آغازگ

اين  بهره است.اين برچسبها آراسته شود، از عينيت علمي و کارآيي عقلاني بي

ا شوند. يعني ينظامهاي اخلاقي اغلب بر اساس فضيلت يا زهد پيكربندي مي

 همچون کانت فضيلتي بيرون از انسان و فارغ از ميل و خواست آدمي را مبناي

دانند، و يا همچون مسيحيان مبارزه با ميل و نفي و انكار گذاري اخلاقي ميارزش

شمارند. اين نظامهاي اخلاقي در خواست را زيربناي اخلاقي بودن کردار مي

شوند، بينانه از کردار انساني و سرشت آدمي صورتبندي ميغياب توصيفي واقع

کنند که از سويي اجرا ايي صادر ميکنند، و فرمانهغايتهايي دلبخواه را آماج مي

م شان نامعلوناشدني و ناکارآمد است و از سوي ديگر دليل عقلانيِ ارجمند بودن

 و مشكوک است. 

آرمانِ از ميان برخاستن حد و مرزهاي ميان من و ديگري، و محو و امحاي 

تفاوت ميان ما و ديگران گذشته از ناممكن بودن، نامطلوب هم هست. هويت و 

گيري نظامهاي يابد و تكامل و شكلنا تنها در مرزها و نقاط تمايز ظهور ميمع

شان در بستر تمايز ميان من با ديگري و ما با ديگران اخلاقي و به جريان افتادن

گيرد. اين تصور که فرو کاسته شدنِ من به ديگري يا ديگري به من شكل مي

ر عقلاني دارد و نه تا به حال د تواند کاربستي اخلاقي داشته باشد، نه توجيهمي

اريخ ي انباشته شده در تداشته است. تجربه اش کارآيي عملياتيهاي تاريخينمونه
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تواند به سادگي مداري ميدهد که اين شكل از اخلاقاجتماعي اخلاق نشان مي

 هاي ناسزاوار نيز قرار گيرد. گريها و سلطهي فريبكاريدستمايه

هم تفاوت دارند و اين تمايز و تفاوت بايد به رسميت چهارم: آدميان با 

ي عدالت، بهروزي، رستگاري يا اي که به بهانهشمرده شود. هر دستگاه نظري

شان را ناديده بينگارد، يا مفاهيمي از اين دست تمايز ميان آدميان و ويژه بودن

ي و علمي شان را مخدوش نمايد، از نظر اعتبار عقلانهاي طبيعيشباهتها و رده

ند، کي کاربست سياسي و نقشي که در ماشين سلطه ايفا ميمردود و از زاويه

جربي هاي تها و ردهمشكوک است. ناديده انگاشتن تمايزهاي طبيعي و انكار طبقه

اي همراه ها و برچسبهاي خودساختهپذير همواره با جعل و ابداع ردهو رسيدگي

يند، اما عينيت و اعتبار علمي و عقلي آاست که به کار ترفندهاي سياسي مي

ندارند. به اين ترتيب هواداران افراطي فمينيسم معمولا تمايز طبيعي و 

گيرند تا مفهومي نو مفهومي نو شناختي ميان زنان و مردان را ناديده ميزيست

را ابداع کنند، يا « شهروند عاري از جنس»يا « انسان جنسيت زدوده»مانند 

کنند، سيستم طبيعيِ مليت را براي سازماندهي اجتماعي انكار مي گراياني کهقوم

در واقع در صدد تاييد واحدي غيرواقعي و ساختگي هستند که قوميتي است جدا 

ي ميان شناختاز مليت و شناور در يک خلأ جمعيتي تحقق نايافته. تمايز زيست

ماعي در زن و مرد و شباهت اين دو در مقام اعضاي مكمل در نهادهاي اجت

شود و تمايز اعضاي چپانده شده در يک حصار فمينيسم افراطي ناديده گرفته مي

شود، تا چيزي ي اقوام عضو يک ملت در دومي انكار ميقومي و شباهت همه

بهره است و هم ردپاي اش شود که هم از حقيقتي عيني بيديگر جايگزين

 .خورداش به چشم مياي سياسي در پشت پردهفريبكاري

پنجم: بايد اين نكته را در نظر داشت که تمايز به معناي امتياز نيست. 

بديهي است که هر نوع خودبرتربيني، تجاوز به حقوق ديگران، و کوشش براي 

سلطه بر حريم ديگري امري است به لحاظ اخلاقي نكوهيده و به لحاظ قانوني 



   18      چهار صد و نود وهزار و سی / مهرماهمپنجو  سی یشماره/سیمرغ

 

و ربطي به تمايزهايي  گرددممنوع. اما اين ممنوعيت و نكوهش به امتيازها بر مي

ار گيرند، اما پيوندي طبيعي با آن برقري توجيه امتيازها قرار ميندارد که دستمايه

کنند. بايد به سياست تفاوت ميدان داد و در کنار آن شباهتهاي عيني و ملموس نمي

 را به رسميت -تباري تاريخي و همسايگي جغرافيايي در يک مليتمثل هم –

ي زاده شده بر مبناي آن را محترم دانست، بي آن که اين شمرد و هويت جمع

ي امتيازطلبي نسبت به ملل ديگر قرار بگيرد. به همين هويت بخواهد دستمايه

ترتيب، بايد سختگيرانه نسبت به امتيازهاي پنهاني که از سياست شباهت بر 

خيزد حساس بود. اغلب صداهايي که در صدد محو شباهتهاي عيني يا مي

اند که هايي پيوند خوردهپذير هستند، به ايدئولوژيگيري تفاوتهاي مشاهدهدهنادي

کنند. نده طلب مياي فريبتر را در لفافهتر و بسيار ناپذيرفتنيامتيازهايي بسيار کلان

ست ي قرن بيستم االملل در ميانهاش سياست بلوک شرق و کمونيسم بيننمونه

ي و تاکيد بر شباهت انسانها، در واقع در صدد ي برداشتن مرزهاي ملکه با بهانه

به ي تزارهاي سرخ بود. مشاي کمونيستهاي روسي بر سرزمينهاي فتح شدهسلطه

ي ي کوچک جهاني و همساني همهاين ماجرا را در شعارهاي مربوط به دهكده

 اششود و اغلب انگيزهبينيم، که از اردوگاه مقابل صادر ميمقيمان زمين مي

 داري جهاني است. بازارهاي مصرفي درون ملتها بر سرمايهگشودن 
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 ي انسان در مقام مفهومي عام سخن وقتي درباره

گوييم، در اصل چه چيزي را در نظر داريم؟ آيا تعبيري مي

افته در اي جدا بمتافيزيكي در معناي ماهيتي مستقل و تافته

ا اين که به دلالتي علمي و تجربي و کنيم؟ يعالم مينويي را در ذهن بازتوليد مي

ي ها گونهاي از جانوران را در ميان ميليونشناختي اشاره داريم که گونهزيست

 دهد؟ ديگر نشان مي

ه خيزد؟ آيا بگرايي چه تعبيرهايي بر ميهايي مانند انسانيت و انساناز کلمه

؟ را در نظر داريمکنيم يا مفهومي مبهم و نسبي و ذهني پديداري عيني اشاره مي

ي هشناختي انسان به عنوان گونآيا چيزي به نام انسانيت، فراتر از سرشت زيست

ي هاها و خطراهههومو ساپينس وجود دارد؟ يعني گذشته از ويژگيها و توانمندي

بودن از آن برخوردارند، « گونههم»تكاملي موازي و مشابهي که آدميان به حكم 

سانيت انسان را معني کند؟ آيا هنگام اشاره به انسان چيزي ديگر هم هست که ان

گرايي، به تلويح يا به تصريح، به مفهومي مبهم و اساطيري و انسانيت و انسان

کنيم؟ آيا اين فرض در اين ميان وجود ندارد که انگار سيستمي منسجم اشاره نمي

ا را هو مشخص همچون خانواده و قبيله و ملت و تمدن هست که کليت انسان

ان در شگيرد؟ به راستي آيا تمام جوامع انساني در چفت و بست شدندر بر مي

 آورند؟سطحي جهاني يک سيستم کلان و عام به نام انسانِ جهاني را پديد مي

شكل عيني و طبيعيِ عضويتِ انسان در سلسله مراتب جوامع در کجا قرار دارد؟ 

ش است؟ يا کارمندِ شرکتش؟ يا اانسان بيش و پيش از هرچيز عضوي از خانواده

شهروند دولتش؟ يا عضوي از ملتش؟ يا چنان که ادعا شده، هيچ يک از اينها 

اعتبار ندارد و انسان ابتدا به ساکن عضوي از يک سيستم کلان جهاني است و به 

مفهومي چنين فرازمرتبه، يعني انسانيت تعلق دارد؟ آيا با رديابي سير تكامل مفهوم 

توان نشان داد که اين مفهوم از اسطوره طي دو قرن گذشته مي عام انسانيت

 برخاسته، کارکردي ايدئولوژيک يافته، و دستاوردهايي ناخوشايند داشته؟
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  کالينگوود )رابين جرجRobin George 

Collingwoodز تاثيرگذارترين فيلسوفان تاريخ ( يكي ا

شد و زندگي پرفراز  زاده 1889او در سال معاصر در جهان انگليسي زبان است. 

شناس و فيلسوف پشت سر گذاشت و تازه و نشيبي را در مقام مورخ، باستان

گذشت. او زبانهاي .م در1943سال زماني که به باردهي فكري رسيده بود، به 

اني دانست و لاتين و يونانگليسي، آلماني، فرانسوي و ايتاليايي را به رواني مي

نگليسي شمار اآموخته بود. او يكي از فيلسوفان انگشتباستان را نيز تا حدودي 

ان اي و به ويژه فيلسوفبود که در اين تاريخ زير تاثير انديشمندان اروپاي قاره

ايتاليايي قرار داشت. او از بندتو کروچه، جيوواني جنِتيله و گيدو دِروگيِرو تاثير 

توان آثارش مي پذيرفته بود و ردپاي آثار کانت و هگل و ويكو را نيز در

 بازجست. 

 .T. Mناکس )تی. ام. –به احتمال زياد اگر همت و تلاش شاگرد کالينگوود 

Knox)- پس از مرگ وي  رفت. ناکس بود کهنبود، نام و نشان او از يادها مي

ي ايده»نام  .م با1946ال آثارش را گردآوري کرد و مهمترين يادداشتهاي او را به س

کرد. اين کتاب باعث شهرت  ( منتشرThe Idea of History« )تاريخ

 يکالينگوود شد و به تدريج آثار ديگر او نيز منتشر شد و امروز مجموعه

تاب ي همگاني واگشوده است. کي بادليان براي استفادهيادداشتهايش در کتابخانه

ي تاريخ و مشهور و مهم کالينگوود تاثيري چشمگير و ماندگار بر فلسفه

اي نگاران بريتانيايي به جا گذاشت، و با اين وجود از مجموعهتاريخشناسي روش

از يادداشتها و نوشتارهاي پراکنده تشكيل شده بود که دقيق و روشن و منسجم 

رداختند. زبان پنبودند و بيشتر با زباني عاميانه و ساختاري ادبي به انتقال معنا مي

اي فلسفي هم دارد و آن هم شتوانهي کالينگوود پو تا حدودي عاميانه« علمي»غير

باور وي به تمايز فلسفه و علوم طبيعي است، و اين که فلسفه بايد با زباني مبهم 
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نزديک به ادبيات معناي خود و شاعرانه 

را صورتبندي کند. کالينگوود در کل 

اي نسبت به علوم طبيعي و دقيق دافعه

کوشيد تاريخ را هم از داشت و مي

طبيعي بيرون بكشد و به آن ي علوم دايره

جايگاه دانشي مستقل و خودبسنده را 

بدهد. او در اين راه به قدري افراط 

رد و ککرد که تاثير علي رخدادهاي طبيعي بر رخدادهاي تاريخي را انكار ميمي

زير  تواندسازند با آنچه که ميمعتقد بود جنس پديدارهايي که تاريخ را بر مي

 جربي قرار گيرد، متفاوت است. بين علوم دقيق تذره

هاي اي پرکار و خلاق بود و آراي افراطي و جملهکالينگوود نويسنده

ي اش به زبانزدهايهاي فلسفياش باعث شده بسياري از گزارهفشرده و اديبانه

ي، تاريخنويس»و « هاستهر تاريخي، تاريخ انديشه»اش: مشهور بدل شوند. نمونه

با آنچه  «تاريخ اکنون»و ناگفته نماند که منظور او از « ت.نوشتنِ تاريخ اکنون اس

ام، متفاوت و ناسازگار آورده« نوشتن تاريخ اکنون»ي که مراد من است و در مقاله

ي تاريخ شناسي فلسفهاست. در واقع ديدگاه فلسفي کالينگوود به تاريخ و روش

بن و پايه نادرست  هرچند بسيار جذاب و خواندني و ژرف است، اما به گمانم از

ي علوم تجربي در انگلستانِ زده به سيطرهاست و تا حدودي در واکنشي هيجان

آن روزها پديد آمده است. بگذريم که به نظرم آن سيطره چندان هم بيراه نبوده و 

گانه و شناسي يبه راستي علوم انساني و علوم تجربي را بايد زير چتر يک روش

ي ساخت، و اين همان کاري است که کالينگوود بدنه پذير متحددقيق و رسيدگي

 آثارش را براي رد و نقد آن وقف کرده است.

يار ايست بسيار مهم با قلمي بسههاي نظري، کالينگوود نويسندگذشته از اختلاف

ه هايش آشنايي داشتخواندني که علاقمندان به تاريخ بايد حتما با آرا و انديشه

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Robin_G._Collingwood.jpg
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الهاي اخير آثاري از او به پارسي برگردانده شده که يكي باشند. خوشبختانه در س

ي است با ترجمه« اصول تاريخ»از آنها 

روان عبدالرضا سالار بهزادي، که به سال 

همت نشر ني منتشر شده است.  با 1390

 «اصول کلي تاريخ»پيش از اين هم کتاب 

ي خوب علي اکبر مهديان به با ترجمه

 .بازار کتاب عرضه شده بود

اي به همين نام تشكيل شده که در اصل از رساله« اصول تاريخ»کتاب  

افزوده  .م( بدان1930ی اغلب مربوط به دهههايي )ها و مقالهيادداشتها و سخنراني

 ياي کوتاه و روشنگر از مترجم را به همراه مقدمهاند. کتاب همچنين مقدمهشده

ده که نزديک يک چهارم کل کتاب اي از ويراستاران در خود گنجانمفصل و فني

حجم دارد. آراي کالينگوود در سراسر کتاب يكدست و منسجم نيست و معلوم 

 يي موضوعي بوده و همهزني و انديشيدن دربارهاست در جاهايي مشغول گمانه

آراي او به همين خاطر پرمغز امكانها را به شكلي خلاقانه بر کاغذ آورده است. 

 ي ماهيتچنان که گذشت، برخي از آراي او درباره. هرچند و تأمل برانگيز است

نگاري درست به نظرم يكسره نادرست و خطاست، و با اين تاريخ و روش تاريخ

همه آشكار است که ذهني 

هوشمند و فرهيخته و چالاک اين 

خطا را مرتكب شده است، و اين 

ي ما که خطاها تيولِ در زمانه

هوش و زار و ضعيف ذهنهاي کم

 هستند، دلگرم کننده است!
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 ي ايوان مداين از خاقانياي از بيتهاي قصيدهگزيده

 

 

 

 

 

 

 هان اي دل عبرت بين از ديده نظر کن هان

 ي عبرت دانايوان مدائن را آيينه    

 خود دجله چنان گريد صد دجله خون گويي 

 کز گرمي خونابش آتش چكد از مژگان    

 ر دجلهاز آتش حسرت بين گريان جگ 

 خود آب شنيدستي کآتش کندش بريان    

 گر دجله در آموزد باد لب و سوز دل 

 نيمي شود افسرده نيمي شود آتشدان    

 ي ايوان بگسست مدائن راتا سلسله 

 در سلسله شد دجله چون سلسله شد پيچان   

  ي هر قصري پندي دهدت نو نودندانه 

 پند سر دندانه بشنو ز بن دندان   

 د که تو از خاکي ما خاک توايم اکنونگوي 

 گامي دو سه بر ما نِه اشكي دو سه هم بفشان   

 آري چه عجب داري کاندر چمن گيتي 

 جغد است پي بلبل نوحه است پي الحان   
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 ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ما 

 بر قصر ستمكاران تا خود چه رسد خذلان   

  گويي که نگون کردست ايوان مدائن را 

 فلک گردان يا حكم فلک گردان محك   

 گريدي من خندي کاينجا ز چه ميبر ديده 

 خنديد بر آن ديده کاينجا نشود گريان    

  اينست همان ايوان کز نقش رخ مردم 

 خاک در او بودي ديوار نگارستان    

 اين است همان درگه کاو را ز شهان بودي 

 ترکستان هش ديلم ملک بابل هندو    

 نست همان صفه کز هيبت او بردياي 

 بر شير فلک حمله شير تن شادروان    

 هاز اسب پياده شو بر نطع زمين رخ نِ 

 زير پي پيلش بين شهمات شده نعمان   

 اي شه پس پيل افكن کافكنده بشد پيلي 

 شطرنجي تقديرش در ماتگه فرمان   

 مست است زمين زيراک خورده است به جاي مي 

 هرمز خون دل نوشروان در کاس سر    
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 زرين هِکسري و ترنج زر پرويز و بِ 

 بر باد شده يكسر با خاک شده يكسان    

 گفتي که کجا رفتند آن تاجوران اکنون 

 ست آبستن جاويدانزايشان شكم خاک    

 چندين تن جباران کاين خاک فروخوردست 

 اين گرسنه چشم آخر هم سير نشد زايشان    

 از خون دل طفلان سرخاب رخ آميزد 

 اين زال سپيد ابرو واين مام سيه پستان    

 ي عبرت کنخاقاني از اين درگه دريوزه 

 تا از در تو زاين پس دريوزه کند خاقان    

 اين بحر بصيرت بين بي شرب از او مگذر 

 کز شط چنين بحري لب تشنه شدن نتوان    

 وردياخوان که ز راه آيند آرند ره آ 

 اين قطعه رهاورد است از مهر دل اخوان    
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 از شعرهايم:

 مادر

 مادر همه هسته هست و من پوست از اوست، از او، همه من از اوست

  باليده اگر به چرخ نيروست  امروز اگر که شاد و چالاک

 خوستآداب اگر که نرم و خوش  گفتار اگر شكفت شاداب

 چم و پيچ کز خمِ موست تا آن   ي دل که پاک مانادزآيينه

 وآن نيم دگر همه ز بانوست  يک نيم پدر سرشت بخشيد

 تيمار روان و جان و تن زاوست  دوام و آرام از اوست مرا

 او هوش به سر، توان به بازوست   او سوي نگه نهفته در چشم 

 گفتار و زبان که هو، که آهوست  او گفت مرا که چون و چندست

 تا مرز کجا به زشت و نيكوست  هان شديا رمز به واژه چون ن

 ترينِ مهر خود اوستخدشهبي   آغاز شدم ز شيرِ مهرش

 «تا هستم و هست، دارمش دوست  چون هستي من ز هستي اوست»
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 شناسيکلاس زيست

1377امرداد   

 

 سپاسى محضِ درس روانى، سپيدِ به سيلِ

 ى خاصىى گرمى، به طرح چهرهلحظه عقيقِ   

 ى سرخىر نحيفى ز وزن ميوهشكست شع

 کلاسىکه صله: شادِ  ،تک تک ساعت قصيده:   

 ى سبزى شكفته در دل دشتىفروغ چشمه

 سرشت نبض بلوغى، نشاط تنگْ لباسى   

 ى بيدى، تلاش باد سپيدىکمند شاخه

 خروش مژده چكيده، تراش زنگ خلاصى   

 چشم نهفته صفير فهم عميقى، به ژرفِ

 فته، شكفته طرح سپاسىبلورِ مِهرِ نگ    

 ى ياران، همه به شوق قصه نشستهمن و قبيله

 شناسىبه ياد خويش سپارم، کلاس زيست
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 ي گوارشلوله

  سالم ـ ناسالم  

   :خوراک بسته به نوع و جنس و ترکيب و شرايط اجتماعي اصل سلامت

اد ي متضبه دو رده شناختيِ حاکم بر فرآيندِ خوردن، رمزگذاري شده وو زيست

مند شود که با رمزگاني مانند مجاز/ غيرمجاز، خوب/ بد، سودمند/ زيانتقسيم مي

شوند. رمزگذاري يادشده در سطح زيستي غذاها را به دو نوعِ از هم تفكيک مي

کنند. به اين ترتيب، هنجارين بودن کارکردهاي زيستي سالم و ناسالم تقسيم مي

ي گوارش، و اين آخري تا حدود زيادي به رفتار لولهبدن تا حدود زيادي به 

 شوند. شده تحويل ميماهيت غذاهاي خورده

   :اين فرض که جنس و ترکيب غذاي ورودي به بدن توهم اصالت غذا

چيز در بدن است. محوري فرض کردن غذا به تدريج به ي همهکنندهتعيين

ناسک خوردن غذا هم تعميم اي مانند شرايط خوردن غذا و ممتغيرهايي زمينه

ت ي سلامت و وضعيکنندهيابد و آنها را هم با ارتباطي مرموز و جادويي تعيينمي

 کند. عمومي تن تلقي مي

  پرهيز از خوردن، يا رعايت قواعدي پيچيده و نمادين  ي شَهرَسپ:تله

 براي خوردن غذا تأثيري مستقيم و قطعي بر سلامت تن دارد. به تدريج پرسشِ

مرکزي چه خوردن و چطور خوردن، از ياد رفته و با پرسش فرعيِ قواعد و 

گردد. در نتيجه، سلامت ــ مراسم مطلوب و مناسب براي خوردن جايگزين مي

 شود. اي و نمادين فرو رانده ميبيش از پيش ــ به متغيرهايي حاشيه

   :ر تمرکز توجه بر سطح زيستي و کارکرد و تأثي راهبرد دَروتات

تي، به شناخشناختي غذا، و بهينه ساختن رفتار تغذيه در سطحي زيستزيست
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تر از آداب تغذيه که در سطوح رواني يا اجتماعي و عنوان اولويتي برتر و مهم

شوند. مستقر کردن خوراک در سطح فرهنگي رمزگذاري و تعيين مي

از سطوح فرهاي تلنبارشده بر آن که از ساير شناختي و زدودن پيرايهزيست

 اند. برخاسته

Z  چه معيارهايي  شوند؟چه جور غذايي سالم و چه غذايي ناسالم تلقي مي

براي سلامت غذا داريد؟ معيارهاي سلامت بدن چه هستند؟ اين دو چه ربطي به 

گرفتن، رژيم  خواري، روزهگياهخواري، خامخواري، گوشتهم دارند؟ گياه

اي مانند ساندويچ و پيتزا را با توجه به مفهوم گرفتن، و خوردن غذاهاي آماده

سلامت بازبيني کنيد. ارزيابي و داوري عمومي در مورد اين الگوهاي تغذيه تا 

 شود؟چه حدودي به معيارهاي عيني سطح زيستي مربوط مي

O ي خود را بازبيني و وارسي کنيد. در قواعد و الگوهاي حاکم بر تغذيه

بندي روشني برسيد. الگوي خوريد به جمعلمي که ميمورد غذاهاي سالم يا ناسا

 ي خويش را سالم کنيد.تغذيه

 

 

 

  

 سالم

 

 ناسالم

 گوارش

 رگ وپي تناسلي
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  سيري ـ گرسنگي  

   :برخورداري از منابع غذايي مطلوب و لازم با توجه به کميابي اصل سيري

هميشگي اين منابع و افزونيِ جمعيت بر حجم خوراک، در سطوح گوناگون فراز 

تي شناخشود. شكاف ميان دو وضعيت زيستذاري ميبه اشكالي متفاوت رمزگ

وارش ي گگرسنگي و سيري، که در واقع به جراين يافتن خوراک مناسب در لوله

هي شود که دستگاچون پايه و بنيادي قلمداد ميمربوط است، به اين ترتيب هم

 رويد.نمادين بر دوش آن مي

   :سوب ي گوارش نيز منلهبر اين مبنا شكلي از پرهيز به لوتوهم گرسنگي

چون شكلي از انضباط شخصي هاي گوارشي همشود و توانايي چيرگي بر ميلمي

چون معياري شود. پس گرسنگي همو نماد قدرت و نيكي اخلاقي پنداشته مي

 شود.چون صفتي ناپسند به فرآيند گوارش مربوط مياخلاقي و سيري هم

  خوراک و سيري يا گرسنگي به گيري در مورد تصميم ي مار بهشت:تله

شناختي را هاي زيستشود که اولويتمراجعي اجتماعي و فرهنگي ارجاع مي

گيرند، يا به کل آن را انكار اي و فرعي در نظر ميتنها به عنوان امري حاشيه

کنند. در نتيجه، رمزگذاري فرهنگي خوراک و خوردن بر فرآيند طبيعي و مي

يري يا گرسنگي با توجه به معنايي که در سطوح فراز کند و ساش غلبه ميزيستي

 شود. آورد، تنظيم ميپديد مي

  :شناختي رمزگذاري خوردن پيش از هر چيز در سطحي زيست راهبرد آدم

گردد. خواص و دستاوردهاي سيري يا گرسنگي بر اساس شده و ارزيابي مي

شود. ستايش ه ميهاي موجود ارزيابي شده و بر مبناي آن تصميم گرفتداده

نترل شود و کشناختي براي سيري نقد ميي گرسنگي به قدر حرص زيستزاهدانه

 گردد. مي
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Z   سيري دقيقاً يعني چه؟ چرا مفهوم اجتماعي و مرسوم از سيري و گرسنگي

شناختي از همين مفاهيم دارد؟ اين دو مفهوم هاي زيستارتباطي اندک با تعريف

شوند؟ ستايش و نكوهش هريک از شما رمزگذاري ميچگونه در نظام اجتماعي 

 پذيرد؟ها انجام مياين دو در چه چارچوب و با ارجاع به کدام ارزش

O  الگوي برخورداري خودتان را از منابع غذايي وارسي کنيد. ميزان سيري

عادل شود. الگوي بهينه براي تيا گرسنگي در شما چگونه است و چگونه تنظيم مي

 ين الگوي بهينه را اجرا کنيد. آن چيست؟ ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالم

 ناسالم

 سیری

 گرسنگی

 گوارش

 رگ وپي تناسلي
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 بوکي يادداشت فيس

 

اي که به شادمانيِ ديدارهاي دوستانه و جشن خواستم بعد از هفتههيچ نمي

هاي ديگر، تولدهاي پياپي گذشته بود، متني تلخ و تند بنويسم، اما مثل خيلي

چشم و خنده را تصوير پيكر بيجان ايلان خردسال در ساحل دريا آرامش را از 

هاي مردم در فضاي مجازي )که حدود نيمي ابراز از لبانم ربود. پس از آن واکنش

ه( شناسانجامعههاي نادرست شبهاحساسات رمانتيک بود و حدود نيمي تحليل

 وادارم کرد که چند نكته را شتابان گوشزد کنم:

ا ي مسرنوشت ايلان کوچک از سويي به حكم انسان بودن، به همهنخست: 

ن قلمرو ايران زمي -شود، و از سوي ديگر به خاطر زيستگاهش انسانها مربوط مي

ي ما مردم ايران زمين پيوند خورده است. به همه -ها خاور ميانهيا به قول فرنگي

 توانست بهاسم مادرش ريحان و اسم پدرش عبدالله بود، و مي ايلان کُرد بود،

نظر از اين که اشد. تمام اقوام ايران زمين صرفي هر کدام از ما بسادگي همسايه

فيايي اي تاريخي و بستري جغراکرد باشند يا عرب و ترک و گيل و بلوچ، در شبكه

اند و سرنوشتي مشترک دارند. تصوير ايلان خردسال نمادي بود در هم تنيده شده

 افكنده است. ي بختكي که بر اين سرنوشت سايهو تلنگري درباره
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انگيز يک کودک سه ساله نيست، مسئله بحث اصولا بر سر مرگ غمدوم: 

هاست ايران زمين )همان ايست که دههدليل و تحميل شدهناروا و بي« مرگ»خودِ 

هاي شيک و مجلسي اروپاييان( را در کام خود فرو بلعيده ي خبرگزاريخاور ميانه

تمداران ي سياسزيرکانه اي که ترکيبي از سودجويياست. مرگ و رنج و بدبختي

آميز سياستمداران بومي ايجادش کرده است و نشاني باختري و ناشايستگي بلاهت

 شود.اش ديده نميهم از فرو نشستن

سرزمين پهناورِ ما که هويت مردمانش با هزاران سال تاريخ مشترک سوم: 

و د درهم پيوسته، بيش از قرني است که به بيش از ده کشور تجزيه شده است.

است  ي سلفينيرو در اين ميدان دست اندرکارند: يكي بنيادگرايي ديني ابلهانه

ترکي پيوند خورده و عربستان و ترکيه سلسله آميز پانگرايي خشونتکه با قوم

اش هستند. اينها کشورهايي هستند که از حمايت غرب برخوردارند، به جنبانان

اند، و هنوز پايگاه نظامي غرب ي غرب بودهتازگي مستعمره يا اشغال شده

گرا، متعصب، و آشكارا شوند. جنبشهاي نظامي خشونتمحسوب مي

ي عرب و سلطان ترک )و صد البته اي از اين اتحاد نامقدس خليفهنشاندهدست

پديد آمده که صد سال انقلاب و جنگ و خونريزي و تزارهاي سرخِ شمالي( 

در همين مدت ثروتمندترين اقليم دنيا نيز  فلاکت را در ايران زميني رقم زده، که

ها آشكارا قدرت اين ناآرامي -و گويا هدفِ –شده است. دستاورد محسوب مي

و ثبات ايران زمين و هويت تاريخي و فرهنگي آن بوده است. از کشتار ايرانيان 

ي ملهکني زبان پارسي بگيريد، تا حسرزمينهاي شمالي به دست بلشويكها و ريشه

كي علني به آثار باستاني. گناه مشترک شيميايي شدگان سردشت و قربانيان فيزي

ي حلبچه و تاجيكهاي مرو و ايلان خردسال اين است که وارثان دست و پا بسته

تواند ي تمدن ايراني هستند، که نفت و جمعيت و تاريخ و هويتي دارد که ميحوزه

 براي نظمي تحميل شده به جهان، خطرناک باشد.
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ي درياي آشوب و خون و جنوني که طالبان و القاعده و در ميانهچهارم: 

اند، ايران قومي پديد آورده-ي گروههاي ريز و درشت مذهبيداعش و بقيه

اش و هم اين که هرگز ي ثبات است. هم به خاطر بافت جمعيتيهمچنان جزيره

هوري اسلامي سر مانند سرزمينهاي اطراف مستعمره نشد. هرقدر هم که با جم

ناسازگاري داشته باشيم، بايد اين نكته را به انصاف دريابيم که سياستهاي کلان 

ي اين دولت در سوريه و يمن درست و به جاست، اينها خط مقدم جنگ با اتحاديه

هاي آتاتورک تشكيل ايقبيلهوهاب و همويرانگري است که مريدان ابن

چنين رقم نخورده بود، احتمالا داعش در  دهندگانش هستند. اگر اين سياستها

ي از اکنار گوشمان و در درون مرزهايمان بود. ناگفته پيداست که اين حرفها ذره

 کند!ها توجيه نميهاي خرد و کلانِ اين دولت را در ساير زمينهناشايستگي

دهد، يا چرا مشكل اين نيست که چرا فلان جا به پناهجويان راه نميپنجم: 

ودک در فلان دريا مظلومانه مرُد. سيل پناهجويان همچنان ادامه خواهد فلان ک

ي اصلي خيره و رويارو داشت و کودکان همچنان خواهند مرد، اگر به اين مسئله

 خواهيم در آرامشهستيم. ما مردم ايران زمين که مي« ما»ننگريم، که مشكل اصلي 

هاني يش حاکم باشيم و نقش جو رفاه زندگي کنيم و بر منابع طبيعي و انساني خو

خويش را در مقام کشوري نيرومند بازيابيم و ايفا کنيم. مشكل ما مردمي هستيم 

ي پرچمهاي رنگارنگِ نوظهوري که بيشترشان عمري کمتر از من و که زير سايه

خون مان و خشونت فروپايگان و فرومايگانِ همشما دارند، با بلاهت سياستمداران



   35      چهار صد و نود وهزار و سی / مهرماهمپنجو  سی یشماره/سیمرغ

 

روبرو هستيم. مسئله، هويت ما، تاريخ ما، و اصل وجود ماست. خويش  وطنو هم

هر آنچه به ما مربوط شود، در تهديد ويراني و تاراج و مرگ است. خواه بوداهاي 

اي کوچک از آتشي است که باميان باشد، خواه ايلانِ خردسال. مرگ ايلان جرقه

 اند.براي نابودي ايران برافروخته

نوعثماني تن در خواهيم -ي وهابينظم سياسي تازهما در نهايت يا به ششم: 

داد، يا بار ديگر هويت و جايگاه تاريخي خويش را بازخواهيم يافت. يا موجي 

ردم ي جمعيت ماز تعصب و حماقت که صد سال پيشينه دارد، ما را نيز مانند بدنه

 ي دومي ستمديده و رنجور و فلک زده درترکيه و عربستان به شهروندان درجه

وار فرو خواهد کاست، يا اين که بيدار خواهيم هايي مترسکنشاندهدست دست

انديشي و تباهي را نابود خواهيم کرد. در شرايط شد و اين کانونهاي تاريک

ي شوند، و ما زادهها ميترين نحسيبحراني، بزرگترين بختها همنشينِ مهيب

 ايم.زدهاي بحرانزمانه

نبايد بود. چرخش روزگار در ترکيبي از بختِ خوش  با اين همه نااميدهفتم: 

 در عمل طي ده سال اند،مان گرفتههاي نادرِ درستي که سياستمدارانو آن تصميم

 يگذشته افغانستان و عراق و يمن و تا حدودي سوريه را کام از اين اتحاديه

ي بهرتجشوم بيرون کشيده است. معادلات قدرت هم در سطح دولتهاي نوپا و بي

الملل و کشمكش ميان ي نوساخته پيچيده است، و هم در سطح بينخاور ميانه

قدرتهاي بزرگ. از اين روست که اگر روزي روزگاري سياستمداراني ماهر و 

شان از خردمند در اين سرزمين نمايان شوند، خواهند توانست مردمي که بدنه

اه سازند و طرحي نو رنج و تباهي و جنون و حماقت بيزارند را با خود همر

 دراندازند.

با اين همه ايمن نبايد بود. مردم عراق تا سي سال پيش هيچ فكر هشتم: 

شان بيفتند. به همين ترتيب هشتاد نود سال پيش کردند. به فلاکت امروزيننمي

هاي ازبكستان، و ساکنان تفليس و هاي عربستان، تاجيککردهاي ترکيه، شيعه
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کردند چنين زير تيغ نيروهاي و بخارا هيچ فكر نميباکو و مرو و سمرقند 

سرکوبگر نابود و ناپديد شوند. ايلان کوچک سه سال داشت، يعني مادرش ريحانه 

ا شان رزماني او را بار گرفته بود که هنوز مردم سوريه در رفاه و آرامش زندگي

عربي و تخميرشان که داعش باشد زاده -کردند و گروههاي جهادي ترکيمي

بردند که آشوبي شوم با چنين نشده بودند. مردم اين سرزمينها هيچ گمان نمي

تازد. آنها مانند من و شما، و بسيار شبيه به من شما، سرعتي به سويشان پيش مي

 کردند.شان را ميزندگي

ايم که قرني است ما مردم ايران زمين، همگي در آوردگاهي زاده شدهنهم: 

ي ما در آن درگير هستيم. ما يا ست. خواه ناخواه همهنبردي در آن در جريان ا

خواهيم توانست بار ديگر زير چتر يک تمدن يگانه چندگانگي و تنوع و همنشيني 

 اقوام و اديان و آرا را روادارانه به رسميت بشناسيم، يا آلت دستِ دست

ز در امرو اند. شايدهايي خواهيم شد که ويراني تمدن ايراني را نشانه رفتهنشانده

ط ربتان اين سطرها را بخوانيد و مرگ ايلان را خبري دوردست و بيآرامش خانه

به خويشتن بدانيد. اما هشدار که چنين نيست. ما هفتاد هشتاد ميليون ايراني که 

ايم، هم آماج اصلي اين بازي هستيم و هم واپسين ي اين هنگامه نشستهدر ميانه

يخ که ديرزماني است با رنج و مرگ و تباهي و جنون تارتبار و هماميد مردمي هم

 اند. دست به گريبان

ديوي مهيب به نام جهل و ناداني و تعصب و خشونت دير زماني است دهم: 

ي ما خيمه زده است. به جنگ اهريمن بشتابيد، پيش از آن که که بر زمينه و زمانه

 اهريمن به جنگتان بشتابد...
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 شايست و ناشايست

 نويسيگرايي و سرهر پارسيد

 

نويسي ديرزماني است که بسياري از مخاطبان نوشتارهايم گرايشي به سره

 دهند و گاه بر اين مبنا زبان به ستايشهايم تشخيص ميگويي در نوشتهو پارسي

ي گشايند و گاه به نكوهش. اين ماجرا تازه نيست و از همان سالهاي ميانهمي

شد، با اين ها چاپ ميها و روزنامههايم کم کم در مجلهنوشتهکه  1370ی دهه

دوگانگي روبرو بودم و اين ده دوازده سالي جلوتر از موج توجه عمومي امروزين 

گيرد که در سالهاي اخير برخاسته است. طي اين سالها به به زبان پارسي قرار مي

ايراني دارد  ام حقي که زبان پارسي بر گردن هرسهم خود در حد توان کوشيده

مان را پاس بدانم. خوشبختانه اين روزها نوعي را بگزارم و زيبايي و شيوايي زبان

خورد که شايد در امتدادشان دارم ي زبان به چشم ميبيداري و هشياري درباره

م. در اين کني زبانِ گفتار و نوشتارم دريافت ميبازخوردهايي پرشمارتر را درباره

ي و گويي پارسيخواست چارچوبي و قواعدي که دربارهميان دوستي فرهيخته 

ي فرمان بردن از آن دوست گوشزد اين چند نويسي دارم را بنويسم. نتيجهپارسي

نكته و پيشنهاد آن چند شيوه شد براي به کار گرفتن درست و روانِ  زبان پارسي. 

روزانفر وغي و فزاده و فرنويسم را پيشتر تقيبا اين گوشزد که آنچه در اينجا مي

ه من نيز اند. يعني کو بسياري ديگر به شكلي ديگر در نوشتارهايي ارجمند نوشته

شان رو دلبستگي دارم و با برداشتگرايان ميانهي پارسيمانند اين بزرگان به جبهه

 رد.گيگيري آنها قرار ميام و نوشتارم در راستاي موضعاز زبان سالم همداستان

دارد. نخست فهرستي کوتاه و فشرده از آسيبها و تهديدهاي اين متن سه بخش 

ان ي سرشت زبشمارم، سپس چند نكته دربارهپيشاروي زبان پارسي را برمي
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کنم و به فرجام چند اندرز کوتاه که به نظرم کارگشا تواند پارسي را گوشزد مي

 د.آورم. شايد که کوشندگان و جويندگان اين راه را به کار آيبود را مي

 نخست: آسيبهايي که امروز زبان پارسي با آن روياروست:

در قرن بيستم اشغال نظامي سرزمينهاي شمالي ايران زمين )آسياي ميانه،  (1

گرايي قفقاز، افغانستان و کردستان ترکيه( به دست دولتهاي نوپايي که قوم

کردند، باعث شده زبان و خط پارسي در اين سرزمينها را تشويق مي

کن شود. استعمار سرزمينهاي جنوبي )عراق، پاکستان، ريشهکمابيش 

نشيني زبان پارسي در اين شمال هند، عربستان( هم به سرکوب و حاشيه

سرزمينها انجاميده است. در حدي که ناآگاهان از شنيدن اين نكته 

شوند که تا همين صد سال پيش در استانبول و کلكته و زده ميشگفت

قل ها و نلي و لاهور زبان رايج در بيشتر روزنامهتفليس و تاشكند و ده

سخن در محافل ادبي و علمي پارسي بوده است. سياست استعمار در 

ي ترکان و روسها در شمال بار و وحشيانهي خشونتجنوب با شيوه

به قدر آن خشونت ابلهانه  مقايسه نيست، اما اين راهبردهاي زيرکانهقابل

ا در اين سرزمينها رقم زده است. نتيجه آن که مان رويراني ميراث زبان

ي تمدني ايران زمين امروز از خواندن و بخش بزرگي از مردم حوزه

شان که پارسي دري ي گذشتهنوشتن و گفتن به زبان معيار هزار ساله

 اند.باشد، ناتوان مانده

که خاستگاه بيشترشان زبان انگليسي است، در   لشكري از واژگان بيگانه (2

اند و کم کم هاي نو به زبان پارسي هجوم آوردهآوريستر صنعت و فنب

ا در مهابهاي بييابند. اين وامگيرينشين دگرديسي ميبه مهماناني خوش

رنگي ف»کنار افزايش چشمگير جمعيت ايرانيان مهاجر باعث شده زشتي 

 در گفتار و نوشتار به چشم نيايد. نمود اين بيماري آن است که« پراندن

ايي هي جملهآوردن کلماتي دست و پا شكسته از زبانهاي ديگر در ميانه
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 ديدگي، و برايي دانايي و جهانبيسوادان نشانهپارسي براي عوام و نيمه

متخصصان و فرهيختگان نماد روزآمد بودن و اعتبار علمي قلمداد 

 شود.مي

 

 

 

 

 

 

 

 

گرفته تا  خواهيِ غيرعلمي روشنفكرانگرايشهاي افراطي از سره (3

ستيزانه و و جوشهاي عقل زدگي سياسي دولت فخيمه و جنبعرب

و  هايي کژگرايان، زبان پارسي معيار را با اعمال سليقهي قومنابخردانه

اش کوژ رويارو ساخته و تلاطمي را در جريان طبيعي تكامل و بالندگي

ر الا اثرقم زده است. اين تلاشها به خاطر ناآگاهي از طبيعت زبان احتم

اند، اما به هر روي درازمدتي ندارند، چنان که تا به حال هم نداشته

 آورند.اغتشاشي و آشوبي هرچند سطحي در بافت زبان پديد مي

 ي بهسازي زبان پارسي:چند نكته درباره

ارترين دزبان پارسي يكي از نيرومندترين نظامهاي نمادين و يكي از ريشه (1

ي جهاني است. زبان پارسي از نظر قدمت و اثرگذارترين زبانها در سطح

علمي،  ي ادبي و فني واش در تاريخ، اندوختهي جغرافياييپيشينه، گستره

ها و خردمندان طراز اولي که بدان انديشيده و گفته و و شمار نابغه
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اند، يكي از مهمترين زبانهاي دنياست، اگر که نگوييم مهمترين زبان نوشته

هزار و صد سال است کمابيش به همين شكل  دنياست. زبان پارسي

تواند رقابت کند. تا کاربرد دارد و از اين نظر تنها زبان چيني با آن مي

سه قرن پيش هم زبان رسمي و ديواني و ادبي و فرهنگي دولت گورکاني، 

ي دولت صفوي و دولت عثماني پارسي بوده است، يعني در شبه قاره

شمال آفريقا و بخشهايي از اروپاي شرقي هند، ايران زمين، آناتولي و 

شده است. زبان پارسي نه تنها از نظر پيشينه زبان فرهيختگان محسوب مي

و پهنه، که از نظر نويسايي هم جايگاهي ممتاز دارد. شمار شاعران و 

اند مرداني که بدان آثاري نوشتهاديبان و دانشمندان و فيلسوفان و دين

ساز و ن در سطحي جهاني تاثيري سرنوشتبسيار چشمگيرند و آثارشا

تعيين کننده به جا گذاشته است. زبان پارسي هم از نظر پيشينه و اندوخته 

سازي يكي از نيرومندترين زبانهاي ي ساختار و توانش واژهو هم از زاويه

دنياست. از اين رو برداشتهايي که پارسي را براي بيان معاني نو نابسنده 

شمارند، از اش را خوار ميي فرهنگيکنند يا خزانهييا لاغر قلمداد م

گيرند که آشنايي چنداني با زبان و فرهنگ ايراني کساني سرچشمه مي

 اينامه)و احتمالا با زبان و فرهنگهاي ديگر هم!( ندارند، و يا از دستور

 کنند. نواستعماري پيروي مي

ياز دارند تا فراتر از ي مردم ايران زمين به زباني معيار و فراگير نهمه (2

ي تمدن ايراني با هم ارتباط ي حوزهزبانهاي قومي خويش، در شبكه

برقرار کنند. طي هزار و صد سال گذشته اين زبان معيار پارسي دري 

ي بوده که امروز يكي از کهنترين زبانهاي پرکاربرد گيتي است و اندوخته

 -انسياسي ايراني نشينيبا وجود حاشيه-انگيزش شگفت ادبي و علمي

همچنان آن را در مقام يكي از زبانهاي مهم دنيا قرار داده است. بنا به 

کهنسالي و حجم آثار نوشتاري و تنوع و ژرفا و تاثير ادبيات صورتبندي 
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شده در اين زبان، بديهي و آشكار است که زبان معيار براي کل مردم 

ي اين رو بايد زبان پارسايران زمين پارسي است و بايد هم چنين باشد. از 

 يزدودهآن را درست به کار برد، به ويژه در ميان اقوام هويت را شناخت،

ايران زمين آن را آموزاند و تبليغ کرد، و ميراث ارجمند و معناهاي نهفته 

ي اش را با ساير ايرانيان سهيم شد، خواه درون يا بيرون از خطهدر متون

ه باشند، و خواه به ايراني بودن خويش آگاه سياسي ايران امروز قرار داشت

باشند يا نباشند. ارمنيان و گرجيان و کردان و تازيان و ترکان در مرزهاي 

مان، يا کشميريان و لاهوريان و دهلويان و پشتونان و بلوچان و غربي

مان در زدن و کشتن يكديگر ترديد ازبكان و ترکمانان در مرزهاي خاوري

که  آوردندداشتند، اگر به ياد مييشتر به هم در دل ميکردند و مهري بمي

نوشته هاي باسوادشان با زباني مشترک ميتا سه چهار نسل پيش پدربزرگ

 اند.انديشيدهخوانده و ميو مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زبان گفتاري و نوشتاري پارسي مثل بيشتر زبانهاي ديگر با هم تفاوتي  (3

هاي قومي هاي محلي و شيوهلهجهچشمگير دارند. لازم است گويشها و 
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استفاده از زبان پارسي )که معمولا شفاهي است( پاس داشته شود و 

پيوندها و داد و ستدهايش با زبان معيار آشكار گشته و نگهباني شود. به 

( تبار باشند و چه نباشندهمين ترتيب زبانهاي قومي ايراني )چه آريايي

شوند که جايگاه و ارج سوب ميبخشي از سيستم تمدني ايران زمين مح

ي زدهشان بايد به رسميت شناخته شود، هرچند ادعاي سياستو اهميت

ستر زبان شان با بشان با زبان ملي يا انكار وابستگي و درهم تنيدگيرقابت

 پارسي نامعقول و نادرست است.

زبان پارسي مانند تمام زبانهاي کهنسال و مهم ديگر، يک سيستم نمادين  (4

ي تكاملي است که در تاريخ درازِ حياتش داد و ستدهاي پياپي و يدهپيچ

هاي زباني گوناگون را تجربه کرده است. در جريان اين ديرپايي با خوشه

تاريخ ديرپاست که اين زبانِ آرياييِ برخاسته از زبانهاي هند و ايراني 

ي و نانآلتايي، اسلاو، يو-واژگاني از زبانهاي سامي، مغوليباستاني، وام

ه واژگان ايراني را نيز به آنها منتقل کردفرنگي را برگرفته، و انبوهي از وام

ي شناسي از برخورد با شبكهاست. در حدي که هر نوآموز درس ريشه

هاي پارسي در زبانهاي سرزمينهاي واژهگسترده و چشمگير وام

قومي  هايي از زبانهايواژهزده خواهد شد. وجود واممان شگفتهمسايه

ايران زمين )مثل ترکي و تازي( يا زبانهاي بيگانه )مثل فرانسوي و روسي 

و انگليسي و يوناني و چيني( به خودي خود بار ارزشي خاصي ندارد. 

اگر اين واژگان در بستر زبان پارسي خوش نشسته و در بافت آن جذب 

هاي دهرشده و بيش از چند قرن پيشينه داشته باشند و در آثار ادبي و فرآو

شان شمرد. زباني پارسي کارکرد يافته باشند، شايست و بايست که پارسي

ي همچنان که کلمات لاتين در زبان انگليسي که بيش از نيمي از خزانه

 شوند، نه لاتين. يعني وجوددهد انگليسي قلمداد ميواژگان را تشكيل مي

كندگي. تنها ي سرافواژه در زبان پارسي نه ايراد است و نه مايهوام
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زبانهاي ساده و نانويساي قبايل دور افتاده و منزوي هستند که خالص و 

 د.اننصيب ماندهاند و از گلچيني از واژگان زبانهاي همسايه بيپاکيزه

ند ي چدار با پيشينهواژگان شناسنامهي وامبديهي است که آنچه درباره (5

ه دليلِ واژگان بيگانيمهابا و بي وامگيري بيشان گفتيم، دربارهقرني

ه ک« مفهوم»يا مفهومي مثل « کلمه»اي مثل آيد. يعني کلمهراست در نمي

ر اند و دهزار سال است در آثار شاعران و فيلسوفان ايراني به کار رفته

اند، ايراني و پارسي محسوب ي نمادهاي زبان ما تثبيت شدهشبكه

چنين وضعيتي « اوکيِ»و « ناِوولوشِ»و « لايک»و « کامنِت»شوند، اما مي

ندارند. اينها واژگاني هستند که به تازگي بدون ضرورتي زبانشناسانه 

فرگشت/ »و « يادداشت/ اظهار نظر»اند، چرا که جايگزين وامگيري شده

اي که هدفي جز انتقال معنايي اند. وامگيريشده« باشه/ خوب»و « تكامل

مايش مدرن بودن، رونمايي از ي اروپا، ننو )هدفي مثل اثبات لمس کعبه

بندِ دانشگاهي و...( داشته باشد، به کلي نازيبا و زشت و نادرست سواد نيم

سازي اي که پيش از رخ دادنش تلاشي براي بومياست، و وامگيري

مفهوم در درون بستر زبان انجام نشده باشد، خام و ناپخته و شتابزده 

 است.

ريشه و بازسازي ي بياي خودنمايانههواژهپاکسازي زبان پارسي از وام (6

گير است. اين کاري بافت معنايي آن کاري دشوار، تخصصي و زمان

است که بايد انجام پذيرد و زبان پارسي را به تندرستي و يكپارچگي 

اي اش بازگرداند. اما با شتابزدگي يا از سر ذوقِ صرف و سليقهپيشين

با واژگان جا افتاده در زبان  توان به آن دست گشود. دشمنيناپخته نمي

ترکي داشته باشند( به قدر ناديده -پارسي )هرچند تباري سامي يا مغولي

انگاشتن سيل واژگان اروپايي چسبيده به زبان جوانان خودنما، نابخردانه 

 است.
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شود، آن است که براي به رسميت چالشي که با اين ديباچه نمايان مي

ارهايي لازم داريم. يعني صرف اين که شمردن يک واژه در يک زبان معي

ي اش کلمهاي از زباني ديگر وامگيري شده باشد معنادار نيست. نمونهواژه

است که به ويژه به خاطر کارکردش در بوف کور نزد معاصران « اثير»

ايم که آن بلندآوازه شده است. اين کلمه را در پارسي از عربي وام گرفته

يوناني « اتِِر»در سرياني وام گرفته که خودِ آن از « اَثيرا»خودش آن را از 

 ام که آننشان داده« شناسي ايزدان ايرانياسطوره»وامگيري شده و در کتاب 

هم خود وامي از اَئثِرهَ/ آتُر در زبانهاي اوستايي/ پهلوي بوده است. حالا قرار 

 است است اثير را کجايي بدانيم؟ تازي، سرياني، يوناني يا ايراني؟

ز ي بخش بزرگي ااي به همين اندازه پيچيده و پيچاپيچ را دربارهتاريخچه

 توان نشان داد.واژگان پارسيِ جا افتاده و رايج مي

پس آشكار است که براي مرزبندي واژگاني که در درون يا بيرون حريم 

از پذير نيزبان پارسي قرار دارند، به معيارهايي روشن و شفاف و رسيدگي

ي تمدن ايراني اي که در زمينهر اين زمينه پيشنهادي دارم: هر واژهداريم و د

شناسنامه، تبارنامه، يا حق آب و گل داشته باشد، پارسي است. دقيقتر بگويم، 

اي در شاهكارهاي ادبي و علمي زبان پارسي به کار گرفته شده ( واژه1اگر 

شتق انهاي ايراني م( يا به شكلي طبيعي و غيرساختگي از زب2بود )شناسنامه(، 

( يا بيش از پنج قرن در زبان 3شده و دوراني کاربرد داشت )تبارنامه(،  

پارسي رواج داشت )حق آب و گل(، آن واژه پارسي است. در اين معنا، اثير 

رگان اهل بز»اي که نزد به دليل شناسنامه« تميز»اش، ي ايرانيبه خاطر تبارنامه

اش پارسي محسوب ي چند قرنيکارکرد ديرينهبه خاطر « قرن»دارد، و « تميز

 شوند.مي
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 و اما چند اندرز:

نخست آن که نگران نباشيد! در سراسر تاريخ تمدن ايراني که با درازاي 

تاريخ تمدن بر زمين برابر است، در هيچ دوراني اين شمار از پارسي زبانان )بيش 

زماني اين سهم عظيم از  از صد ميليون نفر( وجود نداشته است. در هيچ

اند. در هيچ زماني شمار زنان ( نويسا و باسواد نبوده٪80زبانان )بيش از پارسي

و مردان نويسا مانند امروز برابر نبوده است. زبان پارسي امروز زباني نيرومند و 

زبانان آن را در غياب هر نوع سازمان يافتگي دولتي و پرکاربرد است و پارسي

اي ادي، بنا به خلاقيتهايي فردي و کوششهايي خودجوش، به شيوهپشتيباني نه

هاي گيرند. به رواج زبان پارسي در اينترنت و شبكهدرست و بالنده به کار مي

اجتماعي بنگريد تا دريابيد که نگران اين زبان نبايد بود، هرچند بايد در راهش 

. اما اش کوشيدختناش انديشيد و براي توانمند ساي سرنوشتجنگيد و درباره

 نه همچون سربازي شكست خورده و نااميد، که همچون پهلواني نيرومند و پيروز.

تراشي و ي زبان پارسي و واژهدوم: به جاي ابراز سليقه درباره 

گويي که کار دوستان نادان زبان پارسي است، ميدان بدهيد دشوارنويسي و مغلق

ار و صد سال است در برابر تازشها تا خودش از خودش دفاع کند، چنان که هز

هاي بسيار سرافرازانه چنين کرده است. شاهكارهاي ادب پارسي را و دشمني



   46      چهار صد و نود وهزار و سی / مهرماهمپنجو  سی یشماره/سیمرغ

 

بجوييد و بيابيد و از بر کنيد و بازگو کنيد. اين شاهكارها به حكم شاهكار 

ي درست گفتار و نوشتار را بدون کشمكش و تنش در شنوندگان شان شيوهبودن

تار و نوشتار اي از گفنيازي نيست با کسي تندي کنيد يا شيوهکنند. بازآفريني مي

مان هاي اين زبان را چنان که نياکانها و شيواييرا خوار بشماريد. تنها زيبايي

تجربه کردند و ثبت نمودند، به ديگران نشان دهيد. باقي کار را خرد جمعي انجام 

ا و نظامي و مرور شيوايي دهد. خواندن زبان باشكوه شاهنامه و حافظ و مولانمي

کلام سعدي و ناصرخسرو و بيهقي و ژرفاي انديشه در بيدل و خيام را تشويق 

تان در اين کنيد و پيش و بيش از همه خودتان در اين راه همت بگماريد. زبان

رهگذار پاکيزه و زيبا خواهد شد و شنوندگان به حكم سرشت زبان و ذوق 

ند. کنيابند و از هنجارهايش پيروي ميا در ميشان زبان زيبا و شيوا رتاريخي

هاي زبان پارسي را دريابيد و نمايش دهيد. پارسي از نظر آوا و يعني که زيبايي

ان ترين زبانهاي دنياست. پارسي با بردن دلِ ترکساخت يكي از زيباترين و آهنگين

د بدو بسپاريهاي گوناگون براي خود جا باز کرد. دل و هندوان و تازيان در اقليم

 اش را به ديگران هم نشان دهيد. و رقص دلبرانه

داشتن همانا زبان دانستن است. حرف زدن عوامانه با سخنور  سوم: زبان 

بودنِ فرهيختگان يكي نيست و اين تمايز ميان سخنِ شيوا و زيبا و معنادار با 

ت. ن اسحرفِ پوچ و پرت و ابتر در زبانهايي کهن مانند پارسي بيشتر نمايا

تان را درست و زيبا به کار ببريد. جويده جويده سخن ملي بياموزيد تا زبان

نگوييد و بريده بريده ننويسيد. در گفتار و نوشتار خطاهاي دستوري و غلطهاي 

خوانيد شويد، يعني متن زياد ب« باسواد»املائي مرتكب نشويد. به معناي دقيق کلمه 

 شيده و نيرومند و اثرگذار پيدا کنيد. همچنان کهو متن زياد بنويسيد تا زباني ترا

اش به زيبايي و موسيقايش گواهي هاي ناآشنا به زبان پارسي با شنيدنخارجي

شناسانه به آن داشته باشيد و با دهند، بياموزيد تا از بيرون نگاهي زيباييمي
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را  دي شگفت شعر و زبانزدهاي پارسي گفتار و نوشتار خوگيري از گنجينهبهره

 زيبا سازيد.

چهارم آن که در  حد امكان سره بگوييد و سره بنويسيد، با اين معيار که 

شان هر آنچه سعدي و حافظ و مولانا و فردوسي و خيام و بيدل و صائب و همتايان

اند، سره است و هرچه در زبان بيگانه و غيرايراني و ناجور و زشت و نامفهوم گفته

ه بنمايد ناسره. خواه اين واژگان ناسره و نازيبا با قصد و کج و کوله و خودنمايان

خودنمايي و تزيين خويش به تازگي از زبان فرنگي و تازي وامگيري شده باشند، 

اشيده هايي اصيل يا جعلي تريا با نيتِ دفاع از پارسي به دست نامتخصصي از بن

ي انجام خوددارسرهاي سطحي و بيتراشي و خلاقيتشده باشند. به ويژه از واژه

دار دارد که اگر با کلمات کهنترِ کنيد. زبان پارسي انبوهي از واژگان شناسنامه

پهلوي و پارتي و اوستايي و سغدي و خوارزمي ترکيب شود، يكي از بزرگترين 

سازد. دانشمندان و ي واژگان در زبانهاي روي زمين را بر ميو ديرپاترين خزانه

سراياني که زرتشتي و بودايي و مسيحي عران و داستاندينمردان و بازرگانان و شا

 اند به اوستايي و پارسي باستانو مسلمان و يهودي و مزدکي و مانوي و کافر بوده

اند و پارتي و پهلوي و سغدي و خوارزمي و دري و زبانهاي قومي ايرانيان گفته

گر به راستي اند. ااند و ردپاهايي نوشتاري از خود به جا گذاشتهو انديشيده

شمگير ي چجوييد، به اين اندوختهاي نو برايش ميمفهومي نو را برابر داريد و واژه

ي ارجمند گزينش کنيد. جز در مواردي بسيار کمياب، بنگريد و از آن مجموعه

 نيازي به خلق واژه نداريد. 

ي بندهشن را که اهورامزدا با ساختن به فرجام، از ياد نبريد اين جمله

 رينند.آفآفرينند، ميهست و اهريمن با تراشيدن آنچه نيست، آنچه را که مي آنچه
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 ي اشعار سيمين بهبهانيتحليل روانكاوانه  

 دکتر سيد حسين مجتهدي   

 ) اووشانيس شناسي روان مرکز( 

 

 

 

 

 

 کولي به حرمت بودن بايد ترانه بخواني                                       

 يام حضوري تا گوش ها برسانيشايد پ

 کولي براي نمردن بايد هلاک خموشي                                         

 يعني به حرمت بودن بايد ترانه بخواني

کلام پيام حضور است، که هستي را جايگاه روان شناختانه مي بخشد. 

ي  آن ، ضمير سامانه ي روان آدمي را روان کاوان در چيرگي پاره ي    بيشينه 

نا آگاه ه ديده اند، که محتواي آن ، آن چه در آن بوده ، پديدار گشته و يا واپس 

رانده ي ضمير آگاه است ، اصلي ترين راه برون شدش به آگاه ، به جامه ي زبان 

در آمدن است ، چه زبان گويا ساختاري همانند آن سامانه دارد . از اين روست 

جاني ، احساسي ، عاطفي و فكري آدمي آفرينش که ژرف ترين تجربه هاي هي

هاي ادبي و هنري را بستر مي گرددو از راه کلام و نمادينه شدن زاييده مي گردد 

و شعردر اين ميان ، يكي از شاهراه هاي ضمير نا آگاه است که پژواک روان 

ژرف پيمايي آدمي مي گردد و تعالي انديشه و فرهنگ را ممكن مي سلزد . در 

ي شعر هم مفهوم شعور و هم معناي شعر ) موي ، کنايه از باريک بيني ( را واژه 

 مي توان باز کاويد. 
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در زبان آلماني يكي از مهم ترين واژگاني که براي شعر سرودن به کار 

 " Dichter"و به شاعر " Gedicht"است . به شعر "dichten"مي رود ،

به گونه اي اعم در اين گفته مي شود ، که گاه  "Dichtung"و به منظومه

به اديب نيز اطلاق مي گردد. ريشه ي اين  " Dichter" مجموعه ي واژگاني

به معناي انبوه ، متراکم ، فشرده و ادغام شده  " Dicht"مجموعه ي واژگاني ،

يا ادغام  " Verdichtung"است . يكي از سازو کارهاي مهم دفاع رواني نيز

دش در روياست. چند فرد، چند زمان ، چند و متراکم سازي مي باشد ، که نمو

 مكان در هم ادغام شده ، در رويا بازنمايانده مي گردند.به تعبير ياکوبسن

(Jacobson) در صنعت زباني استعاره (Metaphorik)  نيز با اين ساز و کار

 مواجهيم .

در شعر و ادبيات و هنر نيز اين گونه است . شعري فخيم لايه هاي 

عنا و تجربه هاي روان انساني را در خود ادغام مي کند ، از اين گوناگون از م

روي افق هاي تفسيري همراه با لايه هاي مختلف برداشت در هر افق ، براي چنين 

اشعاري رخ مي نماياند .حتي زمان و مكان نيز نمي تواند تحديد گر اين عرصه 

ان را در مي نوردند گردد. از همين روي مي بينيم ، که اشعار متعالي زمان و مك

و گنجينه ي فرهنگ بشري را غني تر مي سازند. هنوز قرن هاست در ايران و 

ديگر کشور ها و فرهنگ ها اشعار فردوسي ، حافظ ، مولوي و شاعراني از اين 

 دست همچنان مورد خوانش و پژوهش قرار مي گيرند.

در   ( Sigmund  Freud)بنيان گذار روان کاوي زيگموند فرويد

نام شاعر ) اديب ( و خيال "نوشتار مهم خود در حوزه ي روان کاوي ادبيات ،به 

190ورزي )  8 (Der Dichter und das Phantasieren,  به نكته ي

در هر بشري شاعر نهفته است و آخرين شاعر با آخرين  "شگرفي اشاره مي کند : 

يژگي و در اين جمله شعر گويي و ادب ورزي را و "بشر در خواهد گذشت 

شوقي انساني مي بيند که خاستگاهش در روان آدمي است و با خيال ورزي که 
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از مهم ترين کارکردهاي روان است ، در پيوند است و به همين سبب شعر را در 

کودک هم ارز بازي مي داند ، چه خيال ورزي کودک در آن نمود مي يابد . آيا 

فل بازيگوش ، فرياد مي زند از تمام شد بازي نه نه نمي کنم باور  دل همچو ط

سر ) سيمين بهبهاني (  آنچه که روياي روزانه ي بزرگسال است  نيز خيال ورزي 

 است و شعر در اين جايگاه قرار مي گيرد و رويا گون مي گردد. 

اما شعري که هم با استعداد و توان ذهني و رواني شاعر تعالي زيبايي 

ر محتوا مي يابد و هم چنين با رويا و ضمير شناختي در بيان ، نيز ريشه و عمق د

نا آگاه روان جامعه پيوند مي جويد ، اسطوره سان ، جايگاهي رفيع در فرهنگ 

به گونه اي عام و در فرهنگي که خاستگاه تاريخي و زباني آن بوده است به 

صورتي ويژه تر مي يابد و بي شک شعرو نثر سيمين در حوزه فرهنگ و تمدن 

اين جنس است. در شخصيت او نيز ادغام شخصيت هاي گوناگون :  ايراني ، از

زن عاشق ، مادر ، مصلح اجتماعي ، تامل گر در فلسفه ي زندگاني و .............. 

 ديده مي شود .

 (Identity) شعر و نثر او بازتاب و پژواک سه پاره ي بنيادين هويت

ق رواني او را در پيوند او در نظام رواني اش است . از يک سو تجربه هاي عمي

با زندگاني و مرگ ، عشق و خشم ، شادي و اندوه ، ترس و آرامش ،بيم و اميد 

-1325، ميل و اخلاق و نظاير آن مي بينيم ، که از اولين دفتر شعر او ، جاي پا )

( 1341-1336، آغاز مي شود ، در چلچراغ )"خود گفتن ها"( قسمت 1335

( و 1352-1341اشقانه ، نيز در رستاخيز ) و غزل هاي ع"بوده ها "قسمت 

ادامه مي يابد و تا يک  "عشق با عشق با عشق"دشت ارژن به ويژه قسمت با 

دريچه آزادي ، يكي مثلا اين که ... و دفتر دوم مجموعه اشعار و نيز نثرها ي او 

مي توان همچنان اين تجربه ها را باز جست و واکاويد .برخي از اين اشعار آن 
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اجتماعي رابطه برقرار ساخته اند ، که بر زبان ها جاري  –با روان فرهنگي  چنان

  : گشته گاه توسط هنرمندان مورد اقبالي اجرا گرديده است. مثلا

 به سر سوداي آغوش تو دارم   چرا رفتي چرا من بيقرارم    

 () بيتي مثل اعلاي سهل و ممتنع ، ساده چون سخن گفتن اما موزون و اثر گذار

  ستاره ديده فروبست و آرميده بيا         شراب نور به رگ هاي شب دويد بيا

 با من   دلم گرفته اي دوست ! هواي گريه

  گر از قفس گريزم کجا روم کجا من ؟

روان شناختي اين پاره  –بي گمان يكي از والاترين تجلي هاي ادبي 

چنان که خود نيز است. کولي بازتاب شاعر است ،  "کولي واره ها "هويتي ، 

 تصريح و تاکيد مي کند :                                                                                                    

 کولي منم آه آري ، اين جا به جز من کسي نيست

تصوير کولي است پيدا ،رويم در آيينه تا هست اين کولي طبيعت گرايي         

با گرايشي پيش فرهنگي که پژواک دلبستگي اوست  به آن چه در ژرف  است

ترين لايه هاي روان مي گذرد و گاه به کلام در نيامدني است ،چون پيوند ي بي 

 .واسطه ي قانون و نماد با جهان

 با قدم هاي کولي دشت بيدار مي شد     

 دبا زلال نگاهش بر که سرشار مي ش                          

 لب ز هم باز مي کرد کهكشان مي درخشيد  

 موي بر چهره مي ريخت آسمان تار مي شد             

از ديگر سوي تعامل رانه هاي دوگانه زندگاني آدمي ، مرگ و زندگي را در کولي 

 : واره ها شاهديم

 هر رگش جويباري گرم و پرجوش و جاري    

 پديدار مي شد جان بدان چهره مي بود گر                 
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 در شرابش سواري خواب دارو پراکند                 

 مي زد و نرم نرمک سرگران بار مي شد           

 کولي ميان انگشتر زهري نهفته اي ديري   

 تا وارهي به تاثيرش روزي که نيست تدبيري                    

 کولي نگاه مي داري تيغي به جامه ها باري

 تا جوهرش کند کاري زهر ارنداشت تاثيري                     

 کولي خزان جانت را عشقي شكفته مي دارد

 معناي اين شگفتي را توجيه کن به تفسيري                    

تعارض هاي بنيادين آدمي به ويژه تعارض بين ميل و اخلاق ، آرزو و قانون که 

نه اش از نا آگاه تا آگاه است ، برخاسته از پايگاه هاي رواني انسان است و دام

 .به زيباترين بياني در  کولي واره ها تجلي مي يابد

 خسته خسته خسته ي راه دست را فراز کرده

 تشنه تشنه تشنه ي نور سيب را زشاخه چيده                    

 شرع بر گشاده طومار حكم اين گناه خوانده 

 دست و سيب را بريده عقل بر کشيده ساطور                     

 کولي اوفتاده مدهوش ميوه هاي نور خاموش

  هر يكي بريده دستي خون از او فرو چكيده                     

* 

 قاضي تورا سوي زندان گيسو بريده خواهد برد

 پيچيده گرد هر ساقت هر بافه اي چو زنجيري                  

   سوار در سرايت شبي به روز آرد        

 دهد به هر چه فرمان سر از ادب فروکن

 سحر که حكم قاضي رود به سنگسارت                            

   نماز عاشقي را به خون دل وضو کن



   53      چهار صد و نود وهزار و سی / مهرماهمپنجو  سی یشماره/سیمرغ

 

 ( يادآور جمله ي حلاج : رکعتان في العشق لا يصح وضو هما الا بالدم)

 ندلبستگي ، عشق ، غم و سوگ ، شادماني و دست افشاني از پر بسامدتري

تجربه هاي احساسي ، هيجاني و عاطفي در شعرهاي سيمين هستند. باز مثالي از 

 : کولي واره ها

 رفت آن سوار کولي ! با خود تورا نبرده 

  شب مانده است و با شب تاريكي فشرده                        

 کولي کنار آتش رقص شبانه ات کو ؟ 

 ده ؟ آتش چرا فسرده؟شادي چرا رمي                           

* 

 

 کولي آواز غربتت جز غم روزگار نيست   

  باز اما بخوان بخوان که جز اين غمگسار نيست                    

 گاه آواز خواندنت اشک مي ريزد از دو چشم   

 زمزمه هر کجا که هست بي يک چشمه سار نيست                

 راياد يار و ديار يار عاقبت مي کشد تو 

 زندگي طرفه تهمتي است در دياري که يار نيست                         

* 

 کولي نهان کن دلت را در کنج پستوي خانه 

 تا در خموشي نپيچد آواز او عاشقانه                   

 کولي نشان حقيقيت از دوست پرسيدي و گفت : 

 " تفسير ژرف عظميش: خاموشي جاودانه"             

* 

 الا گرفته کار جنون کولي دوباره زار بزن ! ب

 ! بغض فشرده مي کشدت فرياد کن هوار بزن                 

 عشق است جمله هستي تو جانت به نقد اوست گرو 
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 ! انكار خويشتن چه کني ؟ بر شو به بام و جار بزن          

 آتش گرفته جان و تنت پوشيده بس نشد سخنت !

 ! تيره جان روشن تو اين پرده بر کنار بزنشد                

 حق حق فكند حق طلبي آخر نه کم زمرغ شبي  

 ! بزن "يار يار "ديوار خامشي بشكن گلبانگ                

اين تجربه هاي رواني گاه از واقعيت بيروني در مي گذرد و تمام دلخواسته ها را 

 : ي بخشدرويا گون در واقعيت محض روان باز آفريده ، کام م

 در خواب هذياني تو او آمد و اختران را  

  چون دستمالي پر از نقل در دامن باورت ريخت                      

 خواب از سرت رفت و ديدي تعويذ و مهر و نشان نيست 

  آهي گذشت از لب خشک اشكي ز چشم ترت ريخت          
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 (social identity) و ، هويت اجتماعيپاره ي بنيادين ديگر هويت ا

چهره هاي "قسمت  "جاي پا "است ، که در آثارش بروز و ظهور مي يابد : در 

به دور از قضاوت او را در مورد به حاشيه  (empthy) ، همدردي "واقعي 

رانده شدگان جامعه ، که نماد پليدي و دشنام در توده اند ، شاهديم . او به 

قاصه ،واسطه و .... نگاهي سبب شناسانه دارد نه کليشه اي روسپي، جيب بر ، ر

 .و شعار گرا

، در عنوان تاکيد "من و ديگران  "به ويژه در قسمت  "چلچراغ "در 

بر ديگري است . چه ديگري به رسميت شناخته مي شود ، آن چه به عنوان گام 

 مي نخست جامعه پذيري است ، هويت فردي هم در پيوند با آن رشد و تحول

مونه هم ن "رستاخيز "يابد و اصلا زبان شكل مي گيرد. دو بيتي هاي مجموعه ي 

هاي ديگري از اين دست مي باشند. در خطي زسرعت و از آتش ، به ويژه در 

بازتاب حادثه هاي جامعه  "از جمعه ي سياه  "و  "تا جمعه سياه  "قسمت هاي 

ده نمي شود و انكار نمي گردد ايران را به روشني در شعر سيمين شاهديم که نادي

و يا فضاي شعر او ، آن چنان در خود خزيده نمي شود ، که رخداد هاي جامعه 

هيچ رد پايي در کلام او نيابند. اين روند را در دفترهاي بعدي شعر او نيز مي 

و   "يكي مثلا اين که .... "،  "يک دريچه آزادي  "،  "دشت ارژن  "بينيم ، 

سياسي که اغلب –ر دوم مجموعه اشعار او ، اشعار اجتماعي با لاخره در دفت

اجتماعي ايران در سال هاي پاياني  –پژواک حوادث جراحت زا ي رواني 

زندگاني او هستند ، پر بسامدترين اشعار اين دفترند. برخي از اين اشعار ، آن 

و  هنگچنان اثرگذار بر روان جامعه بوده اند ، که در گفتار باشند گان حوزه فر

 : تمدن ايراني جاري و ساري گشته اند ، مثلا

 شلوار تا خورده دارد مردي که يک پا ندارد 

 خشم است و آتش نگاهش يعني تماشا ندارد                  

 تق تق کنان چو بدستش روي زمين مي نهد مهر
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 با آن که ثبت حضورش حاجت به امضا ندارد             

* 

 اندوهگين و افسرده آشفته حال و سودايي 

 چادر به سر نپوشيده رخ با حجاب نسپرده                

 يک جفت اشک و نفرين را سر باز مرده پوتين را

 آويزه کرده برگردن بندش به هم گره خورده            

 خنديد و گفت : "چيست اين معني ؟  "گفتم که 

 " .... وردهطفلک نشسته بر دوشم پوتين برون نيا     -فرزندم " 

* 

 "من پسته  "کودک روانه از پي بود نق نق کنان که 

 . زن ناله کرد آهسته "پول از کجا بيارم من ؟  "         

 ديروز گردوي تازه ديده ست و چشم پوشيده است  " ...

 " . هر روز چشم پوشي هاش با روز پيش پيوسته        

  کودک روانه از پي بود زن سوي او نگاه افكند

 . با ديده اي که خشمش را باران اشک ها شسته               

 "واي ! دزديدي ؟  " –نا گاه جيب کودک را پرديد 

 .کودک چوپسته مي خنديد با يک دهان پر از پسته        

* 

 سارا ! چه شادمان بودي با بقچه هاي رنگينت :

 شال و حرير و ابريشم کالاي چين و ماچينت           

 چه مهربان بودي با مادر مسلمانم  سارا

  با برق اشک همدردي در ديدگان غمگينت                    

 با قوم خود بگو سارا ! هرگز نبوده تا امروز

  يک لحظه خشم و بيزاري با مردم فلسطينت             

 سارا جنازه ها اکنون افتاده بر زمين عريان
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 از بقچه هاي رنگينت  –اگر داري  –برکش کفن             

 ( )پس از قتل عام صبرا وشتيلا

 ن کور دل که ناديده در جنگ با حقيقيت شد آ

 .هفتاد و دو تفرق را عذري پي گناهي کرد              

 سارا بيا دعامان را با صد دهان يكي سازيم

 .را اراده خواهي کرد "يک  "کز آن هزار و يک نامش                  

* 

 يزان و دوستان يكي به غربت يكي به بند غم عز-

 چنين نفس گير مانده دير چوبار سنگين به گرده ام         

 به قتل عام فجيع باغ کلام تلخم شهادتي است 

  نداده ام دسته گل به آب به خاک اما سپرده ام                

* 

 ليتدر مثال هاي ياد شده ، فقر ، آسيب هاي اجتماعي و سياسي ، معلو

، ستمگري هاي دين مدارانه ، دعوت به تكثر گرايي، پذيرش يكديگر در مقام 

ديگري ،آثار روان فرساي جنگ و نظاير آن که بازتاب دغدغه هاي اخلاق مدارانه 

شاعر است ، نمودي متعالي در کلام مي يابد . ( و ديگرخواهانه ي )آلتوريستيک

 يي دو هويت پيشين است ، هويت ملپاره بنيادين ديگر هويتي ، که ارتقا يافته 

(national Identity )   است. اين هويت تكثرگر است نه بيگانه

 .  (xenophobia)هراس

يتي که رنگين کمان سان آحاد و اقشار يک ملت را در مجموعه اي اولو

فرهنگي هم پيوند  مي بيند، بي آن که برتري جوي و نافي ديگر مجموعه هاي 

تعاملي پويا را با آن مجموعه ها نيز بر مبنايي حقوق بشر  هويتي ملي شود بلكه

،  "خطي ز سرعت و آتش "گرا بنياد مي نهد. چنين نگاهي در اشعار سيمين از 

 : به گونه اي خاص تر خود را مي نماياند "از جمعه سياه  "قسمت 
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 نام ايران بود شناسه  ي من           اين چنينم جهان شناسا هست

* 

  بمانم برويد تا بمانم       که من از وطن جدايي به خدا نمي توانمبرويد تا 

در دشت ارژن چنين رويكردي اعتلا مي يابد و اشعاري آفريده مي شود که چون 

 :ارسال المثل در کلام جامعه جاي مي گشايد

 دوباره مي سازمت وطن اگر چه با خشت جان خويش 

 با استخوان خويشستون به سقف تو مي زنم اگر چه           

 زشوق بدان روش ساز مي کنم  "حب الوطن "حديث 

 که جان شود هر کلام دل چو برگشايم دهان خويش            

* 

 نوشته ها جان گرفت خطوط فرياد شد  "حميد آزاد شد هويزه آزاد شد ..."

 زسر به سامان رسيد زنو به بنياد شد تو وطن چه سرها به خاک فتاد تا کار

* 

 بر دوش آن هاست آه !آري ،همان ها: بار 

 پاک ها ،نازنين ها خوب ها ،مهربان ها                      

 ما چه کرديم ،باري ناله يي،شكوه واري ...

 .... شده وطن زنده ،اما زان جوان ها و جان ها                     

شعار و ارش در او اين ميهن گرايي سازنده و تكثرپذير تا به پايان زندگاني پر ب

ديگر نوشتارها و گفتارهاي اوتبلوري به سزا داشت.مثلا در دفتر دوم مجموعه 

 :مي خوانيم "بار ديگر "اشعارش در شغر 

 ايران ما اين مادر ما ، همتاي گيتي جاودان است 

 . بر مردمان پاکزادش جز او کسي ما در ندانم              

 بر پاي استاد گر بارها لرزيد و افتاد ، بار دگر

 .چون جاودان ايران بماند ، من گر بميرم جاودانم                 

 يا : هفتاد سال اين گله جا ماندم که از کف نرود
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 . يک متر و هفتاد صدم گورم به خاک وطنم               

تجلي ديگر اين پاره ي هويتي در دلبستگي او به برخي شخصيت هاي ملي به 

تختي ، سحر "، که به گونه اي خاص در دوشعر ماندگار   ويژه مصدقي است

که سوگياد فروهران ايران زمين   "بشماربرگ هاي گلي را  "و  "شد ، برخيز ! 

 . ( مي توان اين دلبستگي را باز شناخت "يكي مثلا اين که ... "است )در دفتر 

 بشمار برگ هاي گلي را وقتي که هيچ کار نداري 

 با ياد يار زمزمه اي کن در غربتي که يار نداري                 

 بشمار برگ هاي گلي را چون پاره پاره ي تن ياران

 و انگه مهار اشک رها کن کاينجاز گريه عار نداري                

رشد و تحول يافتگي چنين ابعاد هويتي در کنار خلاقيت و آفرينشگري ادبي ، 

رده بود ، که تا پايان عمر شخصيتي شخصيتي کمال يافته از سيمين پديد آو

شكوفا و اثر گذار را در عرصه هاي مختلف فرهنگي ، ارتباطي و اجتماعي عرضه 

 .مي داشت

ژوان اريكسون در تكمله اي بر نظريه ي تحول رواني همسرش اريک 

اريكسون در مورد سلامت روان در سالمندي و رسيدن به مرحله اي فراتر از 

 شفرا روي از خوي "رضايت از گذشته مبتني است ، مفهوم انسجام خود ، که بر 

" (gerotranscendence)  را مطرح مي سازد . سالمندي که به اين فرامرحله

برسد ،به  ديدگاهي متعالي و بيكران به سوي آينده اي فراتر از خويش گرايش 

دارد. تلاش هاي فكري و اجتماعي سيمين و آفرينشگري هاي او در آستانه ي 

ايان زندگاني همه حاکي ار آن است ، که سرنوشت ميهن و ملت و نسل هاي پ

پس از او برايش بسيار مهم است و اين گونه نيست ، که پايان خود را پايان 

شكوفايي فرهنگي و نمو يافتگي جامعه اش ببيند براي همين انديشه ها و دغدغه 

د س از زندگاني او خواههايي را به يادگار مي نهد که ثمر بخشي و بالندگي اش پ
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بود.اشعار ، نوشتارها و کردار سيمين گواه آن است ، که اين گونه بود . چنين 

شاعري ماناست و دست مرگ از دامان انديشه ي ناميرايش  کوتاه است . به تعبير 

 : خودش

 گفتي چرا نكشندم زيرا هر آن که به کشتن

 را نتواندجسم مرا بتواند شعر م                         

به يقين تمام آنان که نه تنها سرمست شعر و کلام اويند بلكه گل خاطراتي از آن 

و از آن پاک نهاد سراپا عشق در دل و جان "زرحمت محض آفريده  "وجود

 : دارند ، در اين يكسال به يادش با واژگان خودش مترنم بوده اند

 نيستي تا ز در خانه ي ياران به در آيي 

 و گر امشب نكني حوصله ، وقت دگر آيي                           

 مه بر آيان به طرب خانه ي ياران بنشيني

 مه چو بر بام بر آيد همه با او تو بر آيي                         

 بزمي آراسته با ياد تو داريم و دريغا  

 يينيستي تا ز در خانه ي ياران به در آ                             

آن نگاه سرشار مهر و آن نواي آکنده از عشق و آن خنده هاي فرشته سان از 

صحيفه ي روان ما ، ناز دودني است وپندار، گفتار و کردار مينو آفرينش فروغ 

 .دل و انديشه ي آزادگان اين کهن ديار خواهد ماند و خواهد باليد

 دشت مانده است و کولي اسب و ميش و سبد ها 

 کاش بيدار مي شد –هيهات !  –مرگ خوابي ست                  

 مراجع

1) Freud,S., (1908),Der  Dichter  und  das  Phantasieren  
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 . نشر ارسباران ، تهران
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 ي يک رخداد هولناک هايي دربارهانديشه

 22/6/1394، يكشنبه ي شهروندروزنامه

 

اين روزها بسياري از از شهروندان با شنيدن اخباري ناراحت کننده 

ي رسوايي يک سازمان خصوصي نگهداري از معلولان ذهني برآشفته و درباره

ي خصوصي که بر اساس اند. بر مبناي اين خبرها يک موسسهخشمگين شده

 هداري معلولان تاسيسکمكهاي مالي نيكوکاران شكل گرفته، مرکزي براي نگ

هاي بيش از صد معلولي که پذيرايشان بوده مبالغي گزاف نموده و از خانواده

کرده، و حالا معلوم شده که کارکنان و مديرانش طي يازده سال گذشته دريافت 

ه اند. همچنين خبرهايي ببخت سرگرم بودهي اين بيماران نگونبه آزار و شكنجه

ند. کت مشكوک بسياري از اين بيماران حكايت ميرسد که از درگذشگوش مي

اي منضبط با يک نظام دادگستري درست و رخدادي شبيه به اين اگر در جامعه

ر انجامد و دشک به بازجويي دقيق و بازرسي دقيق شواهد ميسالم رخ دهد، بي

صورت اثبات تقصير براي گردانندگان چنين مرکزي، به مجازاتهاي سنگين منتهي 

ود، و بايد ديد که دستگاه دادگستري و قضايي کشورمان در برابر اين محک شمي

 چقدر شفاف و دادگر و تندرست از آب در خواهد آمد.

ي اين مرکز و سرگذشت بيماراني عاجز که ماجراي دردناک و آزارنده

ذشته اند، گزيستهانگار براي زمان باور نكردني يازده سال در شرايطي هولناک مي

دار کرد و زنگ خطري را براي علاقمندان به که وجدان عمومي را جريحهاز آن 

شناسانه نيز جاي تأمل و انديشه اخلاق اجتماعي به صدا در آورد، با نگاهي جامعه

 توان به اين ترتيب فهرستهاي پرسش برانگيز آن را ميدارد. از اين زاويه سويه

 کرد:
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ناراحت کننده و مهيب.  نخست، دير بودنِ زمان افشاي رخدادي چنين

 اند اما به هرها طي اين سالها خبرهايي داشتهنمايد که برخي از خانوادهچنين مي

ن پذيري کافي براي افشاگري در ايدليلي از اعتماد به نفس جسارت يا مسئوليت

اند. بديهي است که برخورد به موردي شبيه به اين به خاطر زمينه برخوردار نبوده

دفاع و مظلوم مانند ه براي ساير شهروندان و به خصوص افرادي بياي کمخاطره

اي پذيريکند، نيازمند دقت و توجهي دوچندان و مسئوليتافراد معلول ايجاد مي

بيشتر است. اين که چرا رفتارهاي بيمارِ گروهي از کارکنان چنين سازماني براي 

 ش، تأمل و نگراني دارد.زماني چنين طولاني پنهان مانده و برملا نشده جاي پرس

 

 

 

 

ي افشا شدن ماجرا. به جاي آن که نهادهاي قانوني به موضوع دوم، شيوه

دار ها هشاي منتشر کنند، به ساير خانوادهرسيدگي کنند، در اين زمينه اعلاميه

بدهند و براي پيشگيري و پيگيري موارد مشابه تدبيري بينديشند، در واقع خودِ 

اش )گويا با کمي دشواري( موضوع را پيگيري و دربارهاند که مردم بوده

ايي از هاند. خبرهايي شنيده شده که يک بار هم پيشتر خانوادهرساني کردهاطلاع

لايل اند داند، اما نتوانسته بودههمين نهاد بابت همين مسئله شكايت کرده بوده

ني با اين هشدار کافي براي محكوميت جانيان فراهم آورند. اين که نهادهاي قانو

ن اند و ايسازمان ياد شده را رصد نكرده و به شكلي سزاوار آن را بازرسي نكرده

جنايت چند سال ديگر هم ادامه يافته، بسيار جاي پرسش و نگراني دارد. در 

ي خبرنگاراني مستقل انجام پذيرفت و نهايت خبررساني در اين زمينه به وسيله

ي بوک منتشر شد. يعني نهادهايي که وظيفهفيس هاي مجازي ماننداز راه شبكه
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نگهباني از بيماران و شهروندان در مقابل مجرمان بيمار را دارند، در اين زمينه به 

 اند.وظايف خود عمل نكرده

برانگيز است. نهادي سوم، اصولا ماهيت جرمي که رخ داده بسيار انديشه

اران هاي مالي خيرين و نيكوکدوستي تاسيس شده، و کمكکه بر اساس شعار انسان

اي داشته که خطرناکترين بيماران کرده، کارکنان و نظام مديريتيرا جذب مي

رواني و مجرمان را همچون کارگزار به خدمت گرفته و آنها را بر افراد تحت 

پناه را گناه و بيسرپرستي گماشته است. بديهي است فردي که يک معلول بي

سلامت رواني برخوردار نيست و بايد به سرعت  دهد ازآزار و شكنجه مي

شناسايي، محاکمه و زنداني شود. اين که چرا هنوز اين افراد معرفي، محاکمه )و 

اند، جاي پرسش دارد. از آن مهمتر، اين که در صورت اثبات جرم( زنداني نشده

 هي ارتكاب چنين جنايتهايي تبديل شدچطور سازماني با چنين شعارهايي به لانه

د خطر باشند، خوگناه و بيو افرادي که قرار بوده درمانگر و حامي بيماراني بي

دار دهنده برانگيز و هشاند، بسيار مسئلهبه بيماراني خطرناک و گناهكار تبديل شده

 است.

 هاي آسيبچهارم آن که با اين همه، ترکيبي از پيگيري حقوقي خانواده

ا در فضاهاي مجازي مخابره کردند، به ديده و هوشياري مردمي که اين خبر ر

اي از بقاياي رسوايي اين نهاد انجاميده است، و اين نشانگر حضور ته مانده

مانده را مان است. از آن رو عبارت تهوجدان جمعي و عدالت نهادي در جامعه

بود و با وجدان جمعي تندرست و ام که اگر چنين نميدر اين گزاره به کار برده

ار اي قروبرو بوديم که در کنار نظام حقوقي دادگسترانه و شايستهچالاکي ر

اي بروز کند و يازده سال تداوم بايست با چنين دامنهگرفت، چنين جرمي نميمي

 يابد.

ي ما فعال ي فراواني در جامعهپنجم آن که در عين حال، نهادهاي خيريه

اند. شغولجراي وظيفه مهستند که بيشترشان به شكلي سازمان يافته و شفاف به ا
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يعني هم ميل و انگيزه به کنشگري اجتماعي و ياري به افراد محروم )معلولان، 

ديدگان اجتماعي( همچنان وجود دارد، و هم ساز و کارهايي تهيدستان، آسيب

اش در قالب کرداري هدفمند و براي ساماندهي اعتماد مردمي و تمرکز يافتن

ست. بديهي است که تكرار رخدادهايي از اين بخش به قوت خود باقي انتيجه

انجامد و به تدريج آن ي سالم و درستكار ميدست به بدنام شدم نهادهاي خيريه

برد. در رساني به همنوع را از ميان ميي عمومي براي يارياعتماد جمعي و اراده

نيست،  ي آناين معنا جنايتي که رخ نموده تنها متوجه قربانيان مستقيم و ستمديده

زند و با نمايش فساد و اي وسيعتر به آسيبي اجتماعي دامن ميکه در دايره

اي که در بسياري از نهادهاي غيرمردمي نهادينه شده، کارکرد سودجويي و بيماري

برد. از اين کند و زير سؤال مينهادهاي مردمي و خودجوش را نيز مختل مي

هايي علني و شفاف ي در دادگاهروست که برخورد فعال و سخت با چنين جرايم

کند. از سوي ديگر، با همين شدت ضرورتِ شفاف ضرورتي دوچندان پيدا مي

ز توان اآميز شهروندان را ميبودن و گشوده بودنِ نهادهاي خيريه بر نگاه نظارت

اين ماجرا نتيجه گرفت. بهترين راه براي حفظ اعتماد جمعي و پيشگيري از بروز 

ي نهادها!( ن دست، آن است که نهادهاي خيريه )و اصولا همهرخدادهايي از اي

ساز و کارهاي مالي شفاف و گشوده و آشكاري داشته باشند، فضاهاي فعاليت 

خويش را بر بازديد کنندگان و ناظران عمومي بگشايند، و به اين ترتيب خويشتن 

 سازند.کنند، ايمن را در برابر امراضي که در تاريكي و خفا نشو و نما مي

هاي ي ذهنانتشار خبرهايي از اين دست گوشزدي است براي همه

ز تفاوت اي شهروندان. گذشتنِ بيايست براي همهخودآگاه و هوشيار و يادآوري

هايي جزئي و کوچک که شايد ستمي بزرگ و ديرپا را نمايان سازد، کنار مشاهده

حمايت کردن از و ناديده گرفتن مسئوليت اجتماعي براي ياري رساندن و 

قربانياني که شايد در معرض تهديدي پنهاني قرار داشته باشند، تنها راهي است 

 . کندگير شدنِ ستم پيشگيري ميکه از قرباني شدن تدريجي همگان و همه
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 شناسيافزايي در زيستي همفصلي از رساله

 م(تشه)بخش  

 ( پيشنهاد اطلاعات سلسله مراتبي3-2-2-2

 

 .استعجيبتر از تخيل  حقيقت هميشه

 بايرون 

 

اگر بخواهم تعريفم از اطلاعات مشكلات تعاريف شانوني را نداشته 

باشد، ناچاريم تا مفهومي ابداع کنيم که از چند شرط پيروي کند. از ميان 

صاحبنظران اين رشته، من به ذکر ديدگاه ژوماري اکتفا مي کنم که به گمانم 

نه انجام داده است . او در کتاب زيباي ابداعاتي راهگشا را در اين زمي

پانزده شرط را براي توليد يک نظريه ي اطلاعات همساز  "اطلاعات نسبي "خود،

ذکر مي کند. اين شروط مي توانند براي توليد يک دستگاه  -در حالت گسسته -

تعريف اطلاعات نسبي و پيوسته هم مورد استفاده قرار گيرند، و خود ژوماري در 

ب چنين کاري کرده است . شروط ياد شده عبارتند از: تقارن، همين کتا

هنجارپذيري، بسطپذيري، تصميم پذيري، بازگشت پذيري، جمع پذيري، داشتن 

مرز بالا و پايين، داشتن کميت همواره مثبت، يكنواخت بودن، پيوستگي موضعي، 

 دپايداري، و داشتن سه خاصيت ديگر رياضي که برمبناي جمع تعريف مي شون

و ذکرشان در اينجا شرح زيادي مي طلبد. در نهايت ژوماري بر اين مبنا کوشيده 

 توليد کند. -و حتي ذهني -تا يک نظريه اطلاعات نسبي و شرطي 

از سوي ديگر تلاشهاي زيادي براي وارد کردن مفهوم سلسله مراتب در 

ا خواهم نظريه اطلاعات انجام شده است . من در اينجا به يكي از اين رويكرده

پرداخت و خواهم کوشيد تا نظريه ي اطلاعات سازگار با مقصود ژوماري را 
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براي نيل به تعريفي دقيقتر از اطلاعات در سيستم هاي پيچيده ي داراي سلسله 

 مراتب، بسط دهم .

عضو مستقل و  KNبعدي را در نظر بگيريم که داراي  Kسيستمي با فضاي فاز

حالت پيدا  Mاگر هر عضو اين سيستم بتواند  تحويل ناپذير به يكديگر باشد.

حالت خواهد بود. در چنين  KNMکند، کل حالات قابل تصور براي سيستم 

سطح پراکنده شده اند. در اين  Iسيستمي، مي توانيم بگوييم اطلاعات در 

توسط تعداد و چينش عناصر سيستم و  iچهارچوب تعداد و مرزهاي سطوح 

شوند. در اين حالت، مي توان محتواي اطلاعاتي درون تعداد حالاتشان تعيين مي 

  =i,jlogPi,j(j=i) P-Cl,i  ( را به اين ترتيب تعريف کرد:C1,i) iسطح 

، در ميان کل iعنصر سطح  امُين jعبارت است از احتمال ظهور  Pi,jکه در آن 

 احتمالات ممكن براي سيستم .

فرض ( Mi,jP =-1)را برابر  اگر احتمال ظهور همه ي حالات مربوط به يک عنصر

 کنيم؛

  =M n= ilog1-log M 1-(j=i) M-Cl,i و به اين ترتيب :

بنابراين تعريف، کل اطلاعات نهفته در يک سيستم، با اين برابري بيان خواهد 

 شد:

M n(j=i) ilog  =i,j(j=i) C= lC 

 M n+1)/2] logK[(N K= N lC شود:ين معادلات اينطور نتيجه ميااز 
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اين معادله را به افتخار پيشنهاد کننده اش، برابري کامينگ مي نامند. با 

اين معادلات، مي توان محتواي اطلاعاتي سطوح مختلف سلسله مراتب را در 

يک سيستم پيچيده به دست آورد. براي اينكه اين مفهوم خوب روشن شود، مثال 

 ساده اي را در اين مورد حل مي کنم :

حرف و يک علامت فاصله است، و بنابراين همه  32ارسي داراي مثال : زبان ف

نماد تشكيل شده اند. اگر اين زبان را يک سيستم  33ي نوشتارهاي فارسي از 

عنصر مستقل غيرقابل تحويل به ديگران خواهيم  33فرض کنيم، در درونش

 (M=33) يافت .

ي در نظر کل واجهاي زبان فارسي را مي توان به عنوان يک محور تک بعد

 .K=1گرفت، پس بايد اينطور جاگذاري کرد: 

در زبان فارسي، چندين طبقه از ترکيبات واجي را مي توان يافت . هر طبقه، 

نشانگر واژه اي با طول مشخص است . اگر طول هر واژه را به عنوان يک طبقه 

 Nتننشان دهيم، در يک م iاز پيچيدگي در زبان فارسي در نظر بگيريم و آن را با 

N(حالت ممكن خواهد بود که  NM =(N 33 )حرفي، سيستم داراي 
i(NM  تا از

 N!/(N N]-[!2!(2حرفي،  Nخواهند بود. يعني در يک متن iآنها داراي طول 

عنصر دو حرفي قابل تشخيص خواهد بود. اما از اين تعداد، به طور آماري  33

بود، و باقي تنها تايش به راستي حروف دوحرفي خواهند   N N 33)-(1 تنها

ترکيباتي دو حرفي از واژگاني با طولهاي نامساوي با دو خواهند بود. در کل، از 

حرفي حقيقي  iتايشان  i+1)-(N NM کل حجم ترکيبات مفروض در معادله، تنها

خواهند بود. پس محتواي اطلاعاتي موجود در سطح ترکيبات دو حرفي در سيستم 

 n= N [(N+1)/2] loglC 33  با: زباني فارسي، برابر خواهد بود

برمبناي آنچه که تا اينجا گذشت، مي توان مفهوم نظم را در سيستم هاي سلسله 

 مراتبي تعريف کرد.
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 در يک سيستم طبيعي، که داراي
KNM  حالت ممكن است، در هر مقطع زماني

مكاني در سيستم  -تنها برخي از آنها مجاز محسوب مي شوند. شرايط زماني 

دي به شكلي است که در هر بازه ي زماني،بخش مهمي از تنوعهاي مربوط هاي عا

به حالات سيستم خود به خود حذف مي شود. اين امر، در واقع بيان ديگرگونه 

ي همان مفهوم فضاهاي مجاز و غيرمجاز بر فضاي فاز سيستم است . هر سيستم، 

از روابط منظم داراي عناصري است که از ديد يک ناظر فرضي داراي آميزه اي 

و نامنظم در خود هستند. هر ناظر، بسته به معيارهاي سنجش خود، برخي از روابط 

دروني سيستم مورد بررسي را به عنوان نظم، و برخي ديگر را به عنوان بي نظمي 

در نظر مي گيرد. مي توان محتواي اطلاعاتي يک سيستم را، در سطحي مشخص، 

امنظم افراز کرد. به بيان ديگر، با اين تعاريف به مجموعه اي از عناصر منظم و ن

 مي توان به واژه ي نظم، ماهيتي عيني تر بخشيد:

 iمعادل محتواي نظم موجود در سطح o,iC برابر با محتواي بي نظمي، و d,iC اگر

 از سيستم مورد بررسي ما باشد، آنگاه :

d,iC -lC  =o,iC 

خواهد بود با اختلاف محتواي  برابر iيعني مقدار نظم دروني سيستم در سطح 

 lC =d,i+ C o,IC  کل اطلاعاتي سيستم، ازمحتواي بي نظمي آن . پس :

اين تعاريف در عمل بيانگر اين حقيقت است که محتواي نظم يک سيستم، عبارت 

است از محدوديتهاي دروني يا بيروني تحميل شده به آن، که رفتار و پويايي 

 ن تحميل مي کند.خاصي را به عناصر سازنده ي آ

اگر بخواهيم همين مفهوم را در همان قالب مثالمان بر زبان فارسي بزنيم، 

بايد اينطور بگوييم که نظم در يک سطح از زبان، همان قوانين طبيعي يا قراردادي 

خاصي است که بسامد حضور و نوع جايگيري عناصر را در سيستم تعيين مي 

رار حرف الف بيشتر از حرف ظ است، و در کند. مثلاً در زبان فارسي بسامد تك
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يک سطح خاص دستوري، جايگيري واژگان به شكلي است که فعل معمولاً در 

 آخر جمله قرارمي گيرد.

 

 

 

 

 

 

 

کل محتواي اطلاعاتي يک سيستم، به زماني مربوط مي شود که هيچ 

 قانون و محدوديتي تقارن موجود براي امكان حضور عناصر گوناگون سيستم در

جاهاي کاتوره اي را نشكند. محتواي بي نظمي سيستم، زماني کاربرد دارد که 

اين عناصر زير اثر محدوديت مورد نظر مجال ظهور يابند. و مقدار نظم درون 

يک سيستم، به اختلاف اطلاعات کل، از اطلاعات حالت قانونمند )حالت بي 

.  از مفهوم نظم نيستنظم ( برمي گردد. البته اين تمام تعبيرات رياضي ممكن 

=بي  l/CoC =نظم و l/CdC   تعبير مشهور ديگر، اين چنين است :

 (.Landsberg, 1984نظمي)

بر مبناي اين تعاريف، مي توان به طور رياضي نشان داد که محتواي کل اطلاعات 

يک سيستم پايدار )يا درحالت خاص، بسته ( در طول زمان مقداري ثابت است . 

با وجود تغييرات نسبت نظم به بي نظمي، حاصل جمع کل آنها تا به بيان ديگر، 

 ( .Kittel,1969موقعي که خود سيستم تغيير ساختار نكند، ثابت خواهد بود )

در چهارچوبي که در اينجا معرفي شد، مفهوم نوفه را هم مي توان دوباره تعريف 

ي يجاد تغييراتکرد. نوفه، چنان که مي دانيم، عاملي کاتوره اي است که باعث ا

تصادفي در ساختار اطلاعاتي سيستم مي شود. گاهي مواقع، نوفه باعث مي شود 
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سيستم وارد مناطق غيرمجاز فضاي فاز خود شود، و اين همان است که تلاشي 

و نابودي سازماندهي سيستم را به دنبال خواهد داشت . اگر بخواهيم بر مبناي 

گوييم اين عامل چيزي است که مقدار نظم نظم مفهوم نوفه را بيان کنيم، بايد ب

 درون سيستم را کاهش داده و در مقابل بي نظمي آن را بيشتر مي کند.

اگر بخواهيم قانون دوم ترموديناميک را بر مبناي واژگاني که تا اينجا تعريف 

 کرديم بازنويسي کنيم، به اين چهار گزاره مي رسيم :

 (lC تم بسته ثابت است .)ثابت=الف : محتواي کل اطلاعات درون يک سيس

ب : محتواي کل اطلاعاتي يک سيستم برابر است با مجموع محتواهاي نظم و بي 

 نظمي ساختار دروني آن .

 پ : محتواي نظم يک سيستم در طول زمان ثابت مي ماند يا کم مي شود.

ت : محتواي بي نظمي يک سيستم در طول زمان افزايش مي يابد يا ثابت مي 

 ماند.

آشكار است که تعاريف ياد شده، در اصل براي يک سطح از سلسله مراتب 

 صورتبندي شد، اما به سادگي مي توان آن را به کل سيستم تعميم داد.

يک مفهوم ديگر که در اينجا قابل تعريف است، عبارت پايداري است . 

ميل سيستم براي حفظ وضعيت پايدارش را مي توان به اين ترتيب تعريف کرد 

 ه دو مقوله ي متضاد را از نظم و بي نظمي استخراج کرد:ک

O,iP در سطح( عبارت است از قدرت مرزهاي سيستم :i براي حفظ تمايز بين ،)

درون و برون سيستم . اين عبارت در اصل توانايي پايداري سيستم را در برابر 

 نوفه ها را بيان مي کند.

D,iP در سطح( عبارت است از گرايش سيستم :i) براي گريز از حالت تعادل و ،

به بيان ديگر اين نماد قدرت نوفه براي نقض  ورود به حالات غيرمجاز.

 محدوديهاي قانوني سيستم را نشان مي دهد.
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با توجه به اين دو مفهوم، مي توان شاخص جديدي به نام گرايش به نظم  را در 

 o,iP /D,iP o,I =T تعريف کرد: iسطح 

موضعي  و نقض-تم را براي حرکت به سمت نظم بيشتر اين شاخص، تمايل سيس

يا رسيدن به تعادل با محيط و رسيدن به حداکثر بي  -قانون دوم ترموديناميک 

نظمي را نشان مي دهد. اگر مقدار آن بيشتر از يک باشد، نشانگر تمايل سيستم 

براي رسيدن به بيشينه ي نظم ممكن است، و اگر مقدارش از يک کمتر باشد، 

كس اين مطلب را مي رساند. به بيان ديگر، اگر اين شاخص در سيستمي با ع

زمان نامحدود بيشتر يا کمتر از يک باشد، بي نظمي و نظم در آن به سمت صفر 

 ميل خواهد کرد.

با توجه به آنچه که گذشت، مي توان مفهوم خودسازماندهي را با 

 صورتبندي جديدي تعريف کرد.

 که اين چهار شرط را برآورده کند: سيستمي خودسازمانده است

الف : با گذشت زمان هم نظم و هم بي نظمي در آن زياد شود. يعني محتواي 

 کلي اطلاعات درونش افزايش يابد.

ب : با گذشت زمان نظم آن در تمام سطوح بيشتر شود. يعني افزايش اطلاعات 

 و پيچيدگي در تمام ساختار سيستم انجام شود و موضعي نباشد.

يعني درجه ي آزادي آن در سطوح  o,iC < D,iC  کوچک؛i: براي سطوح  پ

 ميكروسكپي زياد باشد و رفتاري شبه تصادفي داشته باشد.

. يعني در سطوح کلان و ماکروسكپي، نظم o,iC > D,iC بزرگ؛ iت : براي سطوح 

 نمودي بيشتر از بي نظمي داشته باشد.

 o,iT>1گزاره مي انجامند: همه ي اين چهار شرط بر روي هم، به اين 

آشكار است که دو شرط اول، نشانگر باز بودن سيستم است . دو شرط بعدي، 

در واقع بيان رياضي اين مطلبند که نظم ساختار در سيستم هاي پيچيده، در سطوح 

 بالاتر ساختار پديد مي آيند.
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 بر اساس شاخص معرفي شده، سه نوع سيستم را مي توان از هم تميز داد:

کوچک (  iنخست : سيستمهايي که در سطوح پاييني سلسله مراتب )در 

گرايش به نظمشان از واحد بيشتر باشد. اين سيستم ها، اشكالي پايدار و ساده 

دارند و معمولاً قوانين تقارني سختي را رعايت مي کنند. بلورهاي معدني نمونه 

 اي از اين سيستم ها هستند.

ح بالايي سلسله مراتب داراي گرايش به دوم : سيستم هايي که در سطو

نظمي کمتر از واحد هستند. اين سيستم ها همه آشوبناک هستند و سيستم هاي 

 مورد بررسي در مبحث ديناميک گازها نمونه هايي از آنها هستند.

سوم : سيستم هايي که گرايش به نظمشان در سطوح پايين سلسله مراتب 

ند تر از يک باشد. اين سيستم ها پيچيده هستکمتر از يک و در سطوح بالايي بيش

و همه ي سازواره هاي خودسازمانده، از جمله ساختارهاي زنده را در برمي 

 گيرند.

 

 

 

 

 

 

 

اگر بخواهيم معادلات ترموديناميک مربوط به آنتروپي را با چهارچوب 

را  ااچار خواهيم بود تا دو مفهوم پايه در سيستم هنمورد نظر خود سازگار کنيم، 

 تعريف کنيم :

نخست مفهوم حالت خُرد که عبارت است از حالات ممكن براي تغيير يک عنصر 

از عناصر سيستم . و دوم حالت کلان  که برابر است با پراکنش صفات و حالات 
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ياد شده در کل ساختار سيستم . به بيان ديگر، اين دو مفهوم بيانگر تنوع حالات 

 از سلسله مراتب پيچيدگي هستند. سيستم، در دو سطح خرد و کلان

اگر بخواهيم معادلات آنتروپي را در اين قالب بازنويسي کنيم، به اين برابري مي 

  Anlog =maxH :رسيم

بيشينه ي اطلاعات را  maxH برابر است با تعداد حالات خرد، و Aکه در آن 

ساوي م نشان مي دهد که با تعريفي مناسب مي تواند با تعداد ابعاد فضاي فاز

 فرض شود.

براي بازتر شدن مفهوم زدن مثالي شايسته است . فرض کنيم اطلاعات ساختاري 

)يعني ژنوم ( يک جاندار داراي يک لوکوس با دو آلل باشد. در اين حالت، 

ژنوتيپي که در موجود مشاهده مي شود، )يكي از دو حالت ممكن ( حالت خرد 

للها، آنگاه که در کل جمعيت سيستم است . از سوي ديگر پراکنش همين آ

جانداران هم گونه ي موجود ياد شده مورد توجه قرار گيرد، حالت کلان سيستم 

 جمعيتي را بيان مي کند.
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 «کارگاه مناظره»فصلي از کتاب 

 

 اندیشیدن دیالکتیک  .1

ي هاگيريي ما طي زندگي روزانه و تصميمچيزي هست به نام استدلال. همه

کنيم. کنيم و مقدماتي را به نتايجي وصل ميورد مسائلي استدلال ميشخصي در م

. دانيمکنيم و چيزهايي را درست و چيزهايي را نادرست ميقواعدي را رعايت مي

به عنوان مثال ممكن است در جايي مطلبي را بشنويم و بگوييم فلاني سفسطه 

 کند. کند يا مغالطه ميمي

ي هستيد سعي کنيد منطق و دستگاه زماني که در حال بحث با ديگر

کنيد که تان يكي باشد؛ گاهي شما از روندي براي استدلال استفاده مياستدلالي

ي اتصال براي ديگري قابل قبول نيست. اين به اين معني است که احتمالاً شيوه

اي وارد بحث شويد و مقدمات و نتايج را نتايج به مقدمات اشكال دارد. با شيوه

 اي به هم متصل کنيد که براي طرف مقابل قابل فهم باشد. به گونه

 هاي عصبي فرديام که در آن گفته شده ناقلاي خواندهتجسم کنيد من مقاله

ايم و متوجه تغييراتي در آن شديم و گيري کردهرا هنگام تابش آفتاب اندازه

اقل عصبي ن گيريم که افزايش خودکشي در زمستان مربوط به آنگونه نتيجه مياين

ن شناساي کار عصبخاص است. ممكن است من آن مقاله را خوانده باشم و شيوه
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را بدانم و متوجه شوم که طرف چگونه اين تغييرات ناقل عصبي را به خودکشي 

وصل کرده است، ولي در بسياري مواقع هنگام بحث کردن وقتي اين دو را با هم 

همد. ممكن است من منطقش را بدانم، فها را نميگوييم طرف مقابل ربط آنمي

ل اي استدلال کنيد که طرف مقابدانند. به همين دليل بايد با شيوهولي بقيه نمي

اشكالي  دانند،نيز بفهمد. ممكن است شما اطلاعاتي را به کار ببريد که بقيه نمي

 فهمد. ندارد، ولي حق نداريد از روش استدلالي استفاده کنيد که کسي نمي

 ( 5تمرين )

 تواند از واردات محصولات کشاورزي دفاع کند؟ چه کسي مي

کنيم که کمبود آن در داخل دانشجو: ما معمولاً محصول را در شرايطي وارد مي

تواند مرکبات را، هم در شمال و هم کشور احساس شود. وقتي کشور ما مي

ارش خبرگزاري جنوب، پرورش دهد، چه دليلي دارد ما براي ايام عيد، به گز

 ان که مرکبات کشاورزايسنا، مرکبات را با چهار درصد تعرفه وارد کنيم در حالي
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گويند با اين کار خودمان هنوز روي درخت است؟ برخي مي

که با اين روش در اصل از کنيم، در حاليتوليدکنندگان داخلي را ورشكست مي

رکبات را وارد نكنيم، معضلات اجتماعي پيشگيري خواهيم کرد. مثلاً اگر ما م

ها بالا رود حس رود و پيش از اينكه قيمتمطمئناً قيمت آن در کشور بالا مي

 اي است کهشود که به مراتب بدتر از تورم واقعيتورم در ميان مردم ايجاد مي

 شود. نظمي ميپيش خواهد آمد. اين حس تورم باعث ايجاد بي

خوبي استفاده کرد، اما خوب استدلال دوستمان چگونه بود؟ او از روش 

آن را به کار نبرد. روش او به اين شكل بود که ابتدا از موضع وارونه صحبت 

خواهد به آن حمله کند روشن کرد، به طوري کرد، يعني ابتدا موضعي را که مي

آمد هوادار آن موضع است. شنونده ممكن است در ابتدا شک کند. که به نظر مي

خواهيد به موضعي حمله کنيد، ابتدا آن موضع را روش خوبي است. اگر مي

 شفاف کنيد. 

 

 

 

 

 

 



   77      چهار صد و نود وهزار و سی / مهرماهمپنجو  سی یشماره/سیمرغ

 

خواهيد به آن حمله کنيد به يک روش اين است که موضعي را که مي

اي تصورش کنيد که نتواند روي پاي خودش بايستد. مجسم کنيد من گونه

خواهم از اين دفاع کنم که واردات نبايد صورت بگيرد. استدلال دوستمان مي

شود دوهزار تومان ما بايد پرتقال وارد ين بود که به خاطر اينكه مثلاً گوجه ميا

توانم براي اينكه بحث ايشان را ها خيلي به هم مربوط نيست. من ميکنيم. اين

د به گوييربط بگردم و بگويم مثلاً شما ميضعيف جلوه دهم دنبال جملات بي

توانم به اين حمله کنم؛ کنيم و ميخاطر گران نشدن گوجه ما بايد پرتقال وارد 

کنم واقعاً بحث طرف مقابل نيست. اين ولي اين چيزي که من به آن حمله مي

ي نيست. ي درستکار را نكنيد. به خودِ استدلال ديگري حمله کنيد. اين شيوه شيوه

گويد حرف من اين نيست و موضعش را اگر طرف مقابل هوشمند باشد مي

 که ديگر نتوانم به آن حمله کنم.  کندتر بيان ميمحكم

گويم مبناي استدلال خواهم به حرف دوستمان حمله کنم. ميحالا من مي

آيد و يک زيان از ورود شما بر اين است که يک زيان از تورم به وجود مي

محصولات کشاورزي و استدلال شما اين است که زيانِ تورم از زيان واردات 

ه کنم که ب. پس من در جملات اول روشن ميمحصولات کشاورزي بيشتر است

دهد حرف طرف مقابل را خواهم حمله کنم. اين کار هم نشان ميچه چيزي مي

خواهيم ام. در عين حال زماني که ميام و هم اينكه موضعم را مشخص کردهشنيده

در مورد موضوعي شروع به استدلال کنيم، اگر موضع وارونه را خوب 
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دهد که دهد در استدلال قوي هستيم؛ نشان ميان ميبندي کنيم نشصورت

خواهيد در بحث خواهيم حمله کنيم. هر زمان که ميايم به چه چيز ميفهميده

 وقت زماني که حرفمخالفت کنيد، ابتدا حرف طرف مقابل را شفاف کنيد. هيچ

 دايد شروع به مخالفت نكنيد. به جايي حمله کنيطرف مقابل را دقيق متوجه نشده

مله توانيد بيان کنيد حگويد. به روند استدلالي که خودتان ميدانيد چه ميکه مي

 ايد.توانيد بيانش کنيد، يعني خوب نفهميدهکنيد. اگر نمي

توانم بگويم روند استدلالتان به اين ترتيب است که در مورد بحث شما من مي

( 2شود ن وارد مياي که به کشاورزا( واردات و صدمه1شما دو متغير داريد: 

 شود. ي مردم وارد مياي که به همهتورم و صدمه

خواهم ام. اکنون ميام که حرف شما را فهميدهبا اين کار نشان داده

اس گردد؟ تورم يک انعكگويم اين دو متغير به چه چيزهايي برميمخالفت کنم. مي

اعي امد اجتماقتصادي دارد و نابودي کشاورزي هم يک انعكاس سياسي و يک پي

دارد. با اين سه متغير اقتصادي، سياسي و اجتماعي، که به هم مربوط هستند، 

 کنم. موضوع را بررسي مي

تر است؟ اينكه کشاورزي نابود شود يک خطرناکبه لحاظ اقتصادي کدام

الشعاع قرار دهد؟ يا اينكه تورم ايجاد هاي بعد را هم تحتکه ممكن است سال

ي زماني کوتاهي مورد حمله قرار دهد؟ به لحاظ سياسي بازهشود و پول را در 

کدام بهتر است؟ اينكه کليت يک سيستم سياسي مورد مخاطره قرار گيرد يا يک 
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کند؟ آيا به لحاظ اجتماعي عدم امنيتي اي حكومت ميدولت خاص که در دوره

 ترکه ناشي از تورم است و مدت کوتاهي ادامه دارد و موضعي است خطرناک

کنم، يها حمله ماي از توليد ملي آسيب ببيند؟ من به ايناست يا اينكه کلاً شاخه

کنم که کشاورزي را بايد تقويت کرد، جلوي واردات را بايد گرفت استدلال مي

تر بفروشند. کاري که من انجام و آن پول را بايد به کشاورزان يارانه داد که ارزان

ن در واقع استدلال ايشان را گرفتم و متغيرهايي دهم يک روند استدلال دارد، ممي

به آن اضافه کردم، مثلاً متغيرهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي. سپس بر مبناي 

ها را تغيير دادم. نشان دادم حرف تو نادرست است، آسيب اين يكي از ها وزنآن

 ست. ا ترگيري کردم که کشاورزي از واردات مهمآن ديگري بيشتر است و نتيجه

ايشان با دو متغير شروع کرد و به يک نتيجه رسيد. من براي اينكه بتوانم 

ي ديگري بگيرم چند متغير به آن اضافه کردم و از آنجا حمله کردم. ايشان نتيجه

به متغير سياسي و اقتصادي اشاره نكرد و فقط از بعد اجتماعي بحث کرد و از 

 کنم که بحث ما در بر بگيرد و بهميامنيت رواني گفت. من متغيرهايي را اضافه 

ک. گويند ديالكتيي بهتر برسد. اين بازي همان چيزي است که به آن مينتيجه

به « ادي»اصل اين واژه ديالكتوس بوده است که افلاطون آن را به کار برده است. 

ي ديالكتيک يعني علم«. علم»يعني « لكِت»و « يِاز ورايِ، از بينِ، به واسطه»معني 

شهر را ياد بگيرند. افلاطون که مردم از آن فنِ مكالمه با ديگران و دفاع از آرمان

د شهر که افراد پير بايد بتوانناي وجود دارد به نام آرمانبر اين باور بود که جامعه
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ها براي دفاع کردن بايد بتوانند بحث کنند و از ارکان اين جامعه دفاع کنند و اين

يک سازد ديالكتيک است. ديالكتمي که مباحثه را ممكن ميمنطق داشته باشند. عل

ي منطقي است، ولي در طول زمان اين يک معناي فلسفي دارد و به معناي مباحثه

تيک گويد فقط مباحثه نيست که ديالكواژه دستخوش تغييراتي شده است. هگل مي

با ضدش  ي او هر چه را در دنيا نگاه کنيد ضدي دارد و هر چيزاست، به عقيده

يجه آيد که آن نتاي به دست ميدر حال کشمكش است که از اين کشمكش نتيجه

جمع آن دو است، گرچه آن دو با هم در تضاد بودند. به عبارت ديگر هر حاصل

شود. مثلاً از آن ناشي مي« برنهاد»نهادي يک پادنهاد دارد که ترکيبي به نام 

پادنهاد( تز )هاد( و اقوام يكجانشين آنتيگويند، در تاريخ، اقوام کوچگرد تز )نمي

يل اي تشكجنگند، اما به جاي آن جامعهشوند و ميهستند؛ اين دو با هم درگير مي

  گيرد.شود که هم کوچگرد است و هم يكجانشين، يعني سنتز صورت ميمي
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در ادبيات، مكتب هندي مكتبي است که يک واکنش در مقابلش ايجاد 

ها با ي قاجار، که اينآيد. در دورهآن مكتب بازگشت به وجود ميشود و از مي

شود شعر شود، مثلاً ميها حاصل ميکنند، مكتب جديدي از آنهم کشمكش مي

کند که از توليد مي Bشود و يک درگير مي Aبا ضد  Aمشروطه. به عبارت ديگر 

 Cشود و يک ر ميدرگي Bهم با ضد  Bهايي دارد، ولي خودِ ها نشانههر دوي آن

 کند. طور ادامه پيدا ميشود و همينترکيب مي Cکند و آن هم با يک ضد توليد مي

تز نداشته باشد، گويد هيچ تزي وجود ندارد که آنتيدانشجو: هگل مي

 تز نباشد، تز وجود ندارد. يعني اگر آنتي

کند که خودش مثل تز است و خودش ضد بله، و حتماً سنتزي ايجاد مي

 خودش را دارد. در دنياي امروز ديالكتيک چنين معنايي دارد. 

مناظره يعني با هم و به هم نظر دادن. استنظار نيست که فقط ديگري نظر 

دهند. دهد و نظر من هم به تنهايي نيست. در مناظره هر دو طرف نظر مي

ظره اخواهيم فقط نظر ديگري را بشنويم و يا فقط نظر خودمان را بگوييم. مننمي

گويم و تو هم نظر ذاتاً يک عمل ديالكتيک است، يعني لزوماً من چيزي مي

وقت کاملاً حرف من و هاي ما يک نشانه دارد. هيچدهي. حاصل جمع حرفمي

يا ديگري درست نيست، ترکيب اين دو درست است. هميشه به خاطر داشته 

چ بحثي من در هي ي بحث يک سنتز و يک برنهاد ديالكتيک است.باشيد که نتيجه
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ي که ترين کاري مطلق نيست. کمپيروز مطلق نيستم و طرف مقابل نيز بازنده

ند کتر ميتواند انجام دهد اين است که نظر من را شفافطرف ديگر در بحث مي

گذارد. نظر نهايي هميشه متأثر از بحث هر دو طرف و روي نظر نهايي من تأثير مي

حث شود. پس بدار شدن شنيدن ميه منجر به خدشهاست. ناديده گرفتن اين مسأل

يد و گورا به شكل يک ترکيب نگاه کنيد. اولاً توجه کنيد طرف مقابل چه مي

ي دهد. به عبارت ديگر او از يک نقطه به نقطهسپس ببينيد با چه فرايندي نظر مي

گويم اي برسم، ابتدا چيزي ميخواهم در بحث به نتيجهرود. من وقتي ميديگر مي

گويم و اين روند ادامه دارد تا اينكه در نهايت و بعد بر مبناي آن چيز ديگري مي

ها را به هم وصل کرد و در توان اينهاي متفاوتي ميرسم. از راهبه يک نتيجه مي

توان استدلال کرد. اما اولين کار اين است که ببينم هاي متفاوتي ميچارچوب

د. زماني که در مناظره با دقت گوش کنيد، علاوه کنطرف مقابل چه استدلالي مي

ند، کگويد و به چه چيزهايي استناد ميفهميد طرف مقابل چه ميبر اينكه مي

رود و آيا روند استدلالش درست است توانيد متوجه شويد از کجا به کجا ميمي

ام وتوانيد هنگام استدلال کردن بخشي از استدلال طرف مقابل را نيز يا خير. مي

 بگيريد. 
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 «سوشيانس»از کتاب فصلي 

 

 

 

 میاریدن گاهان: مَیپنجم

تاخت که انگار بال در آورده باشد. سوشيانس، رخش چنان در دشت مي

هاي هاي شاهين در آسمان يا پيچ و تابشادمان بر زينش نشسته بود و چرخ زدن

را در  کرد که هم عنان با رخش دشتيال شير را در کنار پايش نگاه مي

کرد که هرگز اميد نداشت به اين زودي بر آن نورديدند. رازي را دل حمل ميمي

دانست پسر آژيدهاک کيست، ولي گنگ دژ مسكن پادشاه ظلمت آگاهي يابد. نمي

بود و احتمال زيادي داشت که در آنجا بتواند يكي از فرزندانش را با اهداف 

شد، بيدار کردن جم و آغاز کردن ميخويش همراه نمايد. اگر در اين کار ناکام 

پاه نور شد و سبود. چرا که آژيدهاک بار ديگر پيروز مينبرد واپسين بي فايده مي

 خورد.براي دومين بار شكست مي

هاي چابک رخش همچون فردرفش در زير گام يدشت خشک و تفته

ه بود دکابوسي طولاني جاري بود. خاک خشكيده از هزاران  ترک ريز پوشيده ش
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هايي نيمه جان بر گوشه و کنارش نرسته بود. خط سبزي که و هيچ چيز جز خار

 يشد، کم کم نزديكتر شد و در برابر چشمانش به منظرهاز دوردستها ديده مي

اي جنگلي کوهستاني تغيير شكل داد. با ديدن خط سبزي در افق فروغ حاشيه

هاي جهان زيرين گفته بود، دروازهاميدي در دلش درخشيد. چنان که بهرام دلاور 

 يافت. در اين بخش از گيتي قرار داشت و جم را به احتمال زياد در آنجا مي

 هايي کجهايي عظيم در دل دشت برخورد که درختچه کمي جلوتر، به خرسنگ

هايشان رسته بودند. باد گرم و خشكي که از زمين و معوج و خشكيده در سايه 

کرد. هنوز زمان زيادي از هنگامي اش را بيشتر ميو تشنگيخاست عطش بر مي

گذشت، با اين وجود هوا چنان گرم و که ساحل سدويس را ترک کرده بود نمي

هايش از تشنگي ترک خورده و زبانش در دهان به باد چنان خشک بود که لب

 راي چوبِ پوک شبيه شده بود. تازه کلاهخودش همچون سپر محافظي در برابتكه

کرد، و تنها مردمک چشمانش که از شكاف آن بيرون بودند باد گرم عمل مي

 کردند.داغي بادِ جاري در دشت را لمس مي

هاي باد گرم و خشک گويي بدون اين که از تاب و توان اسب سه موج

شكستند. رخش با همان اش بكاهند، بر پوست سپيد و درخشانش ميهزار ساله

خت و وقتي شيب زمين اندکي بيشتر شد و به تپه تاشتاب هميشگي پيش مي

فتند از رهايي پست رسيدند، بدون مكث بر رويشان تاخت. هرچه پيشتر ميماهور

ت. گشها افزوده ميشد و بر سنگها و صخرهها کاسته ميمقدار خاک سست تپه

زمين با شيبي ملايم ارتفاع گرفت و به سنگلاخ در هم ريخته و نامنظمي تبديل 

 ايکرد و مانند آذرخشي چالاک از صخرهتر حرکت ميد. شير در اينجا آسودهش

هاي ميان سنگها بالا عظيمش را از شكاف يپريد و جثهديگر مي يبه صخره

 کشيد.مي

همان  هاي سنگي رسيد، واين تپه يشير، زودتر از بقيه به بالاترين نقطه

او برسد. آنگاه بر زمين نشست. چنين به جا ايستاد و منتظر ماند تا رخش هم به 



   85      چهار صد و نود وهزار و سی / مهرماهمپنجو  سی یشماره/سیمرغ

 

انداز رسيد که قصد ندارد از آن حد پيشتر رود. رخش نيز در برابر چشمنظر مي

اي که در برابرشان گسترده شده بود، ايستاد و گويي منتظر بود تا سوشيانس تازه

 مسير را برگزيند. يادامه

اي عظيم هآنچه پيشاروي سوشيانس قرار داشت، همچون گوديِ کاس

مرتفعي که از آن بالا رفته بودند، به فرو رفتگي عظيمي در زمين  ينمود. تپهمي

هاي مشابهي احاطه کرده بودند، شد. دور تا دور اين فرو رفتگي را تپهمنتهي مي

شدند. غارها مانند شماري ديده ميشان غارهاي کوچک و بزرگِ بيکه در دل

آسا، دور تا دور بخشِ فرو رفته را فرا گرفته بود. هاي کندوي زنبوري غولسوراخ

خورد اين فرو رفتگي، ستون سنگي سياه و بسيار بزرگي به چشم مي يدر ميانه

الاي ب يکرد در آسمان ادامه يافته و انتهايش در ابرهاي تيرهکه تا چشم کار مي

ا نقوش ن، بسرشان گم شده بود. بر اين ستون، چيزهايي را به خط باستاني آدميا

سرخ نوشته بودند. خطي که سوشيانس در کودکي از مادرش آموخته  يميخ گونه

و در زندگي يكنواختش در سياوشگرد فراموشش کرده بود. حالا فقط به شكلي 

 توانست بخواند. دست و پا شكسته مي
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ه شد کدر پاي اين ستون، تنديس غول پيكر ابوالهول سياهي ديده مي

ه هاي بلند و حلقکرد. سر تاجدار و ريشباستاني را مجسم مي ايزد يا شيطاني

اش بر بدني شيرآسا و بالدار بر افراشته شده بود و با چشماني تهي و گشوده حلقه

هاي مجسمه تا زانو در گرد و غبار و خاکِ انباشته شده نگريست. پادشت را مي

 هاي سنگي بسياري ديدهدر گذر قرون، فرو رفته بود. در گوشه و کنار، تنديس

شد. سوارکاراني که انگار در حالت هجوم بردن بر دشمني تصوير شده بودند، مي

ين و هايي که تبرزکوشيدند برخيزند، و پيكرهپهلواناني بر خاک افتاده که مي

اوران هايي از جنگاي ناتمام بالا گرفته بودند. مجسمهشمشير خويش را براي حمله

شدند. اشموغانِ ژنده پوش، ديوان در اين گودي مرموز ديده ميهر چهار نژاد 

مهيب، اهورايان زيبارو و آدميان جسور، انگار که در ميان نمايشگاهي از 

هاي داغ پيكرتراشان باستاني گام بزند. برخي از تنديسها بسيار قديمي بودند و باد

 زگي تراشيده بودند.هايشان را محو کرده بود. برخي را انگار به تاکاريريزه

اي تنديسها، به شكلي نامنظم بر سطحي ايستاده بودند که مشرف بود به مجموعه

هايي پيچاپيچ و بسيار عريض را ايجاد هاي پهن که راهدرهم و برهم از پله

 تابيد، پيچ و تابکردند. راهِ پر پله مانند طوماري در هم پيچيده دور خود ميمي

کرد و بيشتر و بيشتر به سمت اعماق هاي ديگر را قطع ميخورد، مسيرِ راهمي

شد. رفت. هيچ اثري از عمارت يا شهري در اطراف ديده نميزمين پيش مي

ه در آميز کهايي با ترکيب جنوناش همين بود. گودي عظيمي بر زمين، و پلههمه

د، متوجه ديرفتند. شايد اگر ستون و ابولهول را نميژرفاي قيف اين گودي فرو مي

شومِ  يداد. ابولهول سياه، از اين مجموعهشد و به راه خويش ادامه ميها نميپله

 کرد.ها پاسداري ميتنديسها و پله

زد اينجا هايي که داشت، حدس مينمي دانست چه کند. با نشاني 

ورود به جهان زيرين باشد، اما هيچ اثري از جنبنده يا رهگذري در  يدروازه

 شد تا از او راهنمايي بخواهد.ف ديده نمياطرا
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ي سنگ يرخش، با کمي دودلي، از او فرمان برد و به سوي کف اين کاسه

اين  يهايي محتاطانه حاشيهپيش رفت. شير او را دنبال نكرد و ترجيح داد  با گام

سنگي را دور بزند. شاهين همچنان در بلنداي آسمان باقي ماند و به چرخ  يکاسه

 زدن بر فراز سرش پرداخت. 

هنوز نيمي از راهِ باقيمانده تا ستون سياه را طي نكرده بودند که صداي 

اش را حس کرد. رخش بر نفير تيري را شنيد و برخورد سخت جسمي به سينه

اي سخت کشيد. سوشيانس، دريافت که زره زرينش اين دوپا برخاست و شيهه

هي به رخش انداخت و ديد نوک تيري بار نيز جانش را نجات داده است. نگا

سياه بر کتفش فرو رفته است، اما به نظر نمي رسيد از آن آسيبي ديده باشد. تير 

مشير اي شرا با حرکتي از کتف اسبش بيرون آورد و دور انداخت. سپس با نعره

 خود را از نيام کشيد و به جهتي که تير از آن سو آمده بود، تاخت.

 اي از غارهاي تيره ونوک تيز که در برابر رشته در برابرش، بر سنگي

تاريک قد برافراشته بود، پيكري ايستاده بود. کمان بزرگي در دست داشت و 

کمان نهاده است. رخش مستقيم به جانب  يمعلوم بود که تير ديگري را در چله

 ،رفت. کماندار، تيرش را رها کرد. اين بار سرش را نشانه گرفته بوداو پيش مي

 اي به اواما تيري که رها کرده بود بر کلاهخودش کمانه کرد و بار ديگر لطمه

هاي سنگي گذشت و در چشم به هم زدني نرساند. سوشيانس از ميان مجسمه

 مقابل پيكر رسيد و شمشير به دست، با او روبرو شد.

ا بر کرد، کمانش رپيكر که با حيرت به اين سوار آسيب ناپذير نگاه مي

نداخت و شمشير بلند و پهنش را در دست گرفت. سوشيانس با تعجب به دوش ا

او نگاه کرد. پيش از اين هم در سياوشگرد ديو مادينه  ياندام درشت ولي زنانه

اي که تمام بدنشان را ديده بود، اما همواره آنها را از پشت رداهاي کلفت و تيره

شان فرزندان يکسي به زايندهپوشاند، نظاره کرده بود. ديوان خوش نداشتند مي

نگاه کند، و به همين دليل هم به ندرت ماده ديوها در گوشه و کنار شهر ديده 
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 شدند. مي

ديوي که اکنون در برابرش ايستاده بود، با آنها تفاوت داشت. قدي بلند 

 هاي مختلف بدنش با نرهو اندامي عضلاني و کوه پيكر داشت، اما تناسب بخش

مرسوم ماده ديوها را در بر نداشت و به جاي  يداشت. رداي تيره ديوها تفاوت

اي بر تن کرده بود. دم بسيار بلندش را در آن زره چرمي چسبان و زردوزي شده

داد و انتهاي شاخي و گرز مانندش را با سر و صدا اطراف بدنش پيچ و تاب مي

مهيبش به رنگ  ياش، مانند پوست چهرهکوفت. بازوهاي برهنهبر زمين مي

اي براقي بود. انگار که تنديسي را از آبنوس تراشيده باشند. گيسوان بلندش سرمه

هايي متحرک شبيه بود. تازه وقتي نزدکيتر رسيد متوجه شد هر تار مويش به رشته 

در واقع ماري است که بر فرق سرش روييده. چشمان درشت و خاکستري رنگش 

اي هرچين و مهيب به بيرون خيره شده بود. دنداناي بي مو، ولي پاز ميان چهره

يک شاخ  آمد. فقطاش بالا ميهاي پهن بينيفک پايينش چندان بلند بود که تا پره

 اش بيرون زده بود.کوچک و سپيد داشت که از پيشاني

ماده ديو، شمشيرش را دور سرش تاب داد و جيغي گوشخراش از جگر 

خستين کسي هستي که در برابر تيرهاي جاندوزِ اي پهلوان بيگانه، ن"برکشيد: 

اي. حتي اسفنديارِ رويين تن نيز از تير من جان سالم به در ناگهيس پايداري کرده

 "اي؟نبرده است. بگو کيستي و به چه کار آمده
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سوشيانس با کنجكاوي به ماده ديو نگريست. به ياد آورد که اهورايان 

كي از سرداران بزرگ آژيدهاک بود که در نبرد نامش را بارها برده بودند. او ي

 نخستين بسياري از دلاوران را بر خاک افكنده بود.

 "اي ماده ديو، تو آن کسي هستي که نريوسنگ را طلسم کردي؟"گفت: 

دانم ديو هستي يا اهورا، اما بدان که آنچه اي موجود نادان، نمي"ماده ديو غريد: 

جز سلاح محبوب من نيست. تير من دشمنانم را  شمارند، چيزينادانان طلسم مي

كي کند، بلكه چون خشکند، نه به اين دليل که طلسمشان ميبه سنگ تبديل مي

سازد. ميل به سكون و سنگ شدن، در دل همگان لانه کرده را بر ايشان حاکم مي

 "کنم.است و من تنها آن را بيدار مي

لايي يده بود افتاد و از تصور باش لغزسوشيانس به ياد تيرهايي که بر زره

آمد، بر خود لرزيد. نگاهي به که در صورت بي زره بودنش بر سرش مي

پس که اينطور، انتظار نداشتم دراين “هاي دور و برش انداخت و گفت: مجسمه

  "برهوت با ناگهيسِ نامدار روبرو شوم.

ما دانم کيستي، انمي“اگهيس در وضعيتي دفاعي قرار گرفت و گفت: ن

  "فكر نكن تير و کمان تنها سلاح من است.

سوشيانس بدون اين که خود را معرفي کند، پيش رفت و بر زين رخش 

خم شد و با چند ضربه توانِ حريف را سنجيد. ناگهيس ديوي قوي پنجه بود و 

خوب بر رموز شمشيرزني آشنا بود. اما زرهي شايسته بر تن نداشت و پياده بود. 

خود نيز بر ضعفش پي برده بود، شروع کرد به عقب نشيني به  ناگهيس، که گويي

 سوي غارها.

سوشيانس با يک جهش رخش راه را بر او بست، چكاچاک شمشيرها 

برخاست، شمشير سنگين و بزرگ ناگهيس با يک پيچش دست سوشيانس از 

هيس ناگ ياش لگدي محكم بر سينهپوشدستش خارج شد.  بعد با پاهاي چكمه

 را نقش زمين کرد. زد و او
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ماده ديو بر زمين افتاد، و غلتي خورد و برخاست. سوشيانس گفت: 

دادم در ميدان نبرد واپسين با تو روبرو شوم، اما شايد تقدير آن بوده ترجيح مي“

 "که اينجا به دست من کشته شوي.

ها را نبرد واپسين؟ افسانه“اي کشيد و گفت: ناگهيس، با شنيدن اين حرف تنوره

اي. چه کسي جسارت خواهد داشت تا در برابر آژيدهاک خيلي جدي گرفته

آرايي کند؟ ناجي کجاست که سپاه جم را براي آن نبرد راهبري نيرومند صف

 "کند؟

اي ماده ديوِ نگون بخت، من "سوشيانس با صداي بلند خنديد و گفت: 

 "ناجي هستم.

اش سعي کرد چهرهناگهيس با چشماني مردد و مشكوک به او خيره شد و 

 اشاي که بر چهرهرا از ميان شكاف کلاهخودش ببيند، اما جز نقاب اژدها گونه

 "واهي؟ختو کيستي. اينجا چه مي"بود هيچ نديد. پس با لحني نگران پرسيد: 

ام کني از خونت در جويم و اگر راهنماييراهي را مي“سوشيانس گفت: 

 "گذرم.مي

کني تنها با من طرف هستي؟ شوهرم فكر مي“اگهيس غريد و گفت: ن

اپَوش براي ردگيري مهر که بي اجازه به اين قلمرو وارد شده به جانب باختر رفته 

 "اي.گردد. علاوه بر اين، تو مردم مرا ناديده گرفتهو دير يا زود باز مي

ناگهيس اين را گفت و با غرور به اطراف اشاره کرد. سوشيانس به سويي که 

هايي تيره از نگريست و ديد که انبوهي از اشموغان مانند سايه داد نشان مي

شان را هاي کج و کولههاي کشيده و زوبينغارها بيرون آمده اند و کمان يدهانه

 اند.به سويش نشانه رفته

سوشيانس با آسودگي خنديد و با حرکتي ناگهاني شمشيرش را در برابر 

بيني که هيچ تيري بر زره جمِ وِ پليد، نمياي ماده دي" گردن او گرفت و گفت:

هاي زندگي و مرگ دورتر تاخته بزرگ کارگر نيست؟  اسب من هم چنان از مرز



   91      چهار صد و نود وهزار و سی / مهرماهمپنجو  سی یشماره/سیمرغ

 

 "ترساني؟که نابود کردنش ممكن نيست، مرا از چه مي

اش به سوي شمشير هاي آويخته از جمجمهناگهيس سكوت کرد، اما مار

 کردند.درخشان او فش فش مي

خوب گوش کن. من به دنبال راهي براي ورود به “ت: سوشيانس گف

زنم جايي در همين حوالي باشد. آن راه را به گردم. حدس ميجهان زيرين مي

گذرم. در اين صورت تا زماني که من نشان بده و در مقابل من هم از خونت مي

ده ننبرد واپسين ببينيم، ز يفرشگرد فرا رسد و بار ديگر يكديگر را در هنگامه

 خواهي ماند.

خواهي به جهان زيرين بروي؟ در مي“ناگهيس ناباورانه به او نگاه کرد و گفت: 

اين صورت هرگز ملاقات ديگري بين ما رخ نخواهد داد. با کمال ميل تو را به 

 "دانم راه بازگشتي برايت وجود نخواهد داشت.کنم. چون ميآنجا راهنمايي مي

را به چنين باشد، م“دن او کنار کشيد و گفت: سوشيانس شمشيرش را از کنار گر

 "آنجا ببر.

من به آن سو نخواهم رفت. چون هنوز از عمر خويش “ناگهيس گفت: 

بيني، آن پيش آمده اي. ستوني که در آنجا مي يسير نشده ام. تو تقريبا تا آستانه

و لمرها پايين بروي تا به قجهان زيرين است. کافي است از اين پله يدروازه

 سرزمين زيرين وارد شوي.  ينفرين شده

رد. ها حرکت کاي کرد و به سوي مرکز گودي ميان تپهسوشيانس به رخش اشاره

ناگهيس به اشموغانِ غارنشين اشاره کرد تا تيراندازي نكنند. آنگاه از پشت 

 تو براي هميشه در آن سرزمين“سرخطاب به پيكر شنل پوشِ سوشيانس گفت: 

 ".  افسوس که اپوش نخواهد توانست با تو دست و پنجه نرم کند.خواهي ماند

م هيچ چيزِ آينده معلوم نيست. اميدوار“سوشيانس بدون اين که رو برگرداند گفت: 

 "شويت را برآورده کنم. يبتوانم اين خواسته
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 ي آزادي ارادهدرباره

 1386ارديبهشت 

 

همسفر شدن  يوجود دارد که ماجرا يداستان مشهور يمعنو يدر مثنو. 1 

امل استاد ک يندهينما ،ات فارسِيدر ادب ،کند. خضريت ميبا خضر را حكا يموس

مولانا داند. يز را ميان دارد و همه چياپيب يز دان است که عمريهمه چ يرپيو 

ن هشدارِ خضر يو از ا ،ديگويبا خضر سخن م يهمراه يبرا يموس ياز تقاضا

ز دان است را نخواهد داشت. در يرا که همه چ يمرد يدنِ رفتارهايکه او تاب د

 يکشت ،ازدييگناه دست ميب يند که خضر به کشتن جوانيبيم يموس يوقت ،تينها

 ،دينماير ميبدخو را تعم يباغ مردموار يو د ،کنديرا سوراخ م يمهربان يناخدا

ن شكل از يشود و به ايا مين کارها را جويل ايدهد و دليطاقت از دست م

 ماند. يبا خضر باز م يهمراه

 يان به قدريرانيما ا يات و نقل قولهايدر ادب ،و خضر يداستان موس 

ر پي يدنيکه ضرورت توکل به حكمت نافهم –و مقصود مولانا از آن  ،تكرار شده

 يهرسش از هستپچندان مورد بحث قرار گرفته که به ندرت مجالِ  -و مرشد است

ار مهم وجود يبس يعنصر ،ن داستانيد. در ايآين داستان فرادست ميا يمرکز

ه ک ،ار مهميبس يريو متغ ،رت کامل خضر استيو بص يز دانيکه همه چ ،دارد

ات يح يت که از آب چشمهاس يباشد. خضر مرديرت مين بصياز ا يکردارِ ناش

ق يقاگر بر تمام حيد يافته و از سويكران يعمر ب ييل از سوين دليو به هم ،خورده

ر هر د ،سته دارد. خضريبا يليهر کردار او دل ،ل همين دليآگاه شده. به هم يهست

آن کردار و  يامدهاپيچرا که بر  ،دهدين کارِ ممكن را انجام ميتردرست ،لحظه
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 ياظرد نياز د ،او يب است که کارهاين ترتيدارد. به ا يط اگاهيشرا آن ينهيشپي

 کند.يب و نامنتظره جلوه ميبا دانش ناقص و محدود غر

 خلق ابد عاميآن را در ن سرّ  د حلقيببر خضر آن پسر را کش

 صواب نيد بود عيهرچه فرما جواب و يابد او وحيآنک از حق 

و وابسته به  ي،شخص يتيو نبا اراده  ي،خضر هم مانند موس يکارها 

-يرا م ييزهايچ يرد. خضر هم مانند موسيذپيژه و خاص انجام ميو يطيشرا

 يفيتفاوت ک ،ن وجوديدارد. با ايرا ناخوش م ييو رخ دادن اتفاقها ،خواهد

ز دان بودنِ خضر ين دو وجود دارد و آن هم به همه چيان رفتار ايدر م يمهم

 ،دنيبينده ميدور رفتار خود را در آ يامدهاپيه از آنجا کشود. خضر يمربوط م

که سازگار با خواست  –او  يکند که با خواستهايرا انتخاب م ييهانهيتنها گز

لحظه  خضر در هر ،بين ترتيرا داشته باشد. به ا ين همخوانيشتريب -است يالاه

-هنيو آن گز ،ش دارديخو يش روپينه را در يک گزيتنها  ،ژهيط ويو در هر شرا

 يدر جبر ،خضر ،رين تعبيتر است. با او از همه درست ،ست که از همه بهتريا

 يو به جا ،ديآيبر م يز دان بودنِ ويکه از همه چ يگرفتار است. جبر يرفتار

نه يبه يرفتار ينهيک گزيتنها و تنها  ،قابل انجام در هر لحظه ياز رفتارها ياهنهپ

 دهد. يم در برابرش قرار يرا در هر برش زمان
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ز دارد. خضر هرگ يبا رفتار موس يفيک ين رو رفتار خضر تفاوتياز ا

را  يرفتار يهانهينِ حاکم بر گزيو تقارن سهمگ ،شوديدو دل نم ،کنديد نميترد

 ،شوديممان نيشپکه کرده  يياو بعدها از انتخابها ،بين ترتيکند. به هميدرک نم

زرگ ار بيبس يانهينها در برابر هزيما اگردد. اين نميو شرمگ ،خورديافسوس نم

ان رفتن انتخاب آزاد خضر است. هرچند به يو آن هم از م ،شونديرداخت مپ

اما اگر موجود  ،نديگزيخود را برم يد که خضر خود رفتارهاينمايظاهر چنان م

 ،به او بنگرد ،دانديخضر را هم م يتها و اصول رفتاريکه اولو ي،ز دانيهمه چ

همه  يناخضر در تنگ ،گريکند. به عبارت د ييشگوپيد رفتار او را با دقت توانيم

ن يع قوانيزدان و مطيشود. کردار خضرِ همه چير جبر مياس ،شيز دان بودنِ خويچ

 و يت خطيبا عل – يلاسپلا يکه در جهان جبرانگارانه ياز رفتار کس ي،الاه

ا خود ر يظاهر کردارها ست. هردو بهيک نيقابل تفك ،کنديم يزندگ -اشساده

فاوت دهند و تنها تير بروز ميذپنيو تع وستهپياز علل به هم  يارهيزنج يدر ادامه

اش به يبندياپو  يز دان بودن ويدر آنجاست که در مورد خضر جبر از همه چ

از  يامد شكلپين ماجرا يا يلاسپو در جهان لا ،زديخيمشخص بر م يقواعد

 رانه است. يتگخشک و سخ ييگراکيمكان

 

ه بر يتوان با تكين را مياست. ا يآزادانه و اراد يامر ،کنش سوژه . 2 

 يهام و رفتاريه بر عقل سليا با تكي ،اعلام کرد يشخص يشهود عام و درونكاو

کرد. گذشته از  يافشارپبر آن  -ييمانند قواعد جزا – ياجتماع يتوافق شده

 يهم در مورد آزاد يتريلِ علميدل ،شدهار تكرار يو بس يهيل بدين دلايتمام ا

-ستميس -و موجودات زنده در کل –ان ين که آدميو آن هم ا ،اراده وجود دارد

م به نام تقارن بر رفتارشان حاک يده و بغرنج هستند که مفهوميچپيچندان  ييها

 يهاريبر اساس متغ ،دهيچپي ين نظامهايا ييايوپن بدان معناست که ياست. ا

از  ياهبه ظهور دامن ،ستميس يمگرهايشدنِ تنظ يو درون ،شودين نمييتع يرونيب
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ده ش يط قابل تصور منتهيدر هر شرا -كتاي يانهيو نه گز – يامكانات رفتار

واند تنها تينم ،رفتار کردن يستم برايآن است که س ،ن امريا ينيع يجهياست. نت

کم بر حا يارزد تقارن و هميه کند و به ناچار بايتك يرونيرها و شواهد بيبه متغ

 ي،که به لحاظ فلسف يبشكند. عامل يدرون يرا به کمک عامل يرفتار يهانهيگز

 يهير نظريو به تعب ي،جانيا هي يانتخاب عقلان ،در قاموس روانشناسانه ،اراده

ارن را است که تق ينظام ،شود. منيده ميشكستن تقارن نام ،دهيچپي يستمهايس

-هنيان گزيو ابهام م يارزهم يعني ،هااز تقارن يانهير را در زمن کايو ا ،شكنديم

که عبارت  ،دارد يش شرط مهمپي ،آزاد يرساند. ارادهيبه انجام م يرفتار يها

که تنها باارجاع  يايارزرفتار وجود دارد. هم يکه برا يامكانات  يارزاست از هم

ن يرود. و به ايان ميانه از مخودمختار يو با رفتار ،ستميس يدرون يرهايبه متغ

  م.يکنيشكل است که ما انتخاب م

رها يمتغ يبر مبنا ،گريد يدهيچپي يستمهايمانند تمام س ،سوژه ينظام روان 

زند. يشده دست به شكستن تقارن م يمشخص و معمولا رمزگذار ييهاگاهيو گران

ت. ط اسيام از شرااز رفع ابه يدن شكليابهام است و برگز ،انتخاب آزاد ينهيزم

د يبا تاک و ،دارد يايرخطيآشوبناک و غ ييايوپبه ظاهر  يتين که گيبا توجه به ا

 -نيبل تعقا يو حت – ينيبشپيستم قابل يک سي يرفتار يامدهاپين که يبر ا

 ،جود داردو ياتر از آستانهدهيچپي يستمهاين اصل که انتخاب آزاد در سيا ،ستين

 يفتارر يامدهاپيدر مورد  ياحتمالات ييحدسها ،ن وجوديا د. باينمايم يرفتنيذپ

زند. يدست به انتخاب م ييستم با چشمداشتهايو خودِ س ،توان زديستم ميک سي

بقا  و معمولا بر اساس اصل ،ستميس يدرون يرهايمتغ يکه بر مبنا ييچشمداشتها

 يستمهايس ياز رفتار رقابت يشود و مشتقين مييستم تعيل به تداوم خودِ سيو م

ر د يمرکز ييرهاين متغيشود. بنابرايماندن محسوب م يباق يبرا يتكامل

و  يشكست تقارن را سازمانده يانتخابگر وجود دارند که الگوها يستمهايس
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 ي،انسان يو در سطح ،ستميس يرفتار يهاگاهينها همان گرانيند. اينمايمنظم م

 همان مرکزِ سوژه هستند. 

ن مرکز يا ياز رمزگذار يسطوح گوناگون ،رِ نگارندهدگاه مورد نظيدر د 

در  ،رفتار يمرکز يرهاين متغيف ايو بازتعر يه از رمزگذاريوجود دارد. هر لا

ده يد يمشاهدات ياسهاياز مق يكيو در  ،ستميس ياز سطوح سلسله مراتب يكي

رگ و ان مين بقا و شكسته شدن تقارن ميا ي،اختنست شيز يشود. در سطحيم

 ،يدهد. در سطح روانشناختيستم زنده جهت ميس ياست که به انتخابها يزندگ

 ،دشويده مياداش و لذت فهمپکه در قالب  ،رين متغيهم يشده يشكل رمزگذار

مفهوم قدرت  يدر سطح اجتماع ،دهديت را سازمان ميستم شخصيس يکردارها

 يطح فرهنگو در س ،مفهوم بقا و لذت را يگر از رمزگذاريد يم و سطحيرا دار

نشها را م يعني ،ن سطحيا يتكامل يستمهايانتخاب س يربنايز معناست که زين

راز ف يکه در سطوح سلسله مراتب يستميان چهار نوع سيدهد. از ميل ميتشك

ما  ن روين ساختار را دارد و از ايتردهيچپي يتينظام شخص ،شرحشان گذشت

م. هرچند يکنياس منسوب مين مقيآزاد را به ا يمفهومِ مرسومِ انتخاب و اراده

 يهانهاد ،بدنها –ستمها ير سيانتخاب درونزاد و شكستن تقارن در سا يالگوها

 شود. يده ميهم د -و منشها ياجتماع

ه مربوط ب يانتخاب نظامها يفهم الگوها يتوان برايم ،بين ترتيبه ا 

لذت  ،قدرت ،ر بقايبه چهار متغ ،قابل درک يدر تمام سطوح سلسله مراتب ،سوژه

از  فيچهار توص ،چنان که گذشت ،رين چهار متغيو معنا )بقلم( بسنده کرد. ا

رو تعارض  نيشوند. از ايستم دانسته ميِ س"مرکز"که  ،هستند يگاه اصليک گراني

 ستم در آنهايشود که سيز مربوط ميط تناقض آميو تداخل آنها با هم به شرا

 لال است.ن دچار اختيمرکززدوده شده و بنابرا
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 ياروشپي يهر امكاناتِ رفتارپتواند در سيم ،رين چهار متغيبر اساس ا

ر نظر ن انتخاب ديترن و درستينه را به عنوان بهتريک گزيدر هر لحظه  ،ستميس

 ،دهيگزيرمنه را بيک رفتارِ بهين نكته خضر در هر لحظه يا ،بين ترتيگرفت. به ا

 يهنيک گزي ي،اژهيط ويو در شرا يزماندر هر برش  يد. به راستينمايمعقول م

 يهانهيزش از گيب ،ستميوجود دارد که بقلم را بر اساس قواعدِ مورد نظر س يرفتار

مولانا  يبا آنچه که در مثنو ،نهين گزياما مشكل در آنجاست که اد. يافزايب ميرق

 ار دارد. يتفاوت بس ،م شدهيترس

 ي،عنوم يرفته شده در مثنويذپدگاه ين تفاوت آن که بر خلاف دينخست

ر رخدادها از يس يعنيست. يبر کردارها حاکم ن يخط يتيعل ،ما يو شهودِ عاد

شوده از گ ياکنند. بلكه گسترهينم يروپير يذپينيبشپيو  يكيمكان يقواعد

ن يند. از اشوين ميينامنتظره هستند که تنها در لحظه تع ير جهتهاييتداخلها و تغ

 ه افزونيش از بقيها بقلم من را بنهياز گز يكي يبرش زمانهرچند در هر  ،رو

ش يست. چرا که افزايص نيخاص قابل تشخ ينه در آن لحظهين گزياما ا ،کنديم

بل قا يکند که در اکنون قابل مشاهده و حتياز رخدادها بروز م يانهيبقلم در زم

سردرگم  مبهم و يبه افق ،هر کنش من يبازتابها ،بين ترتيستند. به اين نييتع

 -،ز دان بودنيبا فرضِ همه چ يحت - ،اميشود که از منظور کنونيرتاب مپ

 ش وجود ندارد. يامدهاپيدر مورد  يتيقطع
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 - ،داشتيهم وجود م يتيو قطع يريذپنين تعياگر چن يدوم آن که حت

 -،ندارد وجود ،آشوبها يهيو نظر يدگيچپي يهين ما از نظريامروز يرهايکه با تفس

ر ستم همواره ديس ،گريبود. به عبارت ديمن ناممكن م يآن برا ييباز هم شناسا

و  ييرامون خود را بازنماپيخوساخته جهان  يهابسته از رمزگان و نشانه ينظام

شته شده نداپ "مهم"انتخاب شده و  يشه به برشيب همين ترتيو به ا ،کنديفهم م

 از ،زدان بودنيد. همه چينمايبسنده م ،گذرديدر جهان م يراست  هاز آنچه که ب

 ،نم يشِ نظام شناختيل محدود بودن گنجايناممكن است. نه تنها به دل ،ن رويا

عتِ يمحدود و خودساخته و منفک از طب يکه امر ،ت شناختيکه به خاطر ماه

 شده است.  يو به شدت رمزگذار ي،رونيب يرخدادها

ارِ هر کردپتوان در سينه را ميبه ياز رفتارها ياهرچند خطراهه ،نيبنابرا

من از  ،بين ترتيص داد. به ايتوان آن را تشخياما هرگز نم ،من تصور کرد

 ،اراده ،تيخلاق ييکه از سو يشود. موهبتيموهبت انتخاب آزاد برخوردار م

 ي،مسردرگ ،گر به بروز اشتباهيد يو از سو ،آورديد ميدپو انضباط را  ،خواست

تنها  ،ديآيبر م يتكامل ينظامها يشود. چنان که از سابقهيم يو خطا منته ،شک

بالد و رشد يم يدگيچپيبه ظاهر ناهمگن است که  ين دو جبههيدر تداخل ا

 کند. يم

ان ياست که در م يشكاف ،. تنش3

ت موجود و مطلوب دهان باز کرده يوضع

 ،د شدهاي يستم در برخورد با فاصلهيباشد. س

ده يکه به ناد ،دهديشان مواکنش ن يبه شكل

-يم ير کردن آن منتهپا ي ،ن شكافيانگاشتن ا

 يز و سازگاريب گرين دو را به ترتيشود. ا

 م.يناميم
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ان يست که ما يشكاف ،توان تصور کرديستم سوژه ميکه در س ين تنشيترياديبن

ن که انتخاب من تا چه يوجود دارد. ا يکنش درست و نادرست در هر برش زمان

ست. يهرگز دانسته ن ،نجا فاصله داردياکنون و ا يژهيو ينهيازه از انتخاب بهاند

 يص قطعيو درک ناممكن بودنِِ تشخ ،نهيبه يبه انتخاب يابيل به دستيم ،ن روياز ا

ل تصور ط قابيو در تمام شرا ين است که در هر برش زمانياديبن يتنش ،نهين گزيا

انه تنشِ انتخاب آزاد يعني ،ن تنشيا ،لين دليابد. به همييامتداد م ،از حضورِ من

 نامم.يم ييرا تنشِ غا

ت است عبار ،شود يها صورتبندستميس يهياگر به زبان نظر يي،تنش غا 

نه در يت بهيل کردن به وضعين مينه. ايبه يتيل به وضعين يستم براياز تلاش س

 ينهيزو گ ،ستميس يرفتار ينشهايان گزيم يشود که فاصلهيممكن م يطيشرا

 ياستمهيتمام س ،بين ترتينه شود. به ايکم ،ط خاصيملازمِ آن شرا ينهيبه

 يانهيرفتارِ به يرفتار خود را بر خطراهه يانتخابگر در تلاش هستند تا خطراهه

مبهم وجود دارد و نه قابل  يو به شكل ينظر يکه تنها در سطح ،منطبق سازند

و  ،همواره وجود دارد ييتنش غا ،ن مبناين. بر اييص است و نه قابل تعيتشخ

 يرهايغر متيستم است. چرا که بقا و سايس يرفتار ين دغدغهيهمواره هم بزرگتر

ه نيشيب بين ترتيبه ا  -،مانند لذت و قدرت و معنا -آن ياز رمزگذار يناش

 شوند.يم

ان موجود و مطلوب در يکه شكاف م ،ن رو تنش استياز ا ييتنش غا 

ل ينه شده است. و بدان دليبزرگ در آن نهاد يو ابهام ،است ياقآن همواره ب

 يدهد. راهبردهايستم )بقلم( ارجاع ميس ييغا يرهاياست که به متغ ييغا

 يسازمانده يوجود دارند که برا يفراوان ين شدهينهاد يو توافقها ياجتماع

ن ير ادکه شرح آن  يلياند. به دلاافتهين تنش تخصص يبا ا ييارويرو يچگونگ

 ،شوديط مده مربويچپي يسلسله مراتب يستمهايت سيو به ماه ،گنجدينوشتار نم

 با آن يو نه سازگار يي،ز از تنش غايگر ين راهبردها در راستايا يبخش عمده
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 يظامهادر ن ييتنش غا ييبازنما يوهين بدان معناست که شياند. اافتهيتخصص 

 ير شدنِ آن در ساختهايو تفس ياررمزگذ يو الگو ي،و عرف ي،قانون ي،حقوق

ل يوتح ،ن تنشينهان کردنِ اپ يعمدتا در راستا ،کيدئولوژيو ا ي،اخلاق ي،نيد

اند. تهافيکردنش تخصص  يا نفيو  ،ترکوچكتر و ساده ييکردنش به تنشها

مولا مع ،کننديعمل م يشتر در سطح اجتماعيکه ب ياياتيو عمل ينيزم يروشها

 يتنافيا عوامل دست ي ،شهرت ،ثروت ،تيمانند موفق يميهرا به مفا ييتنش غا

 يو ملموس را به دنبال دارند. مواز ينيع ييکه دستاوردها ،کننديترجمه م يگريد

وجود دارند که تنش  يايو لاهوت ي،آن جهان يي،استعلا يهاوهيش ،ن روشيبا ا

وجود  نيبا اگردانند. يا تقدس بر مي ي،اخلاق يدرستكار ي،را به رستگار ييغا

                                                 

 

1   Skinner, 1952. 

 ين قلابهايان تمام اياز م "ز خوردنشيل"و  ،ن تنشيا يسرسختانه يدارياپ

 يدر خور برا ياسخپن و عام يهنجار يهاوهين شينشانگر آن است که ا يي،معنا

 شوند. يآن محسوب نم

 

ن بتواند به م ييروياگر ن"گفته بود:  يزمان يهاکسل يتوماس هنر. 4  

 دهم کاملا ازيقول م ،ن کار کدام استيترن و درستيد که هر لحظه بهتريبگو

که  1ر کرديرا تصو ينر بعدها در کتاب والدن دو آرمانشهرياسك "او اطاعت کنم.

 ين کار شرطيانجام ا يچون برا ،دادندين کار را انجام ميمردمش همواره بهتر

ن انتقاد يا يجوزف کراچ به درست ،س از انتشار کتاب اوپو چند سال  ،شده بودند
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ند وجود ندارد و يو خوشا يانسان يزيچ ،ن آرمانشهريرا مطرح کرد که در ا

رچند ه ،ستنديژه نيو يانجام کار يکوک شده برا يينهايجز ماش يزيانش چيآدم

 . 2ن کار باشديبهتر ،که آن

ن کار ير است بهتريدارد. او ناگز يتين وضعيچن يبه روشن ،خضرِ مولانا 

قتِ يگر حقيد يو از سو ،به انجام آن متعهد است ييز سوچون ا ،را انجام دهد

ردار ب کين ترتيداند. به ايم يرفتار ينهين گزيرا در مورد بهتر يمطلق و قطع

ض و به مح ،است يرونيب يرهاين شده توسط متغييتع ياز رخدادها يارهياو زنج

 دانشِ و يكيخضر به ن يتعهد اخلاق يعني –نو ين دوميا يهان مهرهيآن که نخست

                                                 

 

2  Krutch, 1954. 

ر هم ب يجبر يبيکل مهرها به ترت ،به هم برخورد کنند -ن مورديرش در ايفراگ

 خت. يفرو خواهند ر
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 يحت ،ميست. چنان که گفتين يكين مكانيخوشبختانه چن ،نيط راستيشرا

بقلم  شياش همان افزاييکه شكل غا – ياخلاق ياگر شرط تعهد کنشگر به اصل

نه وجود يبه ينهيبزرگ در مورد گز يره ابهامهموا ،وجود داشته باشد -است

تنش بر يرگيچ يد براياست که همواره با يستميس ،من ،بين ترتيدارد. به ا

ن ينه را محاسبه کند. ايبه ينهيمورد نظرش را و گز ينهيان گزيم يفاصله يي،غا

هم  يمتفاوت يتكامل يهاکه خاستگاه ،زيمتما يردازندهپمحاسبه با دو دستگاه 

 ي،خط ايوهيکه به ش ،ت استياز آنها دستگاه عقلان يكيممكن شده است.  ،دارند

ن محاسبه را به انجام يشده ا يروشن و زبان يايو با رمزگذار ،مستدل ،منظم

 ي،مواز يجانات است که با روشيا عواطف و هيدستگاه شهود  يگريرساند. ديم

 يليتحل يتمسين دو سيکند. ايمش گفته کار پيعتر از روش يو سر ،آغشته به ابهام

 يمكرهين ،دترير نادرستِ جديو به تعب ،عيکند و سر ،روشن و مبهم ي،بيو ترک

 يازگارس يافته برايتكامل  ياصل يوهيدو ش ،)در مغز( يراست يمكرهيو ن پيچ

 هستند.  ييبا تنش غا

-يت را ميقطع ي،ن دو روشن است. دستگاه عقلانين کارکرد ايز بيتما 

دست زدن به انتخاب به  ياست که برا يستمين سيسازد. ايد و آن را ميجو

 يانصباقِ مطلق و قطع ،تين وضعيل در بهترين دلاياز دارد و اين يل کافيدلا

 ،اما ي/ عاطفيجانيکنند. دستگاه هينه را اعلام ميبه ينهيمورد نظر و گز ينهيگز

 يو رمزگذار ،وجود داردکه در ذات کارکرد آن  يمتفاوت دارد. ابهام يخصلت

دد. با بنيت را فرو ميقطع يجستجو يانهراه جاه طلب ي،زبان ينشدنش در نظامها

 ،افته استيبتر تخصص يغر يد امريتول يبرا ي/ عاطفيجانيدستگاه ه ،ن وجوديا

ن يت سازگار شده و از ايخلق قاطع يبرا يجانيت است. دستگاه هيو آن هم قاطع

 يطعکه باعث ق ،اشيت مستدل و عقلانيشته از ماهروست که شكست تقارن گذ

 يتيت ماهين قاطعيز هست. ايقاطعانه ن ،شوديقت مياز فهم حق ينمودنش در نظام
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 يخواست برا يط و سازماندهيشرا يانهيگرادارد و از درک کل يو عاطف يجانيه

 زد. يخيمطلوب برم يبه وضع يابيدست

  

رض ش فپيت را يقاطع ،افته بودي ت دستياز آن رو که به قط ،. خضر5 

قم بودن رفتار را ر يهمان است که جبر ،تيتِ آلوده با قطعين قاطعيگرفت. ايم

به  ،آزاد يار و ارادهيگردد. اختيشدن کردار را موجب م يكيزند و مكانيم

ادانه آز يازد. من در آن لحظهيخيت بر مياب قطعيت در غياز ظهور قاطع ي،ريتعب

 ،نهيک گزيبان يشتپ يرقاطع بودنِ شواهد و استدلالهايکنم که با درکِ غيانتخاب م

دانست  يد دستاورد مشترکيآزاد را با ياراده ،بين ترتينم. به ايآن را قاطعانه برگز

ر يل مسيبا تكم ،تيد. عقلانيآيد ميدپ يجانيو ه ينظام عقلان يکه از همكار

 ين در حاليو ا ،شوديرده آگاه مد کيکه تول يتيا در هوا بودنِ قطعپبه  ،خود

ن يدهد. در ايت ادامه ميهمچنان به تراوش قاطع ي/ عاطفيجانياست که نظام ه

ن همان است که معنادار يو ا ،شوديآزاد زاده م يتعادل مهم است که اراده ينقطه

و  ،رفتنيذپشتن را يت کردار خويمسئدول ،داو بستن بر سر انتخابها ي،شدنِ زندگ

 سازد.يدرونزاد را ممكن م ير شدنمرکزدا

   

 کرد: يبندب جمعين ترتيتوان به ايم ،ميآنچه را که گفت. 6 

 ييرهاير بر اساس متغيذپنيتع يزدان در جهانيهمه چ ياالف( اگر سوژه 

 انه خواهد بود.يرفتارش جبرگرا ،مشخص دست به انتخاب بزند

م آشوب در علم که از مفهو يموجود و فهم يهاب( بر اساس داده 

 ست.ير نيذپنيجهان تع ،ن وجود دارديامروز

 و يشناختعصب يربنايت شناخت و زيکه از ماه ي( بر اساس درکپ 

 زدان بودن ناممكن است. يهمه چ ،آن وجود دارد يردازشپ
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انتخاب آزاد با  ،دهيچپي يهاستميت( بر اساس شواهد موجود در مورد س 

را بر  که رفتار خود ييستمهايدر س ي،رفتار يهانهيه بر مفهوم تقارن در گزيتك

 د است. ييف و تايقابل تعر ،کنندين مييتع يدرون ييرهاياساس متغ

و در هر  يدر هر برش زمان ،رِ بقلميستمها بر اساس چهار متغيث( س  

ت/ بقا/ قدرت/ لذ يعني ،نه استيدارند که به يرفتار ينهيک گزيژه يط ويشرا

 کند.ينه ميشيشان بيهان است جيمعنا را در ز

اف نه و شكيبه يهانهياست که از ابهام در مورد گز يحالت يي،ج( تنش غا 

 زد.يخيمتناظرشان بر م ينهيبه يافته و حالتهايتحقق  يان انتخابهايم

 يدر قالب نهادها و قواعد اجتماع ياجتماع يدر نظامها ييچ( تنش غا 

 گردد.ينهان مپو  ،ف گشتهيدچار تحر ،ن مسخ شدهيهنجار يو فرهنگ

 يتوسط دو دستگاه شناخت يبه لحاظ تكامل ييبا تنش غا يح( سازگار 

ستگاه و د ،کنديد ميت توليکه قطع يز انجام گرفته است: دستگاه عقلانيمتما

 ت است.يکه مولد قاطع يجاني/ هيعاطف

ت يت حاضر و قطعيکند که قاطعيبروز م يطيدر شرا ،آزاد يخ( اراده 

/ يو عاطف يت هر دو دستگاه عقلانينشانگر اوج فعال ،طين شرايب است. ايغا

 است.  يجانيه
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 «فرگشت انسان»از کتاب فصلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوشش بدن

تفاوت،  ناي يين جنبهترمهمها تفاوت دارد. يخستن يانسان، با بقيه يشكل ظاهر

غياب د. شويآن مربوط مو از بين رفتن پوشش مويي  به برهنه بودن پوست بدن

دفاع گذاشته، و اين مخاطره با انباشت مو، پوست را در برابر تابش آفتاب بي

 پيدرما ي تيره در پوست جبران شده است. از نظر فيزيكي هم ضخيم شدنرنگيزه

( عاملي بوده که غياب پوشش stratum corneumي شاخي )و پيدايش لايه

 جبران کرده است.  هامپشمي محكم را در اطراف اندا

است که پوشش پشمين پوستش را از دست داده است.  يايانسان تنها نخست

کنند يا به عنوان صفات گذاري ميي جنسي را نشانههامه از موهايي که انداتگذش

ي شوند، تنها موي جنسي در شكلي پراکنده بر بدن مردان بالغ ديده ميثانويه
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ازمانده بر کل موهاي ب 3.رويدانبوه و واقعي بر بدن انسان، بر روي جمجمه مي

د. موهاي انتهايي بر سر نشوتقسيم مي 5و پرزگونه 4انتهايي تن انسان، به دو گروه

رويند، انبوه و پايدار ميهره و در مردان در بخش زيرين چها و ابروها و مژه

هستند و به طور خاص براي دفاع از پوست در برابر تابش خورشيد )موي سر( 

اند. يا گرد و غبار )مژه( يا مهار راه ورود عرق به چشم )ابرو( تخصص يافته

رويند و در مردان )به ويژه جمعيت موهاي پرزمانند بر زير بغل و مناطق تناسلي مي

موها پوشيده شده ن است سينه و تن نيز تا حدودي از اين سپيدپوست( ممك

رتيب اند و به اين تشده براي حفظ مواد بودارِ عرق تخصص يافتهباشد. موهاي ياد

                                                 

 

3 Wheeler, 1996. 

4 terminal 

ته دو دس کنند. هرشان حفظ ميي اجتماعيي بويايي افراد را در زمينهشناسنامه

کنند، اما متر در ماه رشد مياز موهاي انساني با سرعتي حدود يک سانتي

به همين دليل  شان با هم تفاوت دارد.هايشان در پوست و دوام ريشهپايداري

ان در انسشوند. کنند و بلند ميهم موهاي انتهايي گاه تا حد چشمگيري رشد مي

اش مهار رشد موها وجود دارد که وظيفه FGF5و ساير پستانداران ژني به نام 

شود موي تن پستانداران که باعث ميبيش از حدي خاص است. همين ژن است 

 مانندش را به دست دهد.دست و پوستيناز حدي بيشتر رشد نكند و شكلِ يک

ها همان خرگوش و شود و ايناين ژن در چند نژاد از جوندگان دچار اختلال مي

5 vellus 
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اي )آنكارايي( هستند که موهايي بسيار بلند دارند. بعيد نيست جهشي موشِ آنقره

 6.ي موهاي انتهايي نيز رخ داده باشدکنندهي کنترلهاژنرد مشابه در مو

روند برهنه شدن پوست انسان نيز با تحولي در سطح ژنوم همراه بوده است. چنين 

ان در تكامل انس هاژنثير غياب أي ديگري از تنمايد که در اينجا نيز با نمونهمي

ت از دستكامل انسان ان ي مهمي که در جريهاژنكي از سر و کار داشته باشيم. ي

ي کند. کراتين پروتئين مهمرفته، ژني است که کراتين نوع يک را رمزگذاري مي

ژن ديگر براي ساخت  9سازد. البته انسان هنوز است که مو و ناخن را بر مي

کراتين دارد و به همين دليل هم مو و ناخن خود را حفظ کرده است. اما با از 

وجود دارد، بدن انسان چنان هم هاميموندر ساير دست رفتن آن ژنِ خاص که 

                                                 

 

6 Dunsworth, 2007: 122-123. 

 250جهش در اين ژنِ انسان به  7.برهنه شده و موهاي خود را از دست داده است

زماني بوده که اجداد انسان خردمند  شود، و اين قاعدتاًهزار سال پيش مربوط مي

 برهنه شدن،با از دست دادن موهاي تن و زمان هم اند ويافتهدر آفريقا تكامل مي

 براي نخستين بارمهارِ ژنتيكي بر رشدِ مداوم موهاي انتهايي را از دست دادند و 

 . شدندبلند صاحب گيسواني 

 

 

 

7 Winter et al., 2001: 37–42. 
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مشهورترينِ اين  .در مورد علت برهنه بودن انسان چندين نظريه وجود دارد

 ند از:اها عبارتديدگاه

نسان ر بدن اساختاکند که به اين حقيقت اشاره مي .نياز به خنک شدن .1

براي زيستن در شرايط بسيار گرم و خشک سازگار شده است. انسان تنها پستاندار 

 و کويرها هابيابانتواند در دماهاي بالاي است که ميــ  به جز شترــ  بزرگ

ه قدر زياد است کفعال باقي بماند. توزيع و فراواني غدد عرقي بر بدن انسان آن

قدرت تعرق در انسان  ،کند. در واقعفراهم مي امكان خنک شدن بدن را برايش

تواند در زمان کوتاه حدود يک انسان مي 8.استبيشتر ي پستانداران ديگر از همه

ما ا تر، يک ليتر ديگر هم عرق توليد کند.اي طولانيليتر عرق کند، و در دوره دو

                                                 

 

8 Foley,1989[A]. 

، دکند که در نزديكي پوست تبخير شواين عرق تنها زماني بدن را خنک مي

توان به صورت سازشي سودمند براي دستگاه بنابراين از بين رفتن موها را مي

برخي بر روي دوپا راه رفتن را هم  حتيي عرقي پوست در نظر گرفت. تهويه

اين  کمدستدانند. ي گرم ميهاساواننوعي سازش براي گريز از آفتاب تند 

شده توسط يک ريافتقدار تابش و انرژي گرمايي ددانيم که مموضوع را مي

نخستي که روي دوپا راه برود، در حدود نصف مقداري است که همان موجود 

کند. وجود کلاهي از مو بر سر را هم در حالت چهارپا راه رفتن دريافت مي

توان سازشي در جهت حفاظت جمجمه و مغز از تابش شديد آفتاب در نظر مي
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وامل منتهي به برهنگي انسان را توان بخش مهمي از عگرفت. به اين ترتيب مي

 9.دانست سايهمديون زندگي در علفزارهاي گرمسيري بي

 يتگيرجف ياين ديدگاه تغييرات در سليقه يبر مبنا .يگزينش جنس .2

 يو نه چندان فيزيولوژيک است، فشار يشناختيزيباي يجنس مخالف، که پديدار

 يه است و فقط موهابدن بر انسان وارد آورد يبه نفع حذف موها يتكامل

کنند يم يگذاررا نشانه يتناسل يهامکه اندا يو موهاي يتمايز جنس يکنندهتعيين

 ياست که از رفتار انسان کنون يمبتن ياند. اين نظريه بر شواهدمانده يباق

  استخراج شده است.

                                                 

 

9 Foley,1989[A]. 

از ته باند، به اين نكچرا موهاي سر باقي مانده و به رشد خود ادامه دادهکه اين اما

توان کند، ميي مويي که مدام رشد ميسلامت و اندازهگردد که از روي مي

ند، به شو. موهايي که مدام بلند ميصاحبش را تشخيص دادشايستگي زيستي 

آورنده و بخشي از اين کار در جوامع گرد شانه زدن و رسيدگي مداوم نياز دارند

شده يک عضو قبيله انجام ميو شكارچي قديمي توسط خويشاوندان يا زيردستان 

شده به موهاي يک نفر نگريست و بر مبناي مرتب است. از اين رو تا حدودي مي

در تنديس ونوس شان را حدس زد. ي اجتماعيشان رتبهو آراسته بودن

هزار سال پيش تعلق دارد، آرايش موي چشمگيري را  23ويلندورف که به 

قبايل  هنوز هم درسرمشقِ هنرمند بوده است. بينيم، که نشانگر بلندپايه بودنِ مي
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ي قبيله با آرايش پايهين قاعده رواج دارد و افراد بلندگردآورنده و شكارچي هم

شان و اشيايي مانند پر و استخوان که به آن متصل ي موهايگير و پيچيدهزمان

 هميترواج جهاني رسمِ آراستن موها و ااحتمالاً  شوند.شده، از بقيه شناخته مي

ايد رسمِ ش ،خيزد. به همين ترتيبميي تكاملي بربايي از همين پيشينهمو در زي

تراشيدن مو هنگام ورود به يک نظام اجتماعي منضبط مانند سربازخانه يا زندان 

 جا سرچشمه گرفته باشد. ا معبد بودايي نيز از هميني

 خود يکبر طبق اين ديدگاه، انسان در مسير تكامل  .يآبز يمرحله .3

ها را از سر گذرانده است و در اين مرحله در داخل آب رودخانه يزندگ يدوره

كار شمثلاً  يداده است. يعنيرا از خود نشان م يو سگ آبسمور مانند  يرفتارهاي

کرده است. با وجود سكوت مدارک يتأمين م يآب يهامحيطخود را از داخل 

أييد اين ت يبرا يزياد يرفتارشناخت و يشناختباره، شواهد ريختدر اين يفسيل

در  يچرب ياديدگاه وجود دارد. برهنه بودن پوست انسان، به همراه وجود لايه

شود.  در نظر گرفته يآب يزندگ يبرا يبه عنوان سازش يتواند به خوبيزير آن، م

بازان آب يهو ساير وابستگان به راست هادلفيندر با شدتي بسيار بيشتر که  يسازش

 شود.ييده مد

که امكان خوردن غذا در زير آب را برايش فراهم  ،انسان يديگر شكل بين ياز سو

پشت بدن هم با اين ديدگاه سازگار  يرو يموها يدنخواب يکند، و الگويم

 يوجود دارد. انسان تنها نخست يهم، شواهد زياد يهستند. از نظر رفتارشناخت

 يزهروترسد. اگر نوزاد چندياز آب نم شنا کند وتواند ميشده است که شناخته

و خودکار حرکات شنا را  يتواند به صورت بازتابيانسان را در آب بيندازيم م

حرکات  يکنترل اراد يبالا يتوانايچنين هم جا شود.هبانجام دهد و در آب جا

سازش با شنا کردن در نظر گرفته شود.  يتواند به عنوان نوعيتنفس در انسان م

 از عمر خود يکرده و بخشيم يآب زندگ يکه در نزديك يبه عنوان جانور انسان

 بدنش نداشته است. يبه پوشش پشمين رو يگذرانده، نيازيرا در آب م
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به عنوان  انسان يزندگ يشيوه .خارجي مقاومت در برابر انگل .4

برهنه بودن انسان باشد.  يديگر برا يتواند توضيحيخوار، مو لاشه يشكارچ

کنند، هميشه در خطر ابتلا به يحيوانات ديگر تغذيه م يکه از لاشه يموجودات

                                                 

 

10 Rantala, 1999. 

 يهستند. به همين دليل هم در بسيار هاشپشو  هامانند کک يايخارج يهالانگ

 ياپوست برهنهــ  به عنوان مثال گردن کرکســ  خواراز جانوران لاشه

ن به بد يپوست يهالنگکه از اتصال اشده مو و پر  يدارا يهابخشجايگزين 

توانسته فشار يم قامتراستانسان  يخوارانهلاشه يزندگ 10.کنديم يجلوگير

 بدن اعمال کند. يرا در جهت حذف مو يمؤثر يتكامل

آن  يانسان و تداوم و بسامد بالا يويژهرفتار جنسي  .يرفتار جنس .5

 يهان مو، پايانهبدو ياند. بدنانسان آورده يبرهنگ ياست که برا يدليل ديگر

 يساوايب يهامحرک يدر همسايگ يموجود در پوست را بدون حفاظ چندان يحس

موجود  يبرا يکه از نظر تكاملــ  هامحرکاز اين  يدهد، و برخيقرار م يخارج
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 ،مربوط شوند. در واقع يتوانند به رفتار جفتگيريمــ  انددهنده بودهپاداش

رفتار ر بيشتتنوع  يبرا يدن به عنوان سازشب يتوان با تفسير کم شدن مويم

از قضيه  11انگارانهبرداشت لذت ياز آن، نوع يکردن لذت ناشبيشتر و  يجنس

  12.ارائه کرد

داند، ها، آن که عاملِ تابش نور خورشيد را مهم ميدر ميان تمام اين نظريه

بندي هتبي عوامل مانند انتخاب جنسي و رترديد بقيهتر از همه است. بيکليدي

ه نمايد کاجتماعي نيز با تكامل مو و شكل ظاهري تن پيوند دارند. اما چنين مي

سته به و وابزمان هم سه متغير اصليِ مربوط به پوشش تن و پوست انسان به طور

                                                 

 

11- Hedonistic 
 1364، موريس.  12

ني برهنه و که تعلاوه بر آن ،اقليم گرم و آفتابي آفريقا تكامل يافته باشد. انسان

رنگ  ها داراست.ي نخستيم غدد عرقي را در کل راستهمو دارد، بيشترين تراکبي

ي نياکان ما، که در جمعيت آفريقايي، استراليايي، جنوب آسيايي، و پوست تيره

 اًي ديگر قاعده نيست و قاعدتهاميمونبوميان اقيانوس آرام باقي مانده نيز در ميان 

ران اعتقاد ژوهشگبيشتر پ ،در واقعدليلي براي تكامل يافتنش وجود داشته است. 

دارند که رنگ پوست نياکان دوردست ما، مثل شامپانزه سپيد بوده و با پوستيني 

  13.شده استاز موي تيره رنگ پوشيده مي

13 Muehlenbein, 2010: 195. 
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ه ي فرابنفش بين کارکرد سياهي پوست جلوگيري از ورود اشعهترمهم

تراکم رنگيزه در ي زنده و کم کردن احتمال سرطان پوست است. هابافت

شان ارتباط دارد، اما ضريب ي انساني با عرض جغرافيايي زيستگاهاهجمعيت

رسد که بيشتر و مي 93/0 ي نور فرابنفش، بههمبستگي آن با شدت تابش سالانه

به  هاي پوست، پروتئيني استي رنگيزهکنندهمعنادارتر است. عامل اصلي تعيين

امِ هورمونيِ مربوط به ي پوست پيهالکه در سلو 14«ملانوکورتين 1ي گيرنده»نام 

کند. ژن اين پروتئين در جمعيت آفريقايي شكلي ها را دريافت ميانباشت رنگيزه

ي ديگرِ غيرآفريقايي تنوع زيادي از هاجمعيتدست دارد، اما در کهنسال و يک

شكل اجدادي اين دهد و تغيير رنگ پوست را ممكن ساخته است. خود نشان مي

                                                 

 

14 MC1R: Melanocortin 1 Receptor 

ميليون سال پيش تكامل يافته  2/1کم شود، دستده ميها ديژن که در آفريقايي

ي پوست انسان در حدود هاي تيرهدهد که رنگيزهشواهد ژنتيكي نشان مي 15.است

هاي از بين رفتن مو اند، و ساعت مولكولي تاريخِدو ميليون سال پيش پديد آمده

نيز در  تكامل غدد عرق پوستاحتمالاً  دهد.تن را نيز در همان حدود قرار مي

ترشح عرق زماني بدن را خوب خنک  چون ،همين حدود به سرانجام رسيده است

کند که پوششي پشمي بر روي پوست وجود نداشته باشد و مانع تبخير عرق مي

 سوختگي و سرطانتيره بودن رنگ پوست علاوه بر کاهش خطر آفتاب نشود.

15 Muehlenbein, 2010: 195-197. 
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به شكار  تريابي راحتبختِ پنهان شدن از چشم شكارچيان و دستاحتمالاً  پوست،

 16.برده استرا نيز بالا مي

ان کارگر، و انس قامتراستبا پيدايش انسان زمان همتقريباً  ،به اين ترتيب

سازد، در نياکان فعاليت در روزهاي گرمِ ساواناها را ممكن ميکه  يهر سه عامل

پوست، پيوند همين سه عامل، يعني برهنگي احتمالاً  17.انسان تكامل يافته است

شدن، و در  خوارگوشتپوست بوده که شكارچي و ي عرق کردن زياد و سياه

 از آفريقا را ممكن ساخته است. قامتراستنهايت خروج انسان 

                                                 

 

16 Muehlenbein, 2010: 197. 

17 Dunsworth, 2007: 122. 

برهنه بودن  يدليل ديگرِ مفروض برا يوارگکودک 18.يوارگکودک .6

ان ومو هستند. صفات فراانسان بالغ کم ها ماننديانسان است. نوزاد تمام نخست

و  کردن ي، بازيانسان دلالت دارند، که کنجكاو ينمايهم بر حالت بچه يديگر

تا  14جنين انسان در مراحل  توان از آن ميان نام برد.يخلاقيت عملگرايانه را م

ي ناکارآمدي مانند پلک هامتكوين درون رحمي به مدت يک ماه داراي اندا 22

اين اندام  وجودرود، اما ز بين ميي آن است که در مراحل بعدي اسوم و عضله

دهد. يها را نشان مي ما با ساير نخستيي ابتدايي، پيوند وراثتي گونههاميموندر 

 دندان عقل،مثلاً  شوند.ي مشابه ديگري نيز در بدن انسان بالغ ديده ميهاماندا

18- Neotenie 
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 يهکه در ساير پستانداران گيرند 19ي گوش، اندام ياکوبسوندهندههاي تكانعضله

 هاميمونکه در  20ي موجود در کف پاهاي جنسي است، و عضلات گيرندهفرومون

ر د حتيهيچ کارکردي ندارند و  آيد اما در انسان عملاًها ميبه کار گرفتن شاخه

يي هستند که زماني هامها همه بقاياي اندااين 21.شودديده نمي هاانسان درصد 9

 ي انساناما در گونه ،انداشته و سودمند بودههاي اجدادي انسان کارکرد ددر گونه

 اند. يي تحليل رفته و ناکارآمد تبديل شدههابخشخردمند به 

 

 

 

                                                 

 

19 Jacobson's organ 

20 plantaris muscle 

 

 

 

 

 

 

 

ي نوزاد انسان و شامپانزه ساختاري کمابيش يكسان وارگي در انسان. جمجمهنمودي از کودک

ي که جمجمهشود در حاليي شامپانزه دچار تغيير شكل ميدارند، اما در مسير رشد، جمجمه

 (Cambridge, 1992) 22.کندي خود را حفظ ميي ساخت اوليهانسان بالغ بخش عمده

21 Muller, 2002: 1131–1133. 

22 Lewin , 1998:35. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vomeronasal_organ
http://en.wikipedia.org/wiki/Plantaris_muscle
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ي بدن انسان، با بر مبناي اين ديدگاه، بزرگ شدن اندازه 23.آلومتري .7

متناسب تعداد پيازهاي موي روي سطح بدن همراه نبوده است و برهنگي  افزايش

وصيت ثانويه و فرعي است که در اثر تغيير شكل بدن پوست در واقع نوعي خص

 اش بروز کرده است.انسان و رشد خاص و موضعي

پذير هم هستند، اهميت با هم جمعمعمولاً  ها، کهاين ديدگاه ياز مجموعه

و  يوارگتوان حدس زد. در اين ميان، کودکيبرهنه بودن انسان را م يتكامل

در  يوها را به نحتوان ساير ديدگاهيرند و مدابيشتر  يسازش با محيط گرم اهميت

 يبه نقطه يبازگشت تكامل ي، نوعيوارگاين دو عامل عمده گنجاند. کودک

ه گونه تجربه شده است. برخلاف ديدگا يپوياي يدر خمينه است که قبلاً يپايدار

                                                 

 

23- Allometry 

گونه، در  هر .و تكامل معكوس نيست يپسرفت تكامل يتر، اين به معنايقديم

هايي است که نقاط کنندهاش بر فضاي حالتش، داراي جذبي دگرگونيهراهخط

ي اهدگرگونيدهند. برخي از تعادل و پايداري ريختي و رفتاري آن را نشان مي

ر واقع چيزي ي بالغ، دسير رشد جنيني، يا تبديل لارو به حشرهمثلاً  کالبدشناختي،

ني در اين معنا، حالت جني کننده نيست.جز حرکت سيستم بر روي اين نقاط جذب

هاي خاص کنندهيک موجود، وضعيت نابالغ آن، و شكل بالغش، هر يک جذب

خود را دارند که به صورت مسيري در جريان رشد و تكوين جاندار پيموده 

انند م ــ ترداراني که در سير تكوين خود مراحلي ابتداييمهره يهاجنينشود. مي
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دهند، در واقع مشغول عبور را از خود نشان مي ــ داشتن شكاف آبششي يا دم

 از روي اين نقاط تعادلي هستند. 

اين امكان وجود دارد که سيستم در شرايطي به خاطر فشارهاي دروني 

ي قبلي خود بازگشت کند. در چنين شرايطي کنندهيا بيروني تكاملي، به جذب

ين شود و ادار ميي قبلي زندگي در بدن جاندار پديخصوصيات مربوط به دوره

انسان به اين که اين در موردشود. ي خوانده ميوارگهمان چيزي است که کودک

 اختيشنجنين يوجود ندارد. در مسير پوياي يواره است ترديدجديد کودک يمعنا

ها جز در برش مهم وجود دارد که در ساير گونه يکنندهجذبها، يک ينخست

عمر فرد  يشود. اما در انسان بخش عمدهيمتجربه ن ياز دوران کودک يکوتاه

 با پوست برهنه ي، از نظر ظاهريتعادل يگذرد. اين نقطهيکننده مدر همين جذب

زياد  يوو تكاپ يقراريو بکنجكاوي با  يپوست زياد و از نظر رفتار زير يو چرب

 ينهايخاص به ت يتعادل يهمراه است. ناگفته پيداست که بازگشت به يک نقطه

ر مورد تي گستردهصفات کنوني انسان بايد در اين زمينهندارد و  يچندان يعنام

 توجه قرار گيرد. 

جنس هم محسوب وابسته به  يپديده يدر انسان نوع يوارگکودک

بر خشن و ز يپوستــ  مثل گراز يا کرگدنــ  شود. در ساير جانوران فاقد مويم

ه پذير و شبيه بظريف و آسيب يوستشود، پيوجود دارد. آنچه در انسان ديده م

آورد. اين پوست ظريف با وجود ينوزاد است که تا آخر عمر دوام م

ردن ک ترمحكماش گزينش شده و در ياش، به لحاظ کارکرد جنسيپذيرآسيب

دن ، آميخته شيوارگاين کودک يکاربرد پيدا کرده است. نتيجه يروابط اجتماع

محكم ميان زنان و مردان  يو پيدايش روابط عاطفماده، ـ  بچه و نرـ  محبت نر

  باشد.بيشتر زنان از مردان  يوارگکودک ،بوده است. شايد هم به همين دليل

بدن، نه تنها در برهنه بودن پوست و  يشكل ظاهر ياهميت کارکرد جنس

 يخاص يهامدر زير پوست و پيدايش اندا ي، که در توزيع چربيوارگکودک
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از متخصصان، صفت  يگروهچنين هم شود.يو کفل هم ديده م هاپستانمانند 

دانند، و آن رنگ پوست يمربوط م يرا هم به گزينش جنس يديگر يمهم انسان

 است.

، رنگ يگوناگون انسان يهاجمعيتي هاويژگيترين از مشخص ييك

، تفاوت در رنگ پوست يتكامل يشان است. ديدگاه سنتپوست متفاوت

 يدر آن زندگ هاجمعيتکه اين  يگوناگون يهامرا به بو يانساني هاجمعيت

ود، طرح ش يبزرگ يزمان يبازهدانست. اين تفسير، اگر در يکردند مرتبط ميم

رنگ پوست سياه  يدارا ينژادها يهمه يدانيم بوم اوليهيدرست است. چراکه م

سيايي آپوستان )جمعيت آفريقا بوده است، و زرد يو گرمسير ياستواي يهابخش

 اند.پرنور و خشک چين و مغولستان ساکن بوده يهابياباندر  شمالي و جنوبي(

ال اوراسيا، با شم يسفيدپوستان بوم يدر مورد ارتباط رنگ پريدهچنين هم

از صدهزار  يوجود دارد. اما وقت يشان ترديد کمزيست سردسير بودن محيط

زمان حال  يبه سوــ  استشده ياد يهاجمعيتکه زمان اشتقاق ــ  سال پيش

شويم. با وجود تحرک شديد و يم روروبهمعماگونه  يرويم، با الگوهاييپيش م

يگر، شان با يكديژنتيك ياين نژادها، و وجود امكان آميختگ يپردامنه يجايجابه

است که  يپردامنه تا قرن اخير سابقه نداشته، و اين موضوع يهاسازيدورگه

  است.بيشتر ل نيازمند شرح و تحلي

ده هزار سال پيش، محدود  ي، يعنياگر ميدان ديد خود را تا عصر نوسنگ

بزرگ  يهامهاجرترنگ پوست و بوم به دليل  ياوليه يبينيم که وابستگيکنيم، م

بسيار  ييهااز بين رفته است. زردپوستانِ سينودونت به بوم يانسان يهاجمعيت

هجرت کردند و سفيدپوستان در کل ــ  يلاز قطب شمال گرفته تا برزــ  متنوع

ا است اين است که چر يکه در اينجا باق يمناطق اوراسيا پراکنده شدند. پرسش

 يباق يانسان يهاجمعيتدر چنان هم پوست متفاوت تا امروز يهاگاين رن

جديدشان تغيير شكل نيافته، و يا در اثر  يهامحيطاند و به دليل سازش با مانده
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ا در اند. اين پرسش رديگر به يک رنگ ميانه تبديل نشده يهاجمعيتترکيب با 

سيار انسان هم ب يکنار اين واقعيت ببينيد که تنوع تراکم رنگيزه در چشم و مو

ياه، روشن تا س ينيست که رنگ چشمانش از آب يديگر يزياد است و هيچ نخست

 تغيير کند. يو رنگ موهايش از بور تا مشك

مورد رنگ مو و چشم، اين بود که اين عناصر در  ديدگاه داروين در

 يرد تأثيرف يزيست ياهميت دارند و به طور مستقيم بر شايستگ يگزينش جنس

پردازان به رنگ پوست هم تعميم از نظريه يبرخ يندارند. اين پاسخ، امروز از سو

گوناگون پوست را به ادراک  يهاگرن يداده شده است. اين افراد پايدار

واند تيکه م يگردانند، عامليبرم يانسان يهاجمعيتمتفاوت  يشناختيزيباي

                                                 

 

24 Diamond,1991:56-95. 

مختلف شود و تفاوت  يهاجمعيترنگ خاص در  يباعث گزينش افراد دارا

 24.حفظ کندچنان هم را هاگرن
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 خواههاي مشروطهيآذربايجانستارخان، باقرخان و  نگاره:
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 سلطان ستاری، دختر ستار خان راست:

رخان به تهران ورود ستارخان و باق چپ:

 استقبال مردم  در میان
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 ي دريافت سيمرغگوشزدي درباره

کنم، و مي شي کوچكي براي دوستانم منتشربه عنوان هديه ايست کهنشريهسيمرغ 

تان چرا که دوستانِ دوس .خواهند بفرستندبينم که دوستانم آن را براي هرکس که ميمانعي نمي

اي پرهيز از ايجاد مزاحمت براي آنها که شايد وقت و من، دوستان من هم هستند. همچنين بر

راي فرستم که به شكلي باش را نداشته باشند، تنها سيمرغ را براي کساني ميي خواندنعلاقه

ان در خودتان يا دوستت دريافتنش ابراز علاقه کرده باشند. پس لطفا اگر تمايل داريد نشاني

  sherwinvakili@yahoo.comنشاني  بهود را ميل خايفهرست ارسال مجله قرار بگيرد، 

. نيدبه همين جا ارسال ک همچنين بازخوردها و پيشنهادهاي خود را براي بهبود سيمرغ. بفرستيد

: اين نشاني در، خواهيد يافتتارنماي رسمي من هاي پيشين سيمرغ را در شماره

http://soshians.ir/fa 
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